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5 نشر به جشنواره جهانی فیلم تهران 


وت ۰ هام رخ بو 


دییر شورای نوبسندگان : جمال امید 


مدیر امورفنی ِ درخشنده زعیمی 


نشانی : . خیایان تخت جمشید - شماره ۳۰ - جشنواره جهانی فیلم تهران - تلفن ۱۸۸۵۸ - چاپخانه وزارت فرهنگک وهنر - تلفن ۳۰۳۵۸۱ 


روی جلد : «بهروز وئوقی» و «شهره آغداشلو» 
درنمائی از فیلم «سوته‌دلان» اثر «علی‌حاتمی» 


دراین شماره می‌خوانید ۰ 


بادی از : بر نارد هرمن (نوشته : برایان دی پالما) ۱ 

آخرین سرود (حرفهائی با کارگردان وتهیه‌کننده «راننده تا کسی» درباره : برنارد هرمن) 
گذشته وحال (د رگفتگوئی با : علی حانمی) 

وسترن چکونه فیلمی است؟ (گفتگوئی با : آرتورین) 

بیلی وایلدر » روماتتسم پنهان 

وابلد رگیج شده ! 

کلود شابرول از نظر «راینرورنر فاسبیندر» 

وبلیام وابلر : مردی از گذشته (بررسی پیشینه پنجاه‌ساله فیلمسازی وبلیام وایلر) 
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حرفها وخبرها (نگاهی به‌سینما در ایران در سال ۲۵۳۵ - سول باس - دالتون ترومبو 
«ازدست‌رفته» - فیلمی درباره : «ژان‌پل‌سارتر» - بلوغ : آخربن اثر «سهراب شهیدثالث» 


وخبرهای کوتاه دیگر ۰۰۰) 
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بادی از 
برنارد هرمن 


نوشته : برابان دی‌پالماا 


ترجمه : پیام 
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اینجا دومطلب است : «یادی از برنارد هرمن» » نوشته «برایان دی‌پالما» », فیلمساز - ودیگر 
حرفهائی درباره «هرمن» . با تهیهکننده وکا رگردان فیلم «راننده تاکسی» . . . «هرمن» که چندی د 
مرد آخرین بازمانده آهنگسازان افسانه‌ای سینمای آمریکا بود که حالا چنانکه اشاره خواهد شد - 
خودرا په‌تصنیف‌سازان داده‌اند! آفریننده موسیقی غنائی و وهم‌انگیز وهمیشه دریاد ماندنی «س رگیجه» و 
که اسمش در نوشته‌های آغاز «هشهری کین» آمده است» در سطحی وسیع کمی دیر» قریب به‌اواخر 
شناخته شد . که خود بخود چیزی را تأیید یا نفی نمی کند . . . ازاو دراین یکساله اخیر دوشاهکار در 
موسیقی «وسوسه» و «راننده تاکسی» ارائه شه که باندازه کافی راجع به‌او حرف هیزنند . . . ونیز غ 
صفحه‌های موسیقی متن «س رگیجه» و «مارنی» که نایاب شده‌اند درپنج صفحه بز رگ مجموعه‌ای از کارها 
طی يك دوره سی‌وپنج ساله که جابجا یادبودهای "ءلآسا درمسیرش بجا مانده است» به‌بازار عرضه شده 
به‌پژوهنده تصویر نسبتاً جامعی - اگر آدمی بعضی - فیلم‌ها را دیده باشد تب از کار «هرمن» در 
بدست میدهد . 


ث _ ((سِِِِ" 


3 وز «اعجو به» ای بود » هنرپیشه‌هانتی که 
مبحنه فیلم جنائی که من داشتم باسم 
اهر ان» میگرفتم عبارت بودند از يكك مشت 
سل «ادی غول‌پیکر» ۰ «سیلو» مردی 
بای باله‌وار » «تینا» بچه ری ۰ زن 
ی » شش جفت دوقلو و بك سه قلوی 
سپ . آنها برای فصل رویای فیلم جمع 
دند » جائی که دوخواهر دوقلوی بهم 
پیده (که قهرمانان فیلم باشند) کودکی 
۳ ور نك انستیتوی ناقصا لخلقه‌ها در کا نادا 
آ میا ورند. 
من که هنوز این تصاوبر غریب را دردهن 
تم آن شب آ خرشب وارد اناق مونتاژ شدم. 
متصی مونتاژ ۰ « پل هرش » حین 
امبرداری فیلم را کم کم مونتاژ میکرد و حالا 
چواست سحنه قتل فیلم را همراه با موزیکی 
»از يك صفحه قدیمی انتخاب کرده بود بمن 
ن‌بدهد. من این‌صحنه را قبلا بصورت مونتاژ 
نی و 0 دی‌ده بودم ولی زخمیام 
۲ مه جش ‏ ی پار کون با 
پانی ۱ ۷ کازد فقط يك‌بار بطور موّثر حل شده 
درقیاس با این صحنه از «روح» رنگ‌پریده 
نود و من که 999 
۴ 8 فیل قبلی (بك چنگ مخصوص حمل بخ 
وجشم و 
و ظرافته و استادی) شکست خورده بودم 
۳ در تصمیم داشتم قصور نکنم. 

٩‏ پل‌هرش فیلم را در پررو ژکنور گذاشت ؛ 
راخ‌ها را خاموش کرد و کلید نستگاه را زد. 
یش آن‌که «دومينيك» خواهردیوانه » کارد 
پالا برد و در زیر شکم قربانی فررو برد من 
جا پربدم : جیغ وبلن‌ها ازصحنه قتل درحمام 
: «روح» طنین انداز شد . صحنه‌ای که من 
لا بیست‌بار دیده بودم نا گهان «بعد» درونی 
آه‌ای بخود گرفت. موسیقی «برنارد هرمن» 
[وی احساسی جدیدی به فیلم من دمیده بود . 

موسیقی ان چهره‌های از شکل افتاده 
لب الشلقهها را ییاد میآورد. همانطور که 
افراد اشکال مسیخ شده افراد انسان بودند ؛ 
وه ویلن‌های «هرمن» نیز شکلی سخ شده 

رعشه‌آور از جیغ انسانی بود . تفسم برید 
""فقط سی ثانیه بعد فهمیدم که در این مدت 
ش نکشیده‌ام . عضلات شکمم منقبض شده بود 
آپوستم از وحشت می‌پرید . پل‌هرش فاتحانه 
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۰ در «روح» اثر «هیچکاك» 


۲ باید «هرمن» را پیدا کنی که موسیقی 
۳ را تا رح دبیدی چقدر فرق موم ری 


۳ 


,| من تصدیق کردم . 


ان» تنظیم کرد. سال ی که من‌بدنیا آمدم (۱۹2۰) 


«هرمن» جزئی از 
زیخ سینماست. اولین کارش‌را برای «همشهری ‏ 


او داشت موسیقی بژر کتربن فیل ناریخ را درست 
میج گراده 

بدبینانه گفتم : 

درست است ولی «هرمن» حالا دیگر 
باپد مرده باشد . 

«پل» پرسید : 

مطمئنی ؟ 

نتم 

ب درست نمیدانم » ولی آخرین فیلمی که 
اسمش روی ار بو د بادم استد که «پر ند گان» 
دود ۰ 

«پل‌هرش» باین آسانیها از .میدان در 
نمیرفت. درحینی که من‌فیلمبرداری«خواهر ان» 
را تمام می‌کردم او باتحقیق ازاینطرف وآنطرف 
کثف کرد که «هرمن» کاملا" زنده است و در 
لندن هم زندگی می‌کند. درواقع همان اواخر 
موسیقی فیلمیرا باسم «اعصاب‌پیچیده» باشر کت 
«هیلی‌میاز » تمام کرده بود. عاقبت «ادپرسمن». 


نهیه کننده فیلم «خواهران» توسط تاش با 


نماینده هرمن تماس گرفت و طی يك مکالمه 


نماینده تغریف کرد. این شخض گفت که سناریو 


را برای «هرمن» بفرستیم . چند هفته بعد خبر 
رسید که «هرمن» علاقمندست وترتیب امورمالی 
قضیه دارد داده ميشود (دسته‌زد «صرمن» 
گرانترین‌فقره صورت مخارج فیام «خو اهر آن» 
بود) ۰ يث روز بعدازظهر نهیه کننده سر صحنه 
آ مد و گفت که شایعات حقیقت دارد «هرمن» 
قرارست موسیقی فیلم را تنظیم کند و بعد از 
پابان مونتاژفیلم به‌نیویورك خواهدامد. بزحمت 
میتوانستم باور کنم‌نابغه‌ا ی که موسیقی«س رگیجه». 
«شمال ازشمال‌غربی»" و«روح» را نوشته واقعاً 
میخواهد موسیقی فیلم ما را هم درسته ززکند 3 
به هرنحوی بود برهیجانم غلبه کردم و درانتظار 

آن‌روز بالاخره فرا رسید و هنوز ایمان 
من نسبت به‌اینکه «هرمن» افسانه‌ای از آسانسور 
ساختمان محلی که فیلم را مونتاژ کرده بودیم 
بیرون بیاید ضعیف‌بود . در يك مورد حق‌داشتم. 
از آسانسور خارج نشد. بلکه وقتی ما ساعت. ده 

صبح از آسانسور بیرون آمدیم او انتظارمان را 
ی «هرمن» مرد ی کوناه‌قد ودرشت‌ندام 
بود که موهای سفیدش را صاف روی سرش 


۱ب ۲21992 06 صهتدظ - يك‌فیلمساز آمربکاتی 
است که فیلم‌هائی مثل «وسوسه» » «شح بهشت» » 
«خواهران» و «کری» را ساخته و به‌تصریح خودش 


و سایرین رد بای «هیچکاك» را دنبال می‌کند . این 
مطلب را از مجله سینمائی کانادائی ‏ 086 - 1266 


(۲۱ مه ۰ ۱۹۷) شماره مخصوص «هیچکاك» » 
گرفته‌ايم که آنها خودشان از مجله ۷۵66 ۷11286 
را کتبر ۱۵۷۳) گرفته‌اند. 





از 


سید 








بالا بپائین : ۱ ۰ 
س رگیچه (۱۹۵۸) ۱ ی 
شمال ازشمال غربی (درتهران : تعقیب خطرناك) . 

روح (۱۹۲۰) ۳ 





نمونه‌هائی از آثاری که «برنارد هرمن» ۱ 
برای آنها ساخته است . 0 





بت ری 





خوابانده بود . عیناث قطوری بهچشم و عصای 
رب‌آوری بدست داست. «اد) ؛ تهیه کننده‌فیلم» 
بخاطر تأخیر ما (هرچند تأخیر نداشتیم) عذر 
وت و ور سیف که.بروازش جطور ود است. 
«هرحن» بی‌صبرانه زیر لب گفت که بد نبوده 
ولی الان تنها چیزی که میخواهد اینست که 
فیلم‌را ببیند» شام بخورد وبرود وبگیرد بخوابد» 
چونکه وقتش هنوز روی وقت لندن است . 
من‌حس کردم که وقت‌نیوپورك واصولا" همه‌چیز 
نیوپورك منجمله ماها گوبا ایراد داشته باشیم. 
اما از این بابت مطمئن بودم چونکه صورت 
" «هرمن»را نمیدیدم (هیچوقت‌ما ماه ی اد 
سرش مدام پائین بود و چشم از جلوی پایش 
برنمیداشت) که بدانم قصد سر سر گذاشتن ما را 
دارد پا نه. «اد» بدون ترس و بیم شروع به 
عذرخواهی کرد که فیلم هنوز مونتاژش کاملا" 
درست نیست وغیره . 

بیصبری «هرمن» تبدیل به‌خشم شد : 

من اپنجا نیامده‌ام راجع به‌فیلم حرف 
یزنم » آمده‌ام آنرا ببینم ۰ .۰ . محض رضای خدا 
کار را شروع کنیم! 

بعدها فهمیدم«هرمن» هرقدر که بیرحمانه 
صریح پا تند بود تقریباً هميشه و بلااستثنا حق 
تست اب درمواردی آدم بااو مخالفت رد 
باید پیه خشم وفرباد را بتن میمالید ولی اگر 
حق باآدم بود ملابم میشد و با بی‌میلی نقطه‌نظر 
آدمی را می‌پذبرفت. 

دراین مورد بخصوص البته «هرمن» حق 
داشت و ما دیگر بدون يك کلمه حرف به سالن 
نمایش رفتیم وفیلم شروع شد. 

ده دقیقه اول فیلم بی‌دردسر جلو رفت 
(حداقل «هرمن» دپگر داد نمی‌کشید) ولی‌بعد 
ماجرا به مرحله‌ای رسید که موسیقی باید برای 
او لین‌بار درفیلم شنیده‌ميشد. روی‌پرده«دانیل»: 
خواهر خوش‌طینت و مشوق سیاهپوستش روی 
عرشه کشتی همدپگر را درآغوش کشیدند. وقتی 
لبانشان بهم‌رسید فضای سالن‌نمایش را موسیقی‌ای 
که «هرمن» قبالا" برای فیلم «مارنی» هیچکاك 
تنظیم ره بود انباشت. لحظه زیبائی بود. 

«هرمن» با وحشتی باورنکردتی داد زد : 

بت ان ی 

من دستوپا تِ کرده و با عجله توضیح 


دادم 


ب دراینجا اولین قسمت موسیقی میاآید. 
میخواستم بشما نشان بدهم که برای اين صحنه 
چه جور موسیقی‌ای درنظر دارم. 

«هرمن» با خشم عصایش را بزمین کوفت 
وفرباد کشید : 

1 نگهش ۰ دارید ۱ 

ب ولی من فکر می‌کردم . . . 

ب بی‌جهت فکر می‌کردید ۱ .۰.۰ . این 
موسیقی مال «مارنی» است نه‌فیلم شما ! 
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ولی «مارنی» فوق‌العاده است ! 

ب این موسیقی را ببندید. موقعی که دارم 
فیلم شمارا می‌بينم نمی‌خواهم «مارنی»را شنوم. 
وقتی که این موسیقی دارد پخش می‌شود من 
چطور می‌توانم به موسیقی تازه‌ای برای فیلم 
فک رکنم ؟ 

این‌بار دپگر علاوه بر عصا پاهم به‌زمین 
می‌کوفت و من میترسیدم نکند قلبش از کار 
بیفتد . خوشبختانه دراین بین «پل» باتاق دیگر 
دوبده وموسیقی را خاموش کرده بود. «هرمن» 
که موقناً ارام گرفته بود باز به‌صندلی تکیه زد 
و به‌تماشای بقیه فیلم پرداخت. 

حین نمایش» گاهی دزدکی نگاهی به‌او 
میانداختم وفکرمی‌کردم که نکند اصلا" همکاری 
ما سرنگیرد. تصورمی‌کردم که گذاشتن موسیقی 
«هرمن» از فیلم‌های قبلی ( «مارنی» برای 
صحنه‌های عاشقانه » «روح» برای صحنه قتل 
و «س رگیجه» برای فصل رویا) می‌تواند کمکی 
برای‌او باشد. اشتباه کرده بودم . حالا می‌فهمیدم 
که خشم «هرمن» درمقابل قضاوت غلط دیگران 
حدونهایتی ندارد. یاد همکاری با «اورس‌ولز» 
افتادم. او هم آدم را بخاطر سوء تشخیص مالامت 
می‌کرد ولی فرق بین «هرمن» و «ولز» دراین 
بود که «هرمن» بشدت نسبت به‌آن چیزی که 
فد می درد سس ات اختقاد داشت و تمام 
و زان تام ی درد ول دول 
با آن که میدانست درست ونادرست کدام است.» 
دست از مبارزه برای درست برداشته بود. 

فیلم که بها خر رسید مدانی سکوت برقرار 
شد . بعد از مکتی که باندازه ابدپت طول کشید 
«هرمن» شروع به‌تقل خاطرات گذشته کرد حالا 
کی تاد کید 

پادم هست که وقتی با «هیچکاك» فیلم 
«روح» را تماشا می‌کردیم در پایان نمایش 
هیچکاك بلند شد و با عصبانیت در سالن شروع 
به‌قدم زدن کرد» می‌گفت فیلم وحشتناك ا ز کار 
دراامیه و یال دارد تاه ار رت 
پك فیلم تلویزیونی نشان بدهد . البته عقل از 
سرش پریده بود . خودش نمیدانست صاحب چه 


آچیزیست . باو گفتم : کمی صبر کن . من چندتا 


فکر دارم . چطورست بيك موسیقی متن فقط 
خودم يك‌وقت وبلن‌زن بودم .۰ ۰ . بله » هیچکاك 
عقل از سرش پریده بود . میدانید که «روح» 
را با پول خودش ساخته‌بود و میترسید بااستقبال 
روبرو شود . حتی برای قسمت قتل در حمام‌هم 
موسیقی نمیخواست . تصورش را بکنید!» اگر 
«هرمن» داشت فیلم مرا با«روح» مقایسه می‌ کرد 
شاید ازآن خوششآمده بود. 

«هرمن» ادامه داد : 

ب خب» تا فیلم هنوز درذهن‌من نازه‌است 
راجع به‌فیلم حرف بزنیم. 


من گفتم : بسپار خوب» و بمدت ده و 
توضیح دادم که چرا برای شروع فیلم وق 
۱۳ 
«خواهران» يك «نما»‌ی مستقر کننده طو 
از رختکن يك حمام عمومی است. دیواره 
قسمت زنانه را از مردانه جدا می‌کند بر" 
شده است . من میخواستم روی صحنه‌ای [. 
دختر کوری را درحال درآوردن لباسهایش 1 
میداد چهار نوشته اول فیلم را ظاحر و ۰ 
کم .۰ . میخواستم نوشته‌ها گذرا بياید ۰ »۱ 
هیچگونه موسیقی درامانيك . حرفم را که 
کردم «هرمن» منفجر شد : 1 

چی ؟ با نوشته‌های فیلم مور 
نمی‌خواهید ؟ در نیساعت اول فیلم شما ‏ 
را .۰ ۴ 
هست که مردم را درهمان شروع بترساند و ۲ 
بلند میشوند وازسینما بیرون میروند. ۱ 

ب ولی در «روح» قتل در دقیقه جر 
فیلم اتفاق میافتد . . 

شما «هیچکاك» نیستید ! او مین 
شروع فیلمش را هرقدر دلش میخواهد 
بدهد ! میدانید چرا . 

با تکان سر گفتم که نمیدانم. 

چونکه او «هیچکاك» است و ه 
سس شنت . مردم میدا نند که مسا جر 
وحشتنا کی اتفاق خواهد افتاد و صبر خولا 
کرد. ولی فیلم شما را ده دقیقه که دیدند 
می‌شوند وبخانه» بسرآغ‌تلویزبون‌هایشان خوال 
رفت! 

حرفش بیررحمانه ولی درست. بود. 

0 

پس چکار باید بکنیم. 

ب من برای نوشته‌های فبلم يك موس 
هشتاد ثانیه‌ای می‌نویس. مردم را بانتظار « 
جنایت‌فیلم سرجایشان نگه خواهند داشت. ة 
دارم برای استفاده از دو «موگک» ت کیب ک: 
صدا. 

فکر کردم : خدای من ! «برناره حرط 
شصت‌ویکساله » استاد موسیقی دلهره‌ای خ1 
دارد او لین‌موسیقی«پاپ» خودرا برای نوشتهج 
شروع يك فیلم درست کند. «هرمن» قدیم ۲ 
رفته وجایش را به «هرمن» جدید داده بود .1 
بدیهی است که اشتباه می کردم » بعد‌ها فهه 
که موسیقی «هرمن» باین‌دلیل ازمد افتاده 
که نمیخواست «فرانه» درستکند.: 

. در اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ۷۰ موقعی ‏ 
پازار تولید صفحه از بازار تهیه فیلم گرا 
و بزرگتر شد واجب شد که درموسیقی حرف 
ترانه مردم‌پسندی‌هم باشد(تر انه«خانم رابینسو 
از فیلم «فارغالتحصیل» » ترانه «ایزی راب 
از همین فیلم » ترانه «باران برسر من مي‌بار: 

۲ - در ایران : تعقیب خر نالك . ۱ 


1 


" فیلم «با چکاسیدی وساندنس کید» نمونه‌هائی 
۱ ترایش هستند) . نا گهان سازندگان آ هنگی 
۳ انه‌ها برای ساختن موسیقی متن فیلم‌ها سخت 
۰رد تقاضا قرار گرفتند. «هرمن» سرسختانه از 
لابق دادن خویش با این مد نازه امتناع کرد 
پمداز جدالی سخت با رئیس یکی‌از استودیوها 
وین آهنک فیلم میسازم نه‌آهنگ تصنیف!») 
لیوود را ترك گفت و به انگلیس رفت که 
آنجا موسیقی متن دوتا از فیلم‌های «فرانسوا 
وفو»» «فار نهایت46۱» (۱۹7) و «عروس 
«پوش» (۱۹۲۷) را ساخت. بعداز آن روی 
[وسوسه‌ها» (۰)۱۹۹ يك محصول‌مشترك هلند 
۱ لمان ۰ «نبرد رودخانه نهرتوا» (۱455) . 
فیلم پر مبالغه تاربخی محصول مشترك 
کلاوی » آلمان غربی وایتالیا و دوفیلم کم 
پرج جنائی انگلیسی» «کاونده شب» (۱۹۷۰) 
«شب‌بی‌بابان» (۱۹۷۱) کارکرد . ولی تا نجا 
هالیوود میدانست بعد از «روح» هرمن تمام 
بود. مرده بودا 
چند ماه پعد » بعد از اولین ملاقاتمان » 
از باهم در يك استودیوی ضبط در لندن روبرو 
پم . خوشحال شدم که دیدم «هرمن» هنوز 
و سالم است. چون وقتی وارد اتاقك ضبط 
تدم دیدم در سالن قسمت دیگر روی سکوی 
.ی در مقابل يك ار کستر کامل ایستاده 
شغول سرزنش دومرد جوان است که درسمت 
پ او دیوانه‌وار سعی می کردنته دو دستگاه 


#8 ک» تر کیب کننده صدا را با بقیه ار کستر 


«هرمن» غرید : 
ب پیش از این نمیتوانیم صبر کنیم. پاید 
بط را بدون این دستگاء انجام بدهیم. 
یکی از دوجوان به‌تمنا گفت : 
آقای هرمن » خواهش می‌کنم فقط 
ث ثانیه بما وقت بدهید . . 
اين‌را پنج دقیقه پیش‌هم گفتید وهنوز 
امنتظریم . این دستگاه پك ساز بی‌انضباط است 
یش در ار کستر تبست. 
سالن از جیغ آن دنیائی «موگ» که 
ی فورظ را مخت ات سن عافت 
8 از دوجوان توانت صدا را تا حد کیش 
تعدیل وئابت کند . 
« هرمن » عت : 
خوبست. امتحان می‌کنيم . 
چوپدست رهبری را بالا پرد و ار کستر 
ده شد .۰ نگاهی به ساعت بزرگی که بالای 
ژش بود انداخته» هشت ضربه شمرد وچوبدست 
و پائین آورد . «موگ»ها ضجه سر دادند 
8ردیگر رعشه چند ماه پیش را که در اتاق 
ژنتاژ حس کرده بودم در تنم دوید. «هرمن» 
8 کارخودش را کرده بود. .. او حق داشت. 
یشد ازجا تکان خورد. 


"آخرین 


سو ۵9 ۰.۰.۰ 


حرفهائی با 

کا رگردان و تهب کننده 
راننده تا کسی 

در باره 


برنارد هرمن 








«برناره هرمن» فقط چند ساعت بعد از پپایان بردن ضبط موسیقی فیلم معروف «راننده تاکسی» 
در گذشت . ۰ . این حقیقت به‌این فیلم » بعنوان آخرین اثر يك آهنگاز نخبه ونامی سینما » نزد دوسنداران 
سینما وموسیقی » ارزشی خاص می‌بخشد. هنگام تماشای این اثر وشنیدن نغمه‌پردازی سحرانگیز ۰ «هرمن» 
آدمی نمی‌تواند فراموش کند که با مرگ این مرد تهی‌ای درسینما بوجود آمده که شاید هرگر دیگر پرنشود. 

در این مقال » «مارتین اسکورسیز» کارگردان و «مایکل فیلیپز» نهیه کننده «راننده تا کسی» دربارهٌ 


کار «هرمن» دراین اثر حرف میزنند : 





ب کی تصمیم گرفتید تهیه موسیقی«راننده 
تا کسی» را به «برناره هرمن» بسپرید؟ 

اسکورسیز ارهمان اول‌کان . 

فیلیپز - درواقع مدتها پیش از شروع 
فیلم راجع به‌استفاده از«هرمن» باهم بحث کرده 
بودیم («راننده‌تا کسی» درجولای و اوت۷۰٩۱‏ 
درنیویوركگ فیلمبرداری شد) . 

جلب رضایت او برای ساختن موسیقی 
فیلم مشکل نبود؟ 

اسکورسیز - «هرمن» بعد از اینکه برسر 
همکاری با هیچکاك در فیلم «یرده‌پاره» ازاین 
کار گردان بربده‌بود دیگرنمی‌خواست درآمریکا 
کا رکند. «هیچکاك» میخواست موزيك «پرده 
پاره» را به «هرمن» بدهد ولی درآن موقع 
(سال ۱۹۲) تهیه کننده‌ها همه انتظار داشتند که 
از موسیقی متن هرفیلمی چندتا ترانه موفق 


هم ازموزيك «پرده‌پاره» چنین نوقعی را داست 
«هرمن» گفته‌بود : «من ترانه نمیسازم» مونسیقی 
متن میسازم!» 3 فیچکالك هم کفته بود که ناچار 
درآن موقع هیچکاك برای پونیورسال فیلم 
میساخت بعبارت دیگر باصطلاح زنداگی هیچکاك 
به کار دراین استودیو پگ داشت.. 


مقر زندگی وکار خودش قرار داد » هرچند 
در سال ۱۹۷۳ که میخواست موسیقی فیلم 
«خواهران» اثر «برایان دی‌پالما» را بسازد 
سفر کوتاهی به نیویورك کرد که بعد از مونتاژ 
فیلم «برایان» را ببیند . «خواهران» فیلم 
مستقلی بود که گمانم در کانادا فیلمبرداری شده 
بود باین ترتیب می‌توانستند بدون اینکه ازجهت 
مقررات صنفی و کار درآمربکا برایشان دردسر 
درست شود موسیقی انرا در لس حط ۱۳۵ 
ولی سرمایه تهیه فیلم ما را يك کمپانی بزرگی 
( کلمبیا) داده‌بود وماناچاربوديم از هنگسازهای 


1 آمریکائی استفاده مطابق مقررات صنفی 


آمرپکا» فیلمی‌که در آمریکا فیلمبرداری شده 
باشد آهنگش را يك آهنگساز آمرکائی باید 
سازد. «هرمن» يك مایه اصلی » مابه عشقی » 
برای فیلم تصنیف کرد و آنرا با یازده نوازنده 
روی نوار ساده معمولی در انگلستان ضبط کرد 
و برای ما فرستاد . ولی تمام موسیقی متن آخر 
کار د رکالیفر نیا ضبط شد. 
«برایان دی‌پالما» درمجله ۲۷111286 
۵ . مقارن با بخش‌فیلم «خواهران» 
درآمریکا » مطلبی در تجلیل از «برنارد هرمن» 
نوشت.که درآن میگفت : 


«هرمن» نند وبیرحمانه صربح وتفریباً 
همیشه فضاوتش‌صائب‌است. شما هم با «دی‌پالما» 
هم عفیدهاپد؟؟ 


اسکورسیز - من دوسال بود که هرمن را 
می‌شناختم وخیلی خبلی با هم دوست شده بودیم. 
اگر آدم با او صحبت می‌کرد و مقصودش را 
توضیح میداد کارگردان با وی بسیار مطبوع 
بود ۰ .۰ . مثلا" من می گفتم : بنی» فکر م یکنم 
که دراینجا به‌فلان چیز احتیاج داریم » اما دقیقاً 
نمیدام چه ...» اگراو برای کار آدم احترام 
قائل بود شخصاً نظرش‌را ازرائه میداد وبهیچ‌وجه 
ارت واشکالی ابجاد نمی کرد. 


فیلییز - قدرت درك او فوق‌العاده بود . 
مثلا" اگر پادتان باشد در پایان قتل عام آخر 
«راننده تا کسی» مایه اصلی فیلم » یعنی مایه 
عشقی ۰ منتها خشن‌تر وتندتر تکرار میشود . 
دفعه اول که اين مایه را شنيدیم هرمن گفت 
باین‌جهت این قسمت را باین‌صورت تکرار کرده 
که میخواسته نشان بدهد خیالپردازی‌های 
«ثراوس»» قهرمان ماجرا » درباره زنان عاقبت 
کار او را باینجا میکشاند ۰ این نحوه رفتار 
مداوم با ز نان او را به‌انفجازی خشن وخون] لود 
رهبری می‌کند و موسیقی «هرمن» این‌موضوع 
را واقعاً خوب برای من بازگو می‌کرد. من 
هرگر دراین مورد بان صورتی که «هرمن» 

نت فک نکزده بودم ولی «رابرت دونیرو» 
(هنرپیشه اول فیلم) هم گفت : «خدای من » 
راست میگوید». فوق‌العاده بود. کامل بود. 


اسکورسیز صتخم موسیقی «راننده تا کسی» 
بخاطر ابن‌درست. وموّثراست که «برناردهرمن» 
فیلم را واقعاً خوب درك کرده بود. 


ات فکر چه کسی بو که درآخر فیلم 
نوشته‌ای بگذارید بعنوان «سپاس و احترام ما : کصطا 
7 24 1 1 1 
برای برنارد هرمن ۰ ۲۹ ژوئن ۱۹۱۱ -- ۲ ۱ ۳ ۱ 
بط 
۲ ) 


ط 


دسامیر ۷ 

فیلیپز - من ومارتی(مارتین اسکورسیز) 
با هم صحبت کردیم و این مطلب را در فیلم 
گذ‌اشتيم . 


ب بموجب گزارش خبرگزاری‌ها » 
«برنارده هرمن» فقط دوساعت قبل از مرگ : 
ضبط موسیقی فیلم را تمام کرده بود . حقیقت 


دارد ؟ 





شرح تصاو,, ۰ 

#لافت اف ۰ : 5 نمونه‌هائی از .ثار «بر نارد هرمن» 
فیلیپز - مافقط دوروز برای‌ضبط ی ۱ 
راننده تا کسی (۱۵۱) 

/ ۰ ب پرندگان (۱۵۹۲۴) 

۳ + اشاره به‌قمت اول‌مطلب حاضر است.: ب همشهری کین (۱۵۶۱) 











ت 7 ۹ نک ۰ 
سا ع عصی سار معا سس بش مهرد یی ند ۳۹ سس 





وت ۳ را اف 
فیلم درنظر گرفته بودیم. ضبط موسیقی اصلی . 
در يك روزونصفی تمام شد. قرار شد روز بعد 
دوباره برای ضبط مجدد مایه عاشقانه فیلم حاضر 
شویم . این تست ۳ قبلا ضبط ارادم بودیم 
ولی میخواستيم دوباره ضبط کنیم. اما به‌رعایت . 
حال مزاجی «هرمن» که سخت مریض وضعیف. 
شده بود قرار گذاشتيم که ضبط مجدد را به‌يك 
روز بعد بیاندازیم . ولی هرمن گفت : «نه ‏ 
ضبط را همین امروز تمام م یکنیم » . در نتیحه . 
ضبط مجدد بد در یکساعت‌وني ِِ 


ات خواب ی 
ب بنظرشما باز گنتن به‌هالیوود درمر کش 


موثر نبود ؛ 


اسکورسیز - البته هرمن ازچند سال‌پیش . 
بیمار بود . این باز گشت از خیلی جهات برای‌او : 
يك باز گشت عاطفی محسوب میشد. روز اولی 
که در استودیوی ضبط حاضر شده بود تمام . 
نوازنده‌ها آمدند که باو خوشامد بگوبند وابراز 
احترام کنند. 


فیلییز دراینکه او درها لیوود در گذشت 1 
[ يك‌حس تاربخی نهفته‌است. من هنوزهم دربافت 
اینکه او به کالیفرنیا برگشت که درآنجا بمپرد . 
برایم حل تسده است.. بنظر من ات مساظفرت 

در مرگ او واقعاً مثر است » خودش هم این‌را 
میدانست ونمیخواست بر گردد » از پیماری شکوه 
داشت . هالیوود را دوست نداشت وسعی می کرد . 
پایش دیگر بانجا نرسد. ولی عاقبت وقتی که 
از او دعوت کردیم تصمیم گرفت که برگردد . 
چون باو گفتیم که وضع از چه قرار است ء 
گفتیم که ما نه‌اینکه نخواهیم » نمی‌توانیم» بعنی . 
اجازه نداریم بدهیم او موسیقی را جای دیگری 
مگر درآمربکا ضبط کند. تمام اینها درمرگ او . 
بی‌اثر نبود . 


اسکورسیز - این اولین بار بود که او از 
جاز در موسیقی متن يك فیلم استفاده میکرد . . 
به کارش در این خیم واقعاً مفتخر بود. ۳ 


فیلیپز - بعد از مرگ او همسرش گفت ‏ 
که از نتیجه کارش سیار راضی بوه . گفت که . 
«هرمن» گفته‌است که موسیقی «راننده‌تا کسی» . 
حداقل در دهساله اخیر بهترین کار او بوده 
است . با توجه به نچه اتفاق افتاد » بادآوری 





این حرف بما خشنودی بسیاری می‌بخشد. ۱ 
تصاویر : 3 
دیف ۱ : - مصری (۱۵۵4) باهمکاری «آلفرد نیومن» 
دیف ۳ : ب راست : عروس سیاهپوش (۱۹0۷) - چپ : مارنی (۱۵4) و 
دیف ۳ : - راست : فارنهایت 4۵۱ (۱۹۲) - چپ : برزمین خطرنالك (۱56۰) « ورن 





بر نارد هر من ۰.. 
وفیلم‌های او : 
0 : همشهری‌ کین - شیطان ودانیل 
وستر - آمبرسون‌های باشکوه . ۰ 
۳ : جین‌ار . 
6 : میدان هنگ‌اور . 
7 : آنا وسلطان سیام . 
۷ : شبح وخانم موثیر . 
۰ : پرزمین خطر ناك . 


۱ : روزبکه زمین ازحرکت ایستاد. 
۳ : پنج‌انگشتت برفهای‌کلیمانجارو. 
۳ : جادو گر سفید - زیر صخره 


ات ی -سلطان تفنگداران خیبر ,, 
۱۹۵6 : مصری ( با همکاری «آلفرد 

نیومن») - باغ گناه - شاهزاده بازیگران . 

۵ : دردسر«هری» ؟ امرادی که ز باه 
قاس (که درآن ضمناً درمقام رهبر ار کستر 
درفصل کنسرت «] لبرت‌هال» ظاهر شد) . 

1 _ مردی با لباس‌فلانل‌خا کستری ب 
وبلیام ب رگ : سرگذشت يك میهن‌پرست (فیلم 
کونام)- مرد عوضی . 


۷ : کلاهی پر از باران" . 

۸ : سر گیجت هفتمین‌سفرسندباد تس 
برهنه‌ها 7 

0 : سفر به مررکز زمین - شمال از 


شمال موس مه ديا و 


6۰ روح - شب لطیف است - جزیره 
هرمور ت ننگه وحشت.. 

۳ : پرندگان (در مقام مشاور ایجاد 
افه‌ه‌ای صوتی الکترونیکی) - جیسون و 
ار گونات‌ها . 

۶ : مارنی شدای صحهاه 

1 : فارنهایت 26۱ . 

۷ : عروس سیاهپوش 

۸ : عصب پیچیده . 

۵ : وسوسه‌ها . 

۱ .: نبرد رودخانه ه‌رتوا - کاونده 

۴۳ : شب بی‌پایان . 

۳ : خواهران . 

۶ : زنده است! 


مطالب عمده‌ای که تابحال دربارة 
«بر ناردهرمین» نوشته شده : 

نتا کی و آثار «برناردهرمن» (در محد. 
ع؟ دز مصصلز؟ . » شماره اوت -. سپتامبر 
۷) - مصاحبه با «برنارد هرمن» (محله 
م5 20 ]طوزو. . - شماره ژمستان ۱۹۷7۱ 
۲ ) (۰ ۰ . و دومطللبی که دراینجا ترجمه 


شده است - م ) ۰ 


۷۱۰ 


صفحه‌هائ ی که ا زکارهای «هرمن» تولید 
و به‌بازار عرضه شده است : 


شاید اگر از«هرمن» می‌پرسیدند می‌گفت 
که بهترین نحوه شنیدن موسیقی يك فیلم دیدن 
فیلمی‌است که موزيك برای آن ساخته شده ولی 
چون این فرصت دیر و به‌تصادف پیش میاآید . 
شنیدن موسیقی بدون تصویر » با امید آنکه 
القا کننده و یادآور تصاویر پاشد » خالی از لطف 
نیست ۰ ۰ . آنچه که میآید صورتی از کارهای 
«برناردهرمن» در سینماست که روی صفحه 
منتقل شده است . از لحاظ تعدادکار » فقط 
صفحات دواهنگساز سینمائی دیگر ۰ «هنری 
منچینی» و «جری گلداسمیت» ازاو بیشترست... 
این فهرست بدون تفدم وتأخر زمانی تنظیم شده 
است : 

ب نبرد رودخانه نه‌رتوا . 

همشهری کین (دراین صفحه قسمتی از 
موزيك فیلم «برزمین خطرناك» وقسمت‌هائی از 
«میدان هنگ‌اور» » «زیر صخره ۱۲ میلی» و 
«جادو گرسفید» گنجانده شده است) . 


ب. شیطان ودانیل وبستر ( که در آن . 


قسمت‌هائی از «همشهری‌کین» و «آمبرسونهای 
باشکوه» اه شده) . 

ت مصری ۰ 

دنیای «فانتری برنارد هرمن» (شامل 
قطعاتی از موسیقی فیم‌های : «سفر به مرکز 
زمین»» «دومین سفرسندباد» » «روزیکه زمین 
ازحر کت ایستاد» و «فارنهایت ۵6۱»). 

شبح وخانم موثیر. 

موسیقی از فیلم‌های بزر گ کلاسيك 
(قطعاتی از موسیقی فیلم‌های : «جین‌ار» . 
«برفهی‌ای کلیمانجارو» » «همشهری کین» و 
«شیطان ودانیل وبستر»). 
بز رگ (شامل قطعاتی از : «دردسر هری» » 
«س رگیحه» » «شمال ازشمال غربی» » «روح». 
«مارنی») . 

مارنی (موسیقی این فیلم با کیفیت بد 
و بطور قاچاق درصفحه ضبط و تا چندی پیش 
در بازار عرضه میشد - فعلا" نایاب است) . 

دنیای مرموز «برناره هرمن» (شامل 
قطعاتی از : « جزیره مرموز » » « جیسون و 
آر گونات‌ها» و «سه‌دنیای گالیور») . 

بت وسوسه , 

خواهران . 

سبح راننده وی ۵ 

ب سرگیجه (ضبط اصلی این‌صفحه نایاب 


است و درحال - ر به‌قیمت ۲۵۰ دلار خریدو 
فر وش‌می‌شود - بك کپی‌با کیفیت صوتی‌نامر غوب 


دربازار سپاه موجود است). 


ولآندرسون» آشار داد 



































بر نارد هرمن ۰۰۱۰ 
زند کی و آثار او : 


۹ ون ۱۹۱۱ ۰ تولد در نیوبور 
دومين پسر والدینی که هیچ بستگی به موم 
نداشتند . . . برناردهرمن» ا زکودکی به‌موس؟" 
پیوست . کمپوزیسیون را در دانشگاه نیویو 
آموخت وبورسی بمدت دوسال برای آموز 
کمپوزسیون و رهبری در مدرسه موسیث 
«جولیارد» بدست آورد . در آنجا که 
موسیقی باله‌ای را ساخت که در قسمتی از 
نمایش موزیکال در برودوی اجرا شد .۰ 
گروهی باسم «از کستر مجلسی جدید» را بر[ 
اجرای قطعات دور از نظر مانده موسیقی بو۶ 
ارت 

«هرمن» در ۱۹۳۳ بعنوان سازنده ور 
موسیقی برنامه‌های رادبوئی شروع بکار ک. 
در ۱۹۳۲ در گروه تئاتری رادپوئی «م رکورم 
با «اورسن‌و لز » که رهبری این گروه را دا 
در نتیجه وقتی «اورسن‌ول 
اولین فیلعش » «همشهریکین» را ساخت ۴ 
بخود «هرمن» را برای تصنیف موسیقی 
برگزید . کار «هرمن» دراین فیلم کاند: ۱ 
دریافت اسکارشد. همان‌سال برای‌ساختن موزی 
فیلم «شیطان ودانیل‌وستر» مجدداً نامزه ا 
گرادیتد. «هرمن» برای ساختن م۳۰ 
«امبرسون‌های باشکوه» باز به «ولز» پیو 
و با «جین‌ار» همکاری طولانی‌ای را با کمپاز 
فیلم‌سازی‌ف و کس» نحت رهبریآهنگسازسرشنا 
این استودیو » «آلفرد نیومن» شروع کرد 
در ۱۹۵۵ موزيك اولین فیلم از هشت فیلمی ! 
که بعدها با هیچکاك برسر آنها همکاری دا 
ساخت. این همکاری بر سر بعضی از بر نامه‌ها 
که هیچکاك برای تلوبزیون تهیه می‌کرد و ذ 
برنامه‌های غیر هیچکاکی دیگر تلویزیون ۰ 
«منطقه تاريك روشن» » «تناتر دلهره کرافت 
«وبرجینیانی» تعمیم پیدا کرد. 

از کارهای دیگر «برناردهرمن» میتوا 
به يك « کائناتا »ی درامانيك تحت عنوان «ما 
دپك» (۱۹۳۸) ۰ اپرائی بر اساس داستا 
«بلندی‌های بادگیر» و اقتباسی موزیکال 
«سرود کریسمس» سال۱۹۵۵ پاهمکاری«ها 


بکار پرداخت ۵ 





ء - درایران : دردسر يك‌قتل . 
۵ - درایران : بلای خانمانسوز . 








صتت/۳ 


+ مه 


1 جمه 5 محمل, 3 صالح‌پور 


مردم غالبا از من می‌پرسند آپا درمورد 
چیزهائی که درکتاب سینمای آمریکا درباره 
ارزش کار فیلمسازان آمریکائی و مقام و مرتبة 
بك ازآنان نوشته‌ام تردیدی ندارم و با تغییر 
تیده نداده‌ام ۶ ردیدیلت کته طی ارگذ‌شت 
سال‌ها دراین مورد نشیب و فرازهایی در کار 


بوده ی فاریخ سینما پیوسته نباز به ندید 





نظر دارد وبرخی از قدیمی‌ترین استادان‌سینمای 
ما هنوز زنده‌اند . تحقیق بنیادی من در زمینة 
سینما همچنان ادامه دارد وشاید نا چند دههُ 
دپگر نیز طول‌بکشد . درکتاب سینمای آمریکا 
من کوشیدم تا مطالبی را که به گمان خودم در 
خور نحقیق ومطالعهُ بیشتر است"مشخص کنم . 
آنچه در آنجا به طور سردستی مطرح گردید 
بی‌شلت از تحقیق و پسرداخت و تجدپدنظرهای 
بعدی بی‌نیاز نیست . : 

اما بهرحال در پاست 9 که از آن یاه 
کردم باید اذعان کنم دز نحال حاضر چنین 
به نظرم می‌رسد که در مورد بیلی واپلدر بیش 





ی‌وابلدر » رومانتبسم بهان 


۰ 


ازهر کارگردان آمربکائی دیگر ۰ کم لطفی روا . 
دافته و ارزش کنار اور ت ۱۹۰۵۹ 
شاهکارهای دلچسبی که وایلدر درسالهای۱۹۷۰ 
ساخته » یعنی فیلمهایی چون زندگی خصوصی . 
شرلوك هولمز » آوانتی » و حتی فیلم بسیار . 
معیوب صفحةً اول سبب شدند که در عقیدهام 
سبت به ارزش کار او تجدیدنظر کنم . البته 
به این علت هم بود که با تأسف به یاد آورم که 
چگونه در ادلشته مردم هميشه موفق‌شده بودند 
که مرا از علاقه وشوقی که بطور غریزی نسبت 
به آثار او احساس میکردم دلسرد. کنند . من به 
عنوان بك سینمادوست فیلمهای واپلدر را 


0 
/ 








مشتاقانه کراراً تماشا میکردم » فیلمهایی چون 
س ر گرد ودختر لك » غرامت مضاعف » تعطیلی از 
دست رفته » سانست بلوار » ب‌ازداشتگاه ۱۷ 
عشق در بعدازظهر» بعضی‌ها داغش را دوست‌دارند 
و آپارتمان ؛ اما بر مقام منتقد هميشه می‌گفتم 
که زرنگی وتلخ‌اندیشی مفرط وایلدر ما 
بی‌اعتباری اوست . فیلمهای سبك‌تر واپلدر 
شور هاش را هنم از اعنبار می‌انداعتند ‏ 
درمورد کار گردانان دیگر , منتقدین شاهکارها 
ر! به حساب خود آنها می‌گذاشتند و فیلمهای 
سبك و ک‌ارزشان‌شان را نتیجه وحاصل«سیستم 
فیلسازی هالیوودی» تلثی میکردند . اما 
و ظر متفدین » خود فظهر همان 
« سس فیلسازی هالنوودی» بود نا همه 
حسابگری و ناجرمابی شناخته شده‌اش . 

شاید یکی از علل پی اعتمادی من نسبت به 
واپلدر آن بود که برای لذت بردن از فیلمهای 
او هرگز لازم نبود که به خود خیلی زحمت 
پدهم . آمیزش زیر کانه تلخ اندپشی و رمانتیسم 
دراین آثار از همان آغاز مرا اغوا کرد وسبب 
شد که آنهارا فاقد جنبهٌ اخلاقی بدانم . سال 
۰ در پرورش دید‌گاه انتقادی من سال 
پراهمیتی بود . در نمایش اولیهٌ سانست بلوار در 
سینمای رادیو سیتی شاید دست کم بیست وپنج‌بار 
9 دیدم ادران هنگام من در دفترسازنيك 
درنیوبورك شغل ساده و کم اهمیتی داشتم ودر 
آ نجابو که برای نخستین‌بار با کسانی که دستب 
اندر کار فیلمسازی بودند آشنا شدم . بایکی از 
این اشخاص » قریب به چندماه دربارة ارزشهای 


يكك ماجرای خارجی 


«ابارتمان» بیلی وایلدر برداختتد . 





نسبی سانست‌بلو ار و همه‌چیز دربارة ابو گفتگو 


داشتم . البته درهمه‌حال به اعتقاد خود درباره 


ارزش سانست بلوار پابرجا بودم اما حس‌میکردم 
که دراین مورد حالتی دفاعی دارم . نمی‌دانستم 


۰ به کسانی که معتقد بودند دیدگاه وایلسر زیاده 


ازحد شوم وتیره است ودید او نبت به کارا کثر 
نورمادزموند که بوسیلهٌ گلوریا سوآنسون بازی 
میشد دید دقیق وموشکافانه‌ای نیست » چه 
پاسخ بدهم . 

درسال ۱۹۰ که نقد بسیار مفصلی درباره 
سانست بلوار در نشریهُ وبلیچ وویس نوشتم نظرم 
دربارةٌ بهترین فیلمهای دهد ۱۹۵۰ تغییر کرده 
بود. به‌جای سانست‌بلوار و همه‌چیز دربارة ایو 
به فیلمهاتی که دید گاه اجتماعی داسشتت رماست 
مرد سوم و جنگل آسفالت گرایش پیدا کرده 
بودم . در ۱۹۲۶۰ من طرفدار «روح» هیچکات 
بودم درحا لیکه منتقدین » مردم و کا رگردانان 
صنایع فیلسازی آمریکا همگی سخت به تحسین 
نه اینکه 
خیال کنید من مخالف آپارتمان بودم . برعکس» 
من ازان خیلی لذت بردم . اما باز ۲ 
عجیب مازوخیزم و نجابب سب ميشد که این 
فیلم به عنوان يك اثر بزرگ سینمائی » فیلمی 
مشکولك جلوه کند . از سوی دیگر » دراین 
هنگام که منتقدان کایه دوسینما داشتند به ما 
کمك میکردند تا سبك و کیفیت بصری سینمای 
آمریکا را کثف کنیم ۰ سبك وایلدر چندان 
«پصری» بنظر نمی‌آمد . به این ترتیب استعداد 
وابلدر در دیالوگ‌نویسی وتوجهٌ او به ظرایف 
کلام و محاوره » در این دوره که جنبه‌های 
بصری در سینما مورد تا کید بوه » بناچارمورد 
بی‌توجهی قرار گرفت . 

درطول سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۰ وایلدر 
بارها به دلائل گوناگون شخصاً هدف طعن و 
بدگویی بود . در نوشتن سناربوی فیلم مردم در 
روز یکشنبه (۱۹۲۹) وایلدر با رابرت‌سیودماك 
همکاری داشت ۰ سیودماك بعدها اظهارداشت 


تعطیلی ازدست رفته 


که نقش وایلدر دراین مورد چندان قابل‌اعملا 
نبوده است . وازفحوای کلام سپودماك ۲ 
بوده خودرا در آفرپنش فیلخ باد شد. ۳ 
قلمداد کرده است . ژان لول کودار 8 
مصاحبه‌ای با یوجین آرچر اين لطبفه را ک 
درمورد وایلدر بر سرزبانها افتاده بود باز؟ 

که وایلدر برای مادرش که درا لمان ۶۰ 


آفارا ان نو ده را ست حود امضاء ‏ 
وبرای مادرش میفرستاد . 


میکرد که وایلدر استعدادی اندكك برای کمد 
داردکه آن را در واقع از ارنست لوییچ به ارظ" 
پرده است.. اما فاقد قدرت ومهارتی است 

برای فیلمهای جدی‌تر مانند غرامت مضاعف وا" 


کوبید . نوبسندگان « سایت آند ساید » و 
«سكث و هم به ۰ حود هميشه درمورل 
خود «جیمزاگی» برهر دو فیلم غر امت‌مضاعف وا" 
تعطیلی از دست‌رفته ایرادهای فراوانی را واروله 
می‌دانست . بی‌شك این هر دو فیلم عیب‌هابم 

دارند و اصولا" هيچيك از فیلم های وایل درا 
بی‌عیب و نقص‌نیست. اماا نچه‌مهم است‌اینستکهبر ا / 
مزبت‌هاو جنبه‌های‌باارج‌این ثارچقدرارزش‌قابل 


- 


می‌شویم . مثلا" من درفیلم غرامت مضاعف هر کز 








وانستم بفهمم که از چه هنگام و چگونه فرد 
مورای ازصورت يك بازرس بیمه و يث 
ن‌باز سربهوا نا گهان تغییر شکل میدهد وقاتلی 
بابگرمیشود . حتی باتوجه به‌تفیبرات ناگهانی 
سوم دراین گونه فیلمها . باز این حاصل ضعف 
کارا کنرپردازی است وگذشته ازاین » 
[یکاسی است از تمایل وایلدر به اینکه شکاف 
شک و عسل را با تصساسات کاملا" شخصی 
ورد کناهکاری وفساه بر کنف : 
در تعطیلی از دست‌رفته هم‌مشکلات روانی 
پسم ری میلاند به نحوی گذرا وسردستی 
و حل وفصل مشود . اما پرداختن ما به 
آچه وایلدر در آن قصور ورزیده سبب شده 
که دربررسی حس شخصی‌کاررگردان در 
آورد احساس عدم‌امنیت غافل بمانیم . ومهمتر 
که هميشه سربهوائی کاراکترهای فیلمهای 
آررا به‌حساب عدم‌صمیمت کار گردان گذاشته‌ايم. 
آژاین‌رو ۰ درخشندگی وهوشمندی وایلدر 
پشه صرفاً نوعی زرنگی ولاقیدی تلقی ميشد. 
ن روزها که دیالوگک در فیلمها ملال‌انگیزتر 
صقر از همیثه است » حضور ذهن و 
"ریف‌اندیشی وایلدر بیشتر از هروقت دیگر 
(لچسب ومطبوع جلوه میکند . 
| درطول سالهای ۱۹2۰ در سابقفیلسازی 
اایلدر در مقام کار گردان » این نکات به چشم 
بخورد : با ساختن فیلم در حشان یم کر داوا 
اختر له در ۱۹۲ کارش رزوی تس دی 
۵ برای وزارت جنگ و اريك‌فن‌استروهایم 
قلم پنج قبر تا قاهره را ساخت . در ۱۹6 با 


,نی پلیسی را خلق کرد . تعطیلی ازدست‌رفته 
ره در 9 ساخته شد نشان‌دهندةٌ اوج توجه 
أایلدر به مسایل اجتماعی است . دو فیلم بعدی 
از . بعنی والس امپراطوری وماجرای خارجی 
اد در ۱۹2۸ ساخته شد آثار موفقی نبودند . 


باوصف این » وایلدر به عنوان یکی از 





پیش از پرستون استورجس و ارنست لوییچ‌دوام 
پافت . حتی میشل لایسن که فیلمساز بسپار با 
سلیقه‌ای بو د سرانحام کارش دچار ر کود شد : 
اما وایلدر رعش » در تمام این سالها فیلم 
ساخت و حتی در طول سالهای ۱۹۷۰ هم شهرت 
هرگر موفق نشد که به عنوان يك فیلساز مولف 
پذبرفته شود . سالها بود که اورا همپای چارلز 
پراکت محسوب میذاشنند که شخصیتی بسیار 
ک زر رد ود رفن کر 


ملایم کننده بر گرایش های تلخ و شوم وایلدر - 


به این ترتیب وقتی که فیلمی از وایلدر 
به ویژه عاری ازعو اطف انسانی‌بود همه تقصیر ها 
را رین وایلدر ام انداحتنت ۰ اما دفس ده 
يك فیلم وایلدر مخصوصاً گرم و مهرآمیز بود 
واپلدر مجبور بود که براکت را هم بعنوان 
مسوّول این گرمی و عطوفت با خود شريك 
بداند . ۱ 

باوجود این در محافل سینمائی په طوز 
کلی معتقد بودند که وایلدر در روح بخشیدن 
وشکل تازه دادن به داستانها و فورمولهای کهنه 
شده از استعداه وهوشمندی قابل توجهی 
برخوردار است . یکی از عادات سیار جالب 
او دادن نقش‌های بکلی متضاه به بازیگرانی‌بود 
که به ایفای نقش‌های بخصوصی نزد تماشا گران 
معروف شده بودند » مثلا" وایلدر موفق شد 
ترا جر زا وا رای ند 4۵1 بر فیل سر درد 
ودختر لك نقش دختر کوچکی را برعهده بگیرد. 
همچنین فرد مك مورای را واداشت تا سیمای 
مأألوف ودوست داشتنی خودرا ترك گفته ونقش 
پاك قاتل حسابگررا در غرامت مضاعف ایفا کند. 
وهمینطور ری میلاند که به ایفای نقش يك 
الکلی که برای او کامالا تاز گی داشت ترغیب 
شد . مشهور است که این بازبگران ابتدا همگی 


دار 


در برابر نقشی که برخلاف نیپ آنها بود ظاهر 
شوند استاد نی میکرداند : آما بعد میدیدند که 
اینکار احتمالا" موجب کسب شهرت و افتخاری : 
تازه برای آنها خواهدشد و سرانجام راضی 
ميشدند . در سالهای ۱۹۳۰ وایلدر و براکت 
به عنوان يك تیم درخشان درسناریونویسی‌شهرت 
پافتند ودر اواسط سالهای ۱۹۰ به صورت باث 
تیم فیلمساز درآمدند . 

وایلدر در مصاحبه‌ای اعلام داشت که 
زوابای غیرعادی ونامحتمل‌دوربین‌را نمی‌پسندد 
واصولا" مخالف آنست که مثلا صحنه‌ای را از " 
ورای شعله‌های داخل‌بخاری دبواری‌فیلمبرداری 
کنند چون چنین دید گاهی عملا" برای هیچکس 
ممکن نیست . شاید واپلدر به هنگام ادای این 
حرف به صحنه‌ای از فیلم امه‌های عاشتانه ار 
ویلیام بیترله نظر داشت که بوسیلهٌ لی‌گارمز 
فیلمبرداری شده بود ودرآن چهره جنیفرجونز 
که بوسیلهٌ شعله‌های داخل بخاری روشن ميشد 


ااز ورای شعله‌ها فیلمبرداری شده بود رن 


زما نکه تجزیه و تحلیل سبك های سینمایح 


هنوز در مراحل به‌وی بود کسی معنای دقیق 


سخن وایلدر را درك نکرد اما مقصود وایلدر 

این بودکه ریزه کاریها و ترئین‌های فیلمبرداری" 
هر گر نمی‌تواند جای خالی يك داستان و 

سناریوی خوب و ماهرانه را پر کند . 

اش منتقدان و یلد رحتی‌بعد‌ها نیز به این نکته 

پی بردند که تلخ‌اندیشی آشکار وایلدر تنها راه 

ووسیله‌ای بود که وی از طریق آن میتوانست 
رمانتیس شدید خودرا به تماشاگران و مردمی 


0 





یک » دو ء سه 


بر 


که بشدت دلزده بودند عرضه کند . این مسا له‌ای 
است که قبل از وایلدر » ارنست لوبیچ هم باآن 
روبرو بود و ریچارد لستر هم بعداز واپلدر 
با آن روبرو بوده است . تأخ‌اندیشی و پختگی 
که در هر عصر وزمانی در سینما امری نسبتا 
کمیاب است » معمولا" به عنوان نمودار کامل 
شخصبت باث کار گردان نلقی میشود . و به این 
ترئیب شور وعاطفه‌ای که در زیر نقاب مهارنها 
نهفنه است نادیده میماند » درمورد وابلدر باید 
گفت که تغییرات بدون علت و نا گهانی که در 
داستان فیلمهای او دیده‌میشود غالباً سب می‌شود 
که عواطف عمیق کارا کترهای او پنهان بماند. 
فیلم سر گرد ودختر با وجود همه شگردهایش 
ات از لکش نزن داستانهای عشقی است که 
تا کنون برپرده سینما باز گو شده است . وغرامت 
مضاعف در صحنه نهاپی رودررو شدن فرد مك 
مورای و ادوارد جی راپینسون نمونه‌ای کمیاب 
وشیرین از دوستی بین دومرد را عرضه‌میدارد. 


واپلدر با ساختن فیلمهایی مانند پنج‌قبر 
تا قاهره (۱۹6۳) و ماجرای خارجی (۱۹۸) 
قنمی هي در غالم سیاشت. کام گذاشت . 
زرژ سادول فیلمشناس فرانسوی ومورخ تاریخ 
سینما پنج قبر تا قاهره را ضد فرانسوی دانست 
وآن‌را مورد حمله قرارداد . ماجرای خارجی 
هم بوسیلةٌ تقریباً کلیهٌ منتقدین جدی مورد 
حمله قرار گرفت . آنچه بیش ازهمه ماه خشم 
سادول شد نقشی بود که بوسیلهٌ آن با کستر ایفا 
می‌شد وفرانسه‌را به صورت زن‌بد کاره‌خوش‌قلبی 
جلوه گر میساخت که زیر سلطه وفرمانابرمردان 
نازی بودکه نقش‌شان بوسیله اريك فن‌استروهايم 
وپیتر وان ايك ایفا میشد . البته تحلیل سادول 
از این موضوع » تحلیل عجیب وغریبی است 
اما اين امر ضمناً بیانگر بدشاسی وایلدر است 
که بخاطرصریح و صادق بودن دربارهٌ واقعیت- 
های مسایل چنسی بشر » مورد لعن و تنبیه‌فرار 
میگیرد . همچنین نقشی که مارلین دیتریش از 
پگ زن خواننده نازی در فیلم ماجراهای خارجی 
بدست میدهد سیمایی است بسیار بی‌پرده ومطابق 
با واقعیت . اما وقتی لوبیچ در ۱۹2۲ بخاطر 
فیلم بودن با نبودن مورد حمله قرار گرفت و 
هیچکالك در ۱۹6۳ بخاطر قابق نجات با حملةً 
منتقدان روبرو شد » برای وایلدر تفریباً مایهٌ 
افتخار بود که ماجرای خارجی هم مورد حمله 
ور در فت . اانچه سیب شذ که من در کتاب 
سینمای آمریکا این فیل‌را مورد حمله قرار 
دهم ظلم بی‌جهتی بود که وایلدر در مورد 
جین آرتور روا داشت والبته هرگز هم وایلدر 
را به خاطر این کارش نبخشیدهام . 


با اینهمه از خود می‌پرسم که آیا من 
وایلدررا زیادی سرزنش نمی‌کنم وآیا مسبب 
ظلمی که درماجرای خارجی به جین آرتور 


1 


شد بیشتر مارلین دبتریش نبود ؟ چون هرچه . 


باشد هیچکاك خودش یکبار به من گفت که 
جین وایمن وقتی که دید در فیلم ترس ازصحنه 
در برابر مارلین دیتریش جلوه‌ای ندارد به گریه 
افتاد . ومن ه رگزهیچکاك را بخاطرسنگدلی‌اش 
مورد حمله قرارندادم . پس‌چرا می‌باید به وایلدر 
درطول این سالها عادت کرده‌ايم که هميشه 
بدترین‌قصد و نیت‌رابه‌فیلم‌های وایلدر نسبت‌دهيم 
وج اهامای راد عرش اککارنابتای 
فیلمهای اوبدیده تردید وسوء ظن بنگریم . بله » 
وقت آن رسیده است که لطف وشیربنی‌دلفریب 
فیلمهای وایلدر را پپذبرم وبه این‌ترتیب‌سرانجام 
با غرابز اولیه خود در مقام پلت سینمادوست 
همداستان شوم . برای شخص من به عنوان يك 
شمه افنلي روایلی قان نقمی زار ایا تک دعالیت 
که هیچکاك در مورد بسیاری از همکارانم : 
پعنی او فیلمسازی است که انسان اورا خیلی 
زیاه دوست دارد و خیلی آسان برای او احترام 
قایل میشود . 


وقتی پیش خوه می‌کوشم که منشاء لطف 
و دلنشینی فیلمهای وایلدررا پیدا کنم توجه من 
به یکی از سناریوهای اوليةٌ اوجلب می‌شود که 
برای يك فیلم موزیکال بکار گردانی جومی 
و باشرکت گلوربا سوانسون نوشت بنام موسیتی 
درهوا خ اف فیلم درواقع چبز بی‌آهمیتی اسست 
وجز چند ترانهُ پیادماندنی ازجروم کرن نکتةٌ 
قایل کر ی نیارد هاچ داستان آن قازه 
دلچسبی اعمال شده‌است به این ترتیب که دختر 
جوانی با هزار آرزو از روستا به شهر بز رگ 
میاید به این امید که ستارءٌ مشهوری شود . اما 
موفق نمی‌شود و دوباره به زادگاه خود باز 
میک ند و این البته درست تفه مصااف روند 
متداول داستانهای مرسوم آن زمان مانند فیلم 
خیابان بیست‌وچهارم است که درآن ۰ چنین 
کارکتری حتماً پیروزمیشود و به همه آرزوهای 
نخود می‌رسد . اینگو نه‌داستان‌نوسی‌ضد کلیشه‌ای» 
آن چیزی است که موجب میشود يك فیلم متوسط 
وعادی جان بگیرد و درخور نوجه شود . همین 
تکته یکی از علل درخشندگی ودلفریبی‌فیلمهای 
برای تحیین قراردادهای ان درخود بیابد : 
آثار وایلدر تا این زمان بطول انجامید . 
بثایر این کشف اهمیت وارزش آثار بیلی وایلدر 
تحاصال اتف تاریخ سینماست!. 


نقل از : فیلم کامنت 




























وپولسازترین کمپانی فیلمسازی هالیوود اس 
شعار اینست که اگر يك فیلم کارش گرفتب, 
نا حد امکان بازهم شبیه همان فیلم را ,ال 
وبه بازار فرستاد . دراستودنوهای پونیور 
دريك سو دکورهارا برای فیلم فرودگاه ۲۷ 
مان کرده‌اند . يك هواپیمای جت مسافر 
درست به اندازه طبیعی دريك گوشه دیده‌میشو 
کر کر پنجره‌های هواپیما پایین کشیده شا 
وهمه‌چیز برای يك سقوط فاجعه‌آمیز دیگر 
ظاهرا این‌بار در مثلث معروف برمودا » آما 
مشود . درسوی دیگر » برای ساختن قسمت دو 
ق تدای آرواره‌ها 1 کار گاهی درست من 
کارخانة اتومبیل‌سازی » کوسه‌های ماشینی‌تول 
میکند . در چنین فضایی است که بیلی وابلا 
وهار همشتبیاش ای. ا. ال دایمونن ۲ 
شیوءٌ خود سر گرم تهیهُ نسخه نهایی سناریوه 
در بارة دنیای نمایشات است (: براساس داستا 
کوتاهی از کتاب پرفروش تام ترایون نو" 
شده است . وایلدر درحالیکه در دفثر کار 
و زیر شش مجسمهٌ اسکار درخشنده نشسته بو 
دربارءٌ شکست‌های گذشته وامیدهای کنونیان 

اد 


می‌خواهم بدانید که حرف زدن دربار 
فیلمهایی که در چندسال اخیر ساخته‌ام برا 
من چندان خوشایندنیست چونکه توفیقی‌نداشتا 
وچندان جلب توجه نکردند . ازنظر مالی 
فیلمهای پولسازی نبودند. وقتی زن دگی‌خصو 
شرلوك هولمز را ساختم مردم هنوز برای ! 
است که دربارءٌ شرلوك هولمز و برادرا 
فیلمهای من غالبا به‌همیر 
سرنوشت دچار ميشوند . باخیلی زودرسند و 
بسیار دپررس . اگر فیلمی‌که مینازم » موم 








۱۳۱ 





بالار است : «بیلی‌و ایلدر»» «جك‌لمون»را برای صحنه‌ای ازفیلم «بعضی‌ها داغشو دوست دارن» آماده می کند. 


بالا چپ : «وایلدر» به هنگام تشریح صحنه‌ای ازفیلم «صفحه اول» برای «جك لمون» . 
پائین : «وایلدر» صحنه‌ای‌از فیلم «آوانتی» را برای «لمون» و «جولیت میلز» توضیح میدهد. 





" حذف میکردیم . اگر آن دوسه اپیزود 





درتلوبیون به تاش ذاشتهمیشوند ومنتدین 


تلاش طولانی پی می‌بری که مردم به فیلم تو 







































هواپیمایی بسازد که پرواز نکند ودراین هواییم[" 
مسافران نثسته‌اند -- یعنی بازبگران ‏ کار کناز 
فنی » متصدبان برق - و مقدار عظیمی هم وق 

صرف میشود که میدانید چیز گرانبها و کمیام[ 


است ۰ 


دور واقع درمورد شرلوك هولمز باب 
بگویم که فیلم ما در اسان و ان در ۳ 
از آن بود که سرانجام بر پرده امن م۲ 
شدیم قسمت‌هایی از آن را حذف کنیم . اما حا 


فکر میکنم که اشتباه کردیم ونمی‌باید چیزی 


حذف شدند در فیلم بود » شر لوگ هو لمر ذ 
بمراتب بهثر میشد . ياث آهنگساز نمیتوان 
همینور بدلخواه بعضی از موومانهای کنسرتواش 
ر! حذف کند . اگرچنین کند موومانهای ق, 
و بعدی معیوب میشوند . زیرا که يك کنسرتو 
جح ارس از قبل معین و برنامه‌ریزی تلا 
است و بنابراین نمی‌توان چیزی را از آن 
حذف ری ّ 

آوانتی فیلمی بسیار خجول وملابم بود ؛ 
شاید تماشاگر امروزی از يك فیلم کميك بیش 
ازاین انتظار دارد اما برای من متقدور نبود که 


یافته‌ايم ؛ من خودم. هنوز در فيلمهايم نوعی 
سانسور را اعمال میکنم که به نظر خودم مهارت 
میخواهد و ظرافت بیشتری به فیلم میدهد . 


منتقدین از من می‌پرسندکه ازساختر] 
فلان فیلم چه حدفی داشتم و با مثل" آوانتی 
درست مثل است که شخصی بیرسد :جرا با فلا 
زن ازدواج کردم ؟ چرا به لاس‌و کاس رفتم ؟ 
ولی اینها کارهایی هت انسان 
نماپشنامه‌ای می‌نویسد که ازآن استقیال نمی‌شود. 
خب 6 انسان آن‌را بحلت واصالاح میکند ودر 
بوستون روی صحنه میور 0 و نتیحه‌ای 
نمیگیرد . وقتی که ابنطور شد آدم آن‌نما یشنامة 
پیمصرف را در گوشه‌ای کمو ؟ گور میکند وقضیه 
بکلی فراموش میشود . اما درموره فیلم متأسفانه 
چنین نیست . فیم‌ها مدام به نمایش درمیا پند. 


پیوسته دربارهٌ آنها مطلب می‌نویسند . برای 
ساختن يك فیلم پکسال ونیم تا دوسال وقت ‏ 
لازم است . درتمام این مدت دلت خوش است 
که داری فیلم زیبایی میسازی » اما بعد ازاین 


علاقه‌ای ندارند و داستان آن‌را در خور توجه 
واعتنا نمی‌پابند . اینجاست که خودت را تنها 





: میکنی . هم وقتت از دست رفته و هم اینکه 
آت و اعتماد به نفس خودت‌را از دست 
اده‌ای و روسای استودیو هم دیگر به تو اعتماد 
زدارند. میگوبند: بله» وایلدردیگرچنته‌اش خالی 
ده و ذوق وسلیقه‌اش از مد افتاده است . دبگر 
راه درست را تشخیص نمیدهد . از نظر روسای 
استودیو راه درست فر و دگاه است ! من 
هرگ نخواسته‌ام "به اعتبار توفیق یکی از 
| فیلمهای خودم فیلمی مثابه آن بسازم . اما 
امروزه اين کار بسیار متداول شده است به‌حدی 
که بطور کاملا" جدی به این فکر افتادم که 
۱ فیلم جدیدم فدورا را برای آنکه مدروزترجلوه 
۲ کند فدورای دوم نامگذاری کنم : 






















چند روز پیش داشتم با چند دانشجوی 
نا صحبت میکردم » به آتها گفتم شما اکنون 
| دارید سینما میخوانید و میخواهید وارد کار 
سینما شوید . بگذارید به شما چند نصبحت‌بکنم. 
[اگر من پس یا دختری داشتم به آنها نصیحت 
میکردم که واردیکی ازدورشته‌ای شوند که‌امروز 
درسینما از همه پردرآمدتر است : هنرپيشه بدل 
[ یا بخش حفه‌های سینمایی . امروزه تماشا گران 
عاشق دییدن صحنه‌های پراز خشونت‌اند . 
لویزیون آنهارا بدعادت و فاسد کرده‌است . 
آنها اتتظار دارند که هرسه دقیقه‌و نیم چیزی 
[مفجر شود و یاطبفهٌ سی‌ام آتش بگیرد و 
هنرپیشه‌های بدلی از پنجره‌ها به بیرون پرتاب 
نب امن فک میک که تتهار ریک سا 
گفتگو در همه‌چیز دربارةٌ ابو حرارت وشعله‌ای 
که ایجاد می‌شد سیار بیشتر ازهمه اس چیزی 
بود که در آن آسمانخراش لعنتی وجود داشت. 
اما امرروز چه کسی به این حرف گوش میدهد؟ 
آبا ممکن است کسی همسایه‌اش را از خواب 
بیدار کند وبه او بگوید : آهای » گوش کن : 
ین الا مطلب "میا جالین گفته شدکه توا 


۱ آن‌را نشنیدی ؟ 


۱ بسپاری از منتقدین فیلمی را که زیناد 
8 داخت شده باشد نمی‌بسندند . چون فکر میکنند 
که چنین فیلمی نصنعی جلوه میکند ومردم 
دیگر اینطور لباسهای خوش‌دوخت و رسمی 
ساده و بدون ریزه کاری و پرداخت زیاه سازد 
وتصیم گیری در مورد پایان داستان را هم کم‌و 
یش برعهدءٌ تماشا گران میگذارد . اما اين را 
هم بگویم که نوشتن يك سناربوی دقیق وسنجیده 
انطور که ما باد گرفتیم » کار فوق‌العاده مشکلی 
وگرنه متوسل شدن به امکانات دوربین 
که وسیله‌ای بسیار با قدرت و در عین حال بسیار 
خطرناك است کار آسانی است . البته توسل به 
امکانات دوربین فیلمبرداری کاری بدی نیست 
بشر ط آنکه انسان ایتداء کاربره درست آن‌را 


بت 


آموخته باشد و گرنه مانند جراحی است که بدون 


طی دورة کارآموزی به عمل جراحی بپردازد . 
مننقد وقتی با فیلمی روبرو میشود که از مك 
سنارپوی سنجیده ودقیق بررخورداراست میگوید: 
فیلم خوبی ات اه دا ات یل 
فیلم هنری نیست . فراموش نکنید که ما در 
هالیوود جزو يك صنعت عظیم محسوب ميشویم 
وبنابراین خیلی‌ها به ما متکی هستند . پس چه 
لزومی دارد که از ساختن يك فیلم خوب و 
سنجیده شرمگین باشیم . 


امروزه فیلمهای بسیار کمی ساخته ميشود. 
دپگر از بیکاری خبری نیست . همانطور کد 
میدانید تلوبزبون برای جذب بیکاران سینما 
و نمایشات منبع سیار خوبی است . امروزه 
فیلسازی به صورت يك قمار بزر گت درآمده 
و تنها پدیده‌هاپی مانند جن‌گیرها هستند که 
هنوز قماربازان را به‌دور میزقمار جمع میکنند. 
انسان همه آمیدش این است که فیلمش یکی از 
پنج فیلمی باشد که در سراسر دنیا همه کس به 
تیان ان اعد ارفت . البته در ما با 
استودبو وسانسور مشکلات ودر گیر بهاپی‌داشتيم» 
اما آنوقت‌ها من جوانتر بودم » تولیدم. بتر 
بود واز سالامت و نشاط پیشتری برخوردار بودم. 
انسان وقتی جوان است و بخصوص وقتی که 
بخت پار آدم باشد با خود فکر میکند که هر کز 
ممکن نیست شکست بخورد . بعد انسان‌نا گهان 
متوجه مشود 53 در تمام این مدت بر فراز 
ورطه روی طناب باریکی سر گرم بندبازی‌بوده 
وازخود می‌پرسد آپا خواهم توانست به سلامت 
به آن طرف برسم ؟ آبا دوریین‌هارا از ذستم 
نخواهند گرفت ؟ خوشبختانه » رسای استودیو 
هنوز به من اعتماد دارند واجازه داده‌اند که 
این فیلم را سازم . اما من خودم نمی‌دانم که 
تا چه حد می‌توانم به خودم اعتماد کنم . این 
همان قضیهٌ معروف عقدهٌ ناتوانی است . یا 
موفق خواهم شد ؟ 


فدورا نخستین فیلم جدی من بعدازشاهد 
برای تعثیب است . همچنین نخستین فیلمی 
خواهد بود که‌پس از سانست بلوار دریارهالیوود 
میسازم ودر آن میتوانم همه چیزهایی را که 
هميشه میل داشته‌ام دربارءٌ هالیوود بگویم 
مطرح سازم . فیلم دربارةٌ دنیای نمایشات است 
واز دید‌گاه ستاره‌ای بسیار خودخواه که سخت 


دربند جاودان ساختن مطلق شهرت خویش است» . 


با ز گو میشود . اين نقش با اهمیتی است که 
میتواند به اندازهٌ نورمادزموند جالب باشد . 
نها مشکل ما یافتن بازپگران مناسب است . من 
ککای گیج شده‌ام . چون] نچه لازم داریم يكث 
« گاربو»ی چهل ساله ويكاسپنسر تریسی پنجاه‌و 
البته میشود دختر ۸ساله 
گمنامی را پیدا کرد واز او نوستارهٌ مشهوری 


پنج ساله است . 


ساخت ؛ اما از کجاميشود يك تابفه چهل ساله 


پیدا کرد؟ ولی این را بگویم که صبحها وقتی 
ساعت پنج از خواب بیدار می‌شوم » سخت 
مشتاقم که هرچه زودتر به استودیو بيايم وشروع 
به نوشتن کنم ».پس باید چیز جالبی باشد . 
من خیلی زود دلزده میشوم . میدانم که هر کز 
فیلمی نخواهم ساخت که سناریوی نسنجیده وبا 
بازبهای ابلهانه داشته باشد اما درمورد موضوع 
فیلم » تنها می‌توانم امیدوار باشم که آنچه به 
نظر من موضوع وداستانی جالب آمده ۰ برای 
نماشا گران نیز جالب باشد . دراین‌مورد تنها 
شاسی, منواند»ه ادم کم کت ۱ 


تمام 





۱۷ 











0 عم فیلمساز با قریحه وصاحب سبك سینمای بآ 
پس از بت غست نستتا طولانی - با فیلم «سوته‌دلن» در حال ند 
باز گشت به‌سینماست . «حاتمی» را دراین فیلم نیز همچنان در گیر گذا 
. و سایلش می‌بايیم . بنظر می‌آید که او دائم د رگذشته بسر می‌برد ‏ 
حتی محل کار وخانه‌اش را نیز با بادبودهائی ا زگذشته مزین نموده است 


ابنهمه واستگی ودلبستگی برای هر کسی کنجکا و کننده است مت 
اما او درتوجیه آن نمیتواند انگیزه وبهانه‌ای ارائه نماید - جز اینک 
باز از دلستگی و عشق خود بهقصه‌ها و آدم‌هانش و گذشته‌ها و آذارش! 
میگوید . . . با از بك بنای قدیمی با آجرهای قرمزش و با از 10 
تصویر تاربخی با قهر مانانش و با از بك نسخه کناب خطی فر سوده . ۰. 
هريك از این نشانه‌ها کافیست که او را لحظاتی افسون نموده بخودا 
مثغول دارد . . . با کنجکاوی درچرای این عشق جادوئی او گفتگوی| 
ما آغاز میشود : 


۰ گاهی اوقات از خودم این سئوال را میکنم - فرضاً هنگام| 
ساختن همین فیلم «سوته‌دلان» که به این‌خانه قدیمی آمده‌ايم - می‌بین) 
آجرهای قرمزی که در بنای این ساختمان بکاررفته برای من افسوو/ 
خاصی دارند و گاه میشود که لحظات ممتدی به آنها خیره میشوم 1 
وبعد از خودم سئوال می‌کنم که چرا ازاين آجرها خوشم می‌آید ؟ ‏ 
هنوز به‌جواب قانع کننده‌ای برای خودم نرسیده‌ام - گاه فکر می‌کنم 
شاید دلیلش این باشد که يك شبئی قدیم ی که زمان‌های متفاوتی را دب 
و تحمل کرده است » خود به‌خود دارای ارزشهائی میشود - ترانه مرع 
سحر را مثلا" درنظر بگیرید که حتی حالا هم برای شنونده جذاپ) 
و گیرنده است. این ترانه که از میان هزاران ترانه مانده وخودرا حفظا 
کرتهات ما چت زا رش ات اه ی ی بر 


گذشته و مظاهرش گاه دس من نفو عحیتی دارند. . کاهی رینم| 
و آهنگهائی بیادم می‌آید که منشاء آنها را نمیشناسم ونمیدانم که آنها را 

تاک سب ۱ .۰ ۰۰ ۲۰ 4 
حدود پنج یا تما نزد عمویم مشق تار کرده‌ام که چندان کمکی بمن 

ره ی ری ان ا 


مرحوم و از در چنین موار 1۱ 
وآهنگها را کجا شنیده‌ای - با ا ززکجا آورده‌ای ؟ وبرای او هم عجیب| 
بود چون قدمت آنها خیلی بیشتر از سن من بود وسالها هم مهجورمانده. 


وشنیده نشده بودئنه. 


من يك ترجمه قدیمی از «اتللو» دارم که فکر میکنم متعلق بدا 
«ابوالقاسم‌خان ناصرالممالاك» باشده - اینرا ازاین لحاظ میگوبم چون که 
فکر می‌کنم نام‌ها زپاد درخاطرم نمی‌ماند . کلام اپن ترجمه برای من, 
20 خاصی دا ب وبجرأت میتوانم بگویم کسی موفق نك 


درسفراخیرم به‌اروپا س درایتالیا به«] لکسآقاباییان» برخوردم -1 
اگر حمل براغراق‌گوئی شود باید بگویم پی‌اختیار در برابر اين مرد[ 
تاشدم ‏ چون عجیب او را دوست داشتم. او برای من يك دنیا خاطره 
ومسئله بود ۰ آقابابیان از جمله پایه‌گذاران دوبله به‌فارسی بود - که 
کارش را در ایتالیا شروع کرد - دوبله‌ی فیلم «فریدون بینوا» بیادم 
آمد . . . من نااین‌حد درمقابل گذشته ویادبودهاش حساسم. 


0 درواقع میخواهید بگوئید که زمان بز رگترین وبهترین‌عامل 
برای قضاوت وشان دادن ارزشهاست. 


علی حاتمی - دقيقاً همینطور است. وقتی يك ساختمان را هب 
درنظر بگیر پد که چهل سال از عمرش گذشته باشد - ارزشهای خودرا 























با اولین باران سقفش نم پس میدهد. 


تا آنجا که بیاد می آورم نخستین‌بار نمایشنامه «شهر آفتاب ومهتاب» شمارا 
دیدم ‏ که با برداشتی از فرم و لحن قصه‌های فلکلوريك » حرفهسا 
و مفاهیمی متعلق به‌زمان ما را مظرح مینه‌ود که شاید شاخص‌ترین آنها 
دلبستگی به‌خانه وزندگی بودکه به‌نوعی اسارت بدل ميشد - آا واقعاً 
هنوز براین اعتقاد هستید که عشق وزندگی درواقع نوعی اسارت است 
ومانع بلندپروازیها ورهائی میشود؟ 


عی حانی ند درواخ این بت نوخ ارت میم ات مت ۱2 
وی ابر کی ایک قهر اسولا بر اس و اس ماو 
معشوق لطف دپگری دار در فلاشته « رای من هر نوع دلست ی : بیع‌وده 
به‌نظر میآمد و تعجب میکردم که چگونه بعضی به‌خانه و مبل و پرده 
دل می‌بندند و دائّم در فکر آنها هستند ب اما حالا می‌بينيم که فرضاً 
پياك خانه نیاز دارم شاید درطول این مدت تغییر وتحولی ازجهت مثبت 
و پا احباناً بطور منفی درافکار وشناخت من صورت گرفته باشد که حتماً 
هم چنین است » دیگر دلبستگی‌هائی از آن نوع در نظر من مسخره 
و ببهوده جلوه دی 


۱ 
9 در «حسن کچل» نخستین فبلم ی که ساختید بيك فرم و لحن 
تازه‌ای در سینما دست‌بافته بودید که از هرجهت بر ای ما نو وتازه بود. 
۱ 


درو اقع میتوان گفت «حس نکچل» نوعی فیلم موزیکال بود که رنک ! 


وفرمی ملی وومی‌داشت وشاید اگرچنی نکاری در يك‌سینمای بینالملا 
انجام میگرفت موجب پدیدآمدن نقطه تحولی میشد . میخو اهیم تا 


که چگونه فکر استفاده از رتم درسینما در شما و جود آمد؟ سب [] اشکه ۷ 


آنرا از جائی کرفته‌ابد؟ 


۱ علی حاتمی - ازهمان زمانی که نوشتن کارهای نمایشی را شروع 3 


صر بح حرف نمی‌زنیم . درحرفهایمان کنایه وجود دارد یا ازامثال وحکم ۱ 
استفاده می‌ کنیم و یا حدبیثی از کتاب‌های مقدس و یا قران مجید[ 


میآوریم . 
اپن لحن حرف زدن کمی شباهت به‌زبان قصه‌ها دارد ومیدانید که 
زبان قصه‌ها س حتی قصه‌های بین‌المللی - شباحت زیادی بهم دارند . 
بارها اتفاق افتاده که برای اثبات نظرمان از اشعار قدما کمك میگیریم 
و پا اگر بخواهيم کاسبکارانه به‌این موضوع نگاه کنیم» می‌بينيم که 
حتی دوره گردها هم برای عرضه وفروش کالای خود با لحنی ريتميك 
و با قیافه مطاع خودرا عرضه میکنند مثل : عسلی طالبی » عسل طالبی 
طلا گرمك و یا آهای باقلای تازه » خدا وسیله سازه . ما حتی برای 
اظهار مقاصد اجتماعی وسیاسی هم از ریتم وقافیه استفاده میکردیم فرضاً 
در گذشته این شعر را ساخته بودند که «نان وپنیر وپونه - قوام گشنه 
مونده» ویا برای ظل‌السلطان که آدم ظالمی بود این شعر را می‌خواندند 
« کفشات‌رو گیوه کردی - خواهرت‌رو بیوه کردی» چون شایع بو دکه 
او شوهرخواهرش را کشته . 


اصراری که برای ردیف کردن ریتم وقافیه مصرف میشد گاه بنظر ‏ 


می‌آمد که بعضی از کلمات بیمورد بکار گرفته شده » مثل پونه درمصرع 

۰ «نان وپنیر وپونه» - وواقعاً همینطور است تا بهانه‌ای باشد که مصرع 

دوم درجای خود قرار گیرد ومنظور گوبنده بیان شده باشد. پس چنین 
زبانی ريشه دارد ومربوط میشود به‌خلق وخوی وفرهنگ مردم ما 


تنان میدحد که توانسته درمقابل شرایط آب وهوا و حوادث ارضی ۲8۲ 
وسماوی استقامت کند - برعکس می‌بينيم که بك‌ساختمان نوساز امروزی ۱۰ 


ار اجازه‌بفرمائید برمیگردی ب هکارهائ ی که ازشما دیده‌ايم - ,. 


دونما از فیلم «حسنکچل» 


9 
/ 








را ۳ هم 


ِِ منظورم و 
میحم ند و میتوان با آواز آنها را خواند 3 کاه ی از ان و آقعیت‌ها 
به‌این شیحه آرسیدم که بیایم و کار نازه‌ای انجام دهم ومبنا ی کار خودم را 
براساس منطق وزبان قصه‌ها پی‌ریزی نمایم. 
9و 
3 
برهمین اساس نوشتم - که دومی برای تلویزیون اجرا وضبط شد ومورد 
فرارکرفت, 
۰ وقنی هم به‌سینما 3 «حسن کچل» را با استفاده ازمنطق وزبان 
و و با لحنی ريتميك ساختم ویرای آن زبانی اختیار کردم که دقیقاً 
که ابدالعی من بود چوزن بهرحال از اشعار وبطور کلی 
عامیانه . مثل‌ها و متل‌ها بهرره گر فته شده بود - البته نه اینکه بت 
1 آنها استعای سده باشد ب چون ضمن کاز متوحه شدم که نوشئته من 
مجموعه‌ای از صر رب‌المتل‌ها شده و نقدر درمصرف آ نها زیاده‌روی شده 
سل سیرفت. که فراموش شود. ازطرفی هم زبان عامیانه 
آزبانی بو د که و جود داست واگ من دقیقاً ازآن‌ها بهره میدر ف دیگر 
کار من به‌عنوان يك نوپسنده خلاقه نبود روی این‌اصل رفتم دنبال زبانی 
که فقط از زبان عامیانه مایه گرفته - اما نثرخودم باشد. 











دو نمایشنامه «خاتون حور شبات و «شهرآفتاب ومهتاب» را 


3 مشکل دیگری که برای ساختن این فیلم داشتیم ۰ آوردن موسیقی 
ود . چون موسیقی ما آ نچنان قدر نمند ومتحول ثیست: که وان ان 
سینما برای منظورهای خاصی بهر ه اک افت ۱ سل البنه موسیقی ما 
3 | لعاده است. و من خیلی به‌آن هر دارم ۳ پرواضح بو د که 
ما نمیتوانستیم ات فیلم موزیکال در ر سطح فیلم «اواز زیر با ران» ت 
حتی از نظر موسية ع ‏ تحلی اینیم 3 بتابراین برای لحن رينميك فیلم 
ِ ضرب خودمان استفاده کردم مت وبهرحال کار ما غاز ؟ سح داشت. اشاره 
خوبی کردید که ارگ اینکار در يت سطح جهانی میشد 6 راه تازه‌ای 
دب آن از میشد.ت بهرحال چنین وضعی برای کنان ی که تحت 
شرابط خاصی کار می‌کنند » پیش میآ ید . 
درحالیکه«حسنکچل» هر حال‌فیلم موفقی‌بود - اما می‌بينيم 
که بجای ادامه این راه فبلم «طوقی» را ساخته‌اید که بهرحال آنرا 
میتوان متأثر از نوعی سینمای بعد از موفقیت فیلم «قیصر» دانست. ابن 
اضطرار بود بااینکه علت دیگری داشت؟ 
1 علی حاتمی همانطوریکه متوجه شدید «حسن کچل» شروع 















انا 


ار و ای ادانه‌ی آنمی‌باید از اصول درستتری استفاده ميشد بت / 


!1 روی اين نظر من سناربوی «ملت خورشید» را ی رای فا ان 
دای هم پیدا ا کردم - اما وقتی مقدمات کار آماده ميشد » 
ِِ- ی کم انملدان از عضمي ود حتصرف اشد و بمن گفت. که 
مرش باه او فیلم بسازم چون بهرحال با او 
قرارداد داشتم » پذپرفتم وقصه «طوقی» را پيشنهاد کردم که او آنرا 
3 . طوقی تحت تآثیر هیچ سینمای بخصوصی نبود بلکه حال‌وهوای 
خود را داشت و کارهای تازه‌ای دران شده بود کت« مثل «کفتر بازی, که 
درمتن قصه جایگرفته بو د و بعد‌ها آنقدر ازاین موضو ع استفاده کر دند 
8 ۰ قسمین گررفته شد. که اینکار زا درسینما ممنوع کنند ! 
«طوقی» يك داستان عاشقانه ذاشت. در سینمای ما داستان عاشقانه 
1 داریم - درحالیکه روحیه ما خیلی به‌عشق ترديك است. 


1 تا 
روی : پك ماجرای عشقی کار بکنم. 
در «طوقی» سایلی مطرح بود که آنرا از «حسن کچل» جدا 













۳ 


تا ی ۱ ۳ 9 


ار ۱ ماما 





دونما از فیلم «طوقی» 


و 
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کر د. علاوه‌برآن ما دراین فیلم کارهای تازه‌ای هم در ده ود . 
نظیر کاربکه دختره برابر آئینه انجام میداد واشاره به‌يك نوع حالت 
و کشش جنسی بود. بنظر من برای نشان دادن حالت جنسی ختماً لازم 
نیست که دونفر لخت شوند و در آغوش بکدیگر قرار گیرند بلکه 
بانشانه‌ها وعلائمی میتوان این‌حالت‌را به‌نماشا گر انتقال داد. همانطوریکه 
برای نشان دادن ده ی لازم نیست که يك‌نفر واقعاً چاقو در شکم 

دیگری فرو کند. کارنمایش درواقع نمایش واقعیت‌است» نه‌خود واقعیت. 
در «طوفی» - اگر پیاد داشته باشید -- دختر در جلوی آیینه 
[ يك سری کلمات وصداهای بخصوصی ادا می‌کند که با پنبه‌زدن ادغام 
میشد وعشقش را به مرد جوان نشان میداد و تماشاگر کاملا" متوجه 
موضوع میشد -- که فکرنمی‌کنم نظیرآن قبلا" انجام شده باشد. بهرحال 
می‌بینید که من دوست دارم با زبان خودم مسایل را مطرح کنم فرضاً 
در صحنه‌ای که قرار بود در پثه‌بند کسی کشته شود ۰ من بجای نشان 
دادن اصل ماجرا کبوتر «طوقی» را نشان میدادم که داشت بال بال 
ورد - تجون ود اتفای برای من مهم نبود نلکه آنکیز ه‌ای آن پبشتر 


اهمت داشت. 


7 در «حسن کچل» مي‌بينيم که مسایلی مر بوط بهزمان ما مظرح 
و به‌ارزشهای آن کنایه زده ميشود و درمواجهه «حس نکچل» با دبو 
ش می‌بر یم که به‌اعتقاد شما خبر وشر نمیتوانند با هم د رگیر شوند چون 
شر در اصل چنین خعصوحصیتی نداشته بلکه نحت شرایطی به‌چنین وضعیتی 
گرفتار آمده است - وعشق که مقام والائی پیدا م ی کند نطوریکه «حسن 
کچل» برای دستیابی‌به آن باید بسفری برو د که در آن با گشتی‌نیست... 


عل یی حاتمی - برداشت شما دور از نظر من نبوده . . . در فیلم 
«حسن کچل» بنای کار به‌روی عشق گن‌اشته شده بو د » عا عشق يكآدم کچل 
به دختری که چهل گیس داشت. 


«حنن کجل» و «چهل گیس» ۰ هردو از کارا کترسای مشهور 
قصه‌های ما هستند آما هیچوقت در يكك قصه در کنار هم نبو ده‌اند ودراینحا 
باید بگویم که ماجرای فیلم حسنکچل ساخته شده است.- تنها با مصالح 
قصه‌های خودمان . عشق دراین فیلم شاید معنائی نظیر بدنبال کمال گشتن 
داشته باشد - او برای رسیدن به‌این مقام باید از مراحلی عبور کند -- 
تصمیم میگیرد که شاعر باشد‌و یا باید گذشت‌کند و از عمر و جانش 
بگذرد وفنا شود ر وقتی راضی مشود که خودرا در راه عشق از ببن 


در جائی دبگر در گیری, اورا با همزادش مي‌بينيم که درواقم او 
باخودش در گیر میشود و باز درمرحله‌ای دبیگر میخواهد پهلوان شود - 
اما می‌بیند که پهلوان این دوره هالتر می‌زند - و به‌او میگوید پهلوانی 
فقط اين نیست که وزنه‌ای را بلندکنی وبعد سرجایش قرار دهی پس چه 
نفعی به مردم میرسد تو کدام سنگی را از جلوی چشمه‌ای و يا از روی 
چاهی برداشته‌ای او یا برسر کدام دیو کوبیده‌ای ی پهلو ان جواب 
دهد که من سنگی را که بلند کردم بودم دوباره سر‌جایش گذاشتم چون 
اگر اینکار را نمیکر دم داور مسایقه خطا مرف و مثلا" با امتباز 


ٍ باز نده میشدم ! 


درمورد دیو که اشاره کرده بودید باید بگویم که در قصه‌ها آدمهای 
ار 
۶ چنین خصوصیتی را در کارهای چارلی‌چاپلین هم می‌بينیم که آدمهای 
خبیت فیلمهای او از فرط بدی بصورت مضحك درمی‌آیند بجای اپنکه 
نفرت‌انگیز باشند. در«حسن کچل» نیز بااین‌هدف دیومان را خوف‌انگیز 
فساختیم و بیشتر او را بصورت موجود مضحکی درآورده‌ايم . شما اگر 
درفیلمهای من دقت‌کرده باشید » می‌بینید که آدمهای بد با خط سیاهی 


ید و 8 دیو ها خیلی هم بد فیستند بلکه به‌صو ر تی خنده‌دار 





مشخص نميشوند وهميشه من به‌آدمهای بد هم حق داده و به‌آنها فرصت 
میدهم تا از دیدشان قصه وماجرایش را نگاه کنند. فرضاً در محموعه 
تلوبزیونی «سلطان صاحبقران» ۰ «مهدعلیا» مادر ناصرالدین‌شاه را. که 
درواقع زن نازیبائی بود » خیلی زیبا شان میدهم وایفای نقش این رل 
را بهخانم «ایرن» داده‌ام» تا نماشاچی با دیدن قیافه‌اش از پیش برای . 
خود پیشداوری فتاه باشدء و از ارات قر اد چهره‌اش به‌قضاوت 
عحو لانه‌ای رسد چون واقعاً دلیلی‌ندارد یر کناب رفتار ونمودهایش 
در حهت: عکس کر وت سایر کارا کترهاست «وجز و آدمهای ید قصه اس 

من با علاقه به‌حرفهای «مهدعلیا» کوش کردم .خی 2 ۱ از 
دید او هم بررسی نمودم 6 دیدم واقعاً تاراحت. است چون «امیر کبیر » 
بساط عیش وعشرت او را تعطیل کرده بود و او به‌اين نوع زند.گی عادت 
داشت - وحالا چون می‌بیند که دیگر مثل گذشته ازخود اختیار وقدرتی 
ندارد» ناراحت میشود. البته ناراحتیش جنبه خصوصی‌دارد - درحالیکه 
اقدامات «امیر کبیر» بنفع مردم تمام میشد - اما من جانب «امی رکبیر» 
راهم نگرفتم » سعی کردم که تمام کارا کترها را با يك قلم بنویس وهردو 
را محق نشان‌دهم تا تماشاچی درقضاوتش آزادباشد نه‌اینکه‌قضاوت ازپیش 
نعیین‌شده مرا پپذ‌یرد . 

8 پس درباره میرزا آقاخان نوری هم نگوئید که با کلامی 
نیمه‌شاعر انه وخیلی شیربن سخن می لفت واستدلال مینمود . . 

علی حاتمی - میرزا آقاخان‌نوری آدمی‌بود اغوا کننده وباهوش 
که با اهیر کتیر معارض بو د و در توطنّه قنل او هم تست داانات ومیدانیم 
ّ را بهرحال باعث شد که با ی و يلك دوره 
۳ ی 
در یکی من 
چون بدنامی هرچه باشد بهتر از ای است»: 

می‌بیتید که منطق او قشنگی است. و پا درجائی دیگر که مورد 
خشم ناصرالدین‌شاه قرار میگیرد باز درست استدلال می‌کند ومیگوید : 

ب بکشید مرا » بکشید تا در نام نيك امیر شربك باشم . 
دو صدراعظم مقتول . و اولی بد رده بود » دومی چه؟ بکشید تا در 

و ناصر الدین‌شاه جواب میدهد : 

ب چوب آزارش از تو موریانه کمتر 

بطوریکه می‌بینید من بطورآشکار نشان‌دادم نامنطق میر زا آقاخان 
نوری ضعیف شباشد. 

به‌اعتفاد من آدمهای خبیث با مضحك هستند مثل کارا کترهای بد 
در کارهای «چارلی‌چاپلین» و با ترحم‌انگیز . 

من‌هميشه دوست دارم به درد دل آدمهای بد قصه گوش کنم. واگر 

بنظر من راه درست وراست راحت‌نرین راه‌هاست : اصو 7۷ نفس» 
منش وذات آدم متمایل به‌خو بی ات چون منافع آدم درخوبی انس 

ازطرفی هم نمیتوان آدم بدی را پیدا کرد که ازهر لحاظ بد باشد 
بهرحال در بك کارا کترخبیث باز نکات مثبتی میتوان یافت وبهمین‌خاطر 
من دوست دارم باآنها طرف شوم وآنها را مورد بررسی قرار دهم . 
شما اگر به نمایشنامه «اتللو» هم نگاه بکنید » می‌بینیده که «یاگو» 


۳ 











زحمتاکشیده حا ۱۷ می‌بیند که مورد بی‌لطفی واقع شده وتمام امتیازات 
به« کاسیو» داده شده است؛ - او آدم حساسی است وهمینطور با عرضه‌تر 
از «کاسیو» هم هست. میدانید اتفاقاً آدمهای بد با عرضه‌تر هستند ‏ 


چون بیشتر باید زحمت بکشند - 


۰ برمیگردیم روی کارا کنردبو که هميشه برای من کنجکاو کننده 
بود و دوست داشتم او را ترزسی کنم ِ معمو لا" پرسوناژهای بات قصه 
بنحوی يك نوع ابزار کار نویسنده هستند ومن از پرسونا بد . نه‌تنها 
بدم نمی‌آید بلکه دوستش هم دارم . خیلی صریح باید بگویم که اصولا" 
دیور دوست. دارم شش او ففط میتو اند سمل بدی باشد و گرنه در روایات 
هم دیو خوب داریم وهم دیو بد - ومیدانید که دیو واهریمن هميشه 
با هم در گیری داشته‌اند ومیگویند يك زمانی اهریمن اسیر دپو بوده 
و گاهی‌هم تشن اد 


2 2 اییکه من در «حسن کچل» ببه هسایل اجتماعی روز هم ۴ 


نو حه داشته‌ام با بده بگویم که او لا چنین خصو صیتی درتمام قصه‌های 
عامیانه ما وجود دارد - ومی‌بينيم که این قصه‌ها درطول زمان تغییر 


میکند و درهردوره‌ای مسئله‌ای به آن اضافه با ازآن‌کم ميشود تا به‌رنگگ 
زمان درآید و بخاطر همین است که این قصه‌ها شنیدنی وماندنی میشود. 


با مراجعه به صحنه‌ی مر بوط به بها و آنی در «حس نکچل» 
می‌بينيم که تمام زور پهلوان صرف بلند کردن وزنه میشود تا آنرا دوباره 
سر جاش قرار دهد - آیا این میتواند بنحوی با زگ و کننده ببه‌ودگی 
بعضی از ارزشهای زمان ما باشد؟ 


علی حانمی - این اشتنباطرا هم میتوان داشت. , ببینید در گذشته 


اگرزورخانه‌ای‌بود وموردی برای پهلو ان پیش ‌م یآ مد و۳ ومقصودی, 


دراینکار بود . ورزش بیشتر بمنظور آمادگی برای مبارزه و جنگیدن 
پاییگانگان انجام میگرفت - فرضاً سنگ گرفتن تمررینی‌بود برای استفاده 
ره بهلوانی اگر فقط صرف نلند‌کردن وزنه‌ای کردد" 
ول مضحکی‌است واین چه نفعی به‌دنیگران میرساند. بنظر من وززش 
فقط برای ورزش - کاری است ببهوده . 


8 در زمینه نمایش وسینما هم چنین‌نظری داربد ٩‏ 


علی حاتمی دس در کار نمایش ست رما بعلت اینکه کمبود داریم 1 
توقعمان از يك اثر هنری زباد است. ومیخواهيم که درآن تمام جوانب 
ار رعایت شده‌باشد و به| صطالاح هم سر گرم کننده باشد وهم آموزنده 
و اخالافی ۸ . توقع من از یت تما در درحه اول ایستکه واقعاً 


و سا با وی نایاش باست. که دارایا جبه‌های 
فرهنگی باشد - منظور از فرهنگی » نه‌اینکه کاری ادیبانه ارائه نمایم 
که قهرمانانش برای هم شاهنامه بخوانند . مطلقاً چنین چیزی نیست 
هدفم اینسنکه در فیلمهايم بتوام فرهنگ مردم » فرهنگ اپرانی را نشان 
دهم وفکر هس تام تا کنون کارهائی دراین زمینه انحام دادهام. نمو نه‌ای 
که میتوانم بعنوان مثال ارائه نمایم » صحنه‌ای است از فیلم «ستارخان» 
که در طی ان می‌بينيم «علی‌موسیو » در ارااه آیده واعتقاداتش حاضر 
مشود از تمام زندگی و هستیش بگذرد - اما تسلیم مقاصد مستبدین 
نگرده - او خیلی راحت حاضر بهفدا کردن جانش میشود - اما وقتی 
به او میگویند اگر تسلیم نشوی به‌ناموست تجاوز خواهیم کرد - او 
پکباره دچار تردید میشود در اینجاست که خلق‌وخوی ویژه ایرانی 
جلوه میآکند. ۱ 


شاید يكث خارجی خیلی راحت این‌سئله را می‌پذبرفت ودم نمی‌زد 





بود . مورد با اهمیت در «طوقی» » استفاده از معماریهای سنتی است. 

































اما فرهنگ ایرانی فرق می‌کند ۰ فکر و عقیده اجتماعی و سیاسی ؛ 
پرسوناژ ایرانی‌هم فرق می‌کند . 

علی موسیو از همه‌چیز خود حاضر است بگذرد مکر ناموست 
او درمقایل این تهدید برسر دو راهی قرار ع ورد که راء ۷۳ 
زنش پیدا می کند وخود را می کشد و اورا ازشر خود راحت می که 
و علی‌موسیو هم دی مراتیبتاحیات نمشوانه 


در طوقی دبگر ها بهمایل روز و دید ازتقادی بر تمیخوره 
و تمام توجه روی قصه وم‌اج رای عشق ی آن متمر کز شده‌است . 


علی‌حاتمی دزست‌است. هدف من ففط ساختن يك قصه‌ی عاشقان 


در «طوقی» من ازان معمار بها در کاشان استفاده بردم و درو 
آنرا جای دادم . ۱ 


معماری برای من میزانسن میسازد وبمن الهام میدهد. فرضاً 5۱ 
حوض گردی می‌بينم سعی می‌کنم دور آن گردش کنم و حرفهايم ر 
بزنم. معماری‌های ما واقعاً معنا ومفهوم دارند. اگر می‌بينيم که خانه‌های 
قدیمی دارای اندرونی» بیرونی واطاق پنج‌دری هستند» هت دارد که 
مربوط میشود به‌اخلاق » اعتفادات وفرهنگ وخلق وخوی مردم ما که 
شرایط افلیمی نیز درآنها رعایت شده است. 


شما وقتی وارد حباط ایرانی میشوبد ‏ آفتاب چشم شما را می‌زنه 
چون از يك هشتی تاريك باید بگذرید و واره روشنائی شوبد. چرا؟ 
برای اینکه اک رن بی‌ححایی درحیاط باشد » دیده شود و او فرصت 


داشته باشد تا خودرا بپوشاند. 


من همیثه در جستجوی نوعی میزانسن خاص سینمائی هستم که 
پتواند با زندگی ومعماری‌های ما هم‌آهنگ باشد. من بهیچوجه دوست 
ندارم که از سینما بگیرم ویه سینما بدهم متأسفانه سینما گران ما بیشت 
ازسینمای تجربه شده غربی تقلید می‌کنند. چون‌کار فیلمسازی را بافیلم 
دیدن یاد گرفته‌اند. وتمام فرهنگ خودرا نیز بالطبع ازسینما گرفته‌اند 
ومیخواهند باز به‌سینما بدهند. درحالیکه میتوان از زندگی » آدمها » 
قصه‌ها » معماری‌ها الهام گرفت وبه‌سینما داد . 


9 شما در بعضی از کارهاینان سراغ آدمهائی رفته‌اید که دور" 
از دسترس و آشنائی بوده‌اند میخو اهيم بدانيم که چکو نه با این نوع . 
کار اکترها مواجه میشوید؟ آیاسعی‌م ی کنید درمر اجعه به گذشته ب‌وافعیت : 
تاربخی برسید بااینکه خود وافعیت تازه‌ای بسازید؟ ۱ 
۲ 

علی حاقمی -- به‌اعتقاد من يك‌اثرنمایشی یا سینمائی باید در درب 
اول واقعاً يك نمایش باش و بعد برسیم بهآنچه که موردنظر شماست. 
من برنامه‌ای را دیدم که فقط سعی دراین داشت, تا آداب معاشرت را 
مثلا" درهفتصد سال پیش نشان دهدکه فرضاً آدمهایش چطور می‌نشینند 
پا چه‌جور راه میروند پا تار می‌زنند! مسلماً تماشا گر نمیتواند با رغبت 
آنرا تحمل کند - چون يك کار نمایشی باید اول از نظر نمایش غنی‌باشد 
وبعد در لابلای‌آن حرکت‌ها وآداب‌ها را هم نشان بدهیم. 


من برای ساختن گذشته وتاریخ به شواهد ومدارگ تاریخی مراجعه 
میکنم شاید باوزنکنید اگر بگویم در«ستارخان» با «سلطان صاحبقران» ۱ 
با وسواس زباد سعی کردم حتی دگمه‌های لباس قهرمانان این دوفیلم 
حتما د کهه‌های اصلی ومتعلی بهمان زمان ناش »در حال که حرای ها م۲ 
بودند که اینهمه دقت. ومواظبت » کار بیهوده‌ای است! وچگونه ممکن 
است تماشاچی در روی صفحه کوچك تلویزیون بتواند دگمه‌های لباس 
را هورد برس فان دهد و تسه ال 











بالا : باباشمل 
پائین : قلندر 






نمیگون شاید » بلکه حتماً - آنها حق داشتند اما من نمیتواده 
انجام میدادم » سلب مبکرد. اما گاه واقعیت‌ها بنحوی هستند که نباید 


بهمان صورت وارد کارنمایش وبا سینما شونن» چون به‌آن لطمه می‌زنند 


وتیسو تست" نظره تماشاء کنر صلت نما ینید فرضاومدا رک دارم که نان ۱۱ 


 متسنا‎ 


مبد‌هد لباسها .در دوره قاجار تا چه‌حد زشت. اد و ببقواره دوخته . 


ميشد شاید حالا با معیارهائی که ما داریم آنها زشت جلوه کنند چون 


بهرحال زشتی و زیبائی فرم تثبیت‌شده‌ای ندارند کمااینکه معیارهای 


4 رن در هردوره‌ای ی و 7 ۳ به تصاوبر زنانٍ ِ ۱ 


و ۲ ِ شین وبد آرایش میکردند. درا درجان زهان ‏ 


آنها بنظر خبلی زیبا و هوس‌انگیز می‌آمدند. بنابراین آوردن آنها 
بهمان شکل وهیّت به‌این زمان نمیتواند منظور سازنده را بیان نماید . 
باید بیذ‌بریم که واقعیتها ی خو است؛ وایستده ٍِِ با ید تخییر داده شود 
تا نمایشمان مطبوع ودیدنی در دد ۱ 


«باباشمل» درحالیکه ادامه راه «حسنکچل» ود بعقیده شما 


چرا تجاری مواجه شد؟ - بااینکه ستا رگان پو سازمتعددی نیز . 


علی حاتمی ‏ نمیدان چرا میکویند اف ۵ ۱۳۰۱ 


در اکران اول حدود حشتصدهزار تومان فرروش داشته و با توجه به‌اینکه 
درآن‌زمان حد متوسط فروش يك‌فیلم حدود پانصد یا ششصد هزارتومان 
ميشد . شاید هم این‌عقیده درمورد فیلم «یاباشمل» درمقاسه با فروش 
فیلم «حسنکچل» و «طوقی» که بالای يك میلیون تومان بود پیدا 


ان ان ات 0 


ان و و بودند مس بود. 


فان مان ی بالای يك میلیون می‌فروخت که تما گرش 


چندبار به‌دیدن آن میرفت! اما تماشاگر «باباشمل» دوباره به‌دیدن آن . 


نمیآمد ب بخاطر اینکه تمام آنرا بطور موزیکال وريتميك ساخته بودم 


و تحماش مشکل میشد. خیلی ساده است شما دوسایت نمسوان تاو 


عود را که صدای خوبی‌هم دارد تحبل کید رال سا 0 


خصیه یشان سوت ات اس 


و چون ضرب این ریتم‌ها هم یکنواخت بود بعد از مدتی خستهکننده_. 


کارم 1 بو د. 


در «باباشل» بنظر می‌آمد که ماجرا و صحنه‌ها بر کنده 


هستند و فیلم از چند ماجرا جدا از هم ساخته شه و این مسلماً برای 
تماشا گر جالب نبود. 


علی حاتمی - قبول می‌کنم » علت آن نبودن وسایل وددکور بود 


که باعث ميشد ما بعضی از صحنه‌ها را حذف کنيم . البته ان توضیحات 


بدرد تماشاگر نمبخورد - واگر شما ماجرائی را که از يك خانه شروع . 


میشود وبعد به کوچه وخیابان وسپس به شهر کشیده میشود ودوباره بيك 


خیانه دیگر برمیگردد» بخو اهید بدون درنظ رگرفتن ادامه‌ی آن در کوچه . 


وشهر بسازید وماجرای خانه را به‌ماجرای خانه بعدی ارتباط بدهید » . 


ره ای ومنهوم آن گنگ ونارسا میشود وپرا کنده جلوه می کند. 


9 مثل اینکه قافیه‌ها هم در «بابال» با اشکال د رکنار هم 


رم 


قر ار میگرفتند .. 
عرش ببینید در 0 ما دیگر با آدمهای قصه‌ها ‏ 


نظیر قهرمانان فیلم «حس نکچل» سرو کار نداشتیم ویز رگترین مشبکل‌ما 7 


۹ 


و و 


بالا : نمائی ازمجموعه تلویزیونی «سلطان صا 
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بخصیت «لوطی‌حبدر» بود که به‌این ماجرا رنگ عرفان می‌زد و اگر 
پخواهیم مسایلی از این دست را با زبانی ساده بازگو کنیم - مسلماً 
لکنت‌هائی پیش می| بد. 

«قلندر» فیلم بعدی شما متل اینکه تجسمی از يك عشق 
ممنوع بود ؟ 

علی حاتمی -- ابتدا باید بگویم که داستان فیلم «قلندر» را خیلی 
دوست دارم وآرزومیکنم فرصت و موقعیتی پیش بیاید تا آنرا درشرایط 
هتری دوباره بسازم . 



































«قلندر» نیز از پاره‌ای اعتقادات وخلق وخوی اجتماعی مردم ما 
ِا میگردفت. کر گذشته معمو لا" برادران در عروسی خواهر خود شر کت 
کمیکردند - ما دراین فیلم سغی کرديم که این‌موضوع را ریشه‌یابی کنیم. 
بر قصه‌ی فیلم برادر بدون اينکه نسبت به‌خواهرش تمایل جنسی داشته 
اشد » دوست ندارد ونمیخواهد مرد غریبه‌ای حتی به‌عنوان شوهر به‌تن 
خواهرش تعررض کند - چون با يك اعتقاد ناموسی به خواهرش علاقه 
مفرطی دارد و میخواهد که او را هميشه برای خود داشته باشد. البته 
پاپان این فیلم را بدون اطلاع من تغییر داده بودند و خواهر را به 
خواهرخوانده تبدیل کرده بودند -- که بدین‌ترتیب بکلی معنا ومفهوم 
فیلم د گر کونه شدم بود ی بنینید جقدر مسخره مشود که" ما در نمایشتنامه 
«اتللو» دست ببربم وبگوئیم «دزدمونا» همسر «اتللو» نبود بلکه خواهر 
زنش هست! 

9 اصولا" ممنوعیت‌هائی از این دست » چه لطمه‌ای بکار شما 
زده است ؟ 


ات بط کقعن تمت) اک شرفت ارم این چنین 
فیلمهای ما اکتر) پا جاهل‌ها هستند ام واگر متعلق به‌این دودسته 
نباشند » حتماً آدمهائی هستند يك بعدی وبدون هویت اجتماعی» چون 
اجازه هیچگونه‌پیشروی وعمق گرائی وجودندارد. درحالیکه هرشخصیتی 
باید هویت داشته‌باشد - هویت, اجتماعی وشغلی - واینکه درچه سالهائی 
ند گی میکرده چه وقایعی براو گذشته 6 چه خاطراتی‌دارد وچکاره اشت؟ 
اگر بخواهیم این خصوصیات را از او بگیربم چگونه باید اورا بشناسیم 
و با او رابطه برقرارکنیم ؟ ۱ 

فرهنگ‌وهنر باید ما را مورد حمایت خود قرار دهد چون مسئولیت 
و سر‌پرستی کارهای هنری بااین وزارنخانه است. همانطوربکه اگر بيك 
کارمند وزارت موزش‌وپرورش اهانت شود مسئولین آموزش‌وپرورش 
بهدفاع از او برمیخیزند - سازمانی هم باید مدافع ما باشد درحالیکه 
می‌بينيم شب‌وروز به کسانی که کار هنری می‌کنند هتك حرمت میشود 
وهیج سازمانی مدافع ما نیست - وبهنگام درگیریها که کار به‌شکایت 
وقضاوت می‌کشد » همیشه سینما گران محکوم میشوند و جلوی نمایش 
قیلم آنها گرفته میشود."درحالیکه در اکثر اوقات مسایل مورد اعتراض 
بحدی ساده وپیش‌پا افتاده است که قبل‌از آان حتی تصور نمیشد بخاطر 
آن ممکن است چنین اتفاقی پیش بیاید. 

ما نميتوانيم راجع به‌هیچ صنفی حرف بزنیم» چون مودیان آن 
صنف اجازه نخواهند داد - مگر اينکه تمام اعضای آنرا بصورت فرشته 
[درآوريم . این مشکلات را ضوابط ایجاد نمی‌کنند - چون ضابطه‌ای 
درکار نیست و مسئولین اجرای آن آشنا ب‌حرفه خود نیستند و هیچ 
رابطه‌ای هم با امورهنری ندارند - حتی فکرمیکنم که کارهای نمایشی 
وهنری را دوست هم نداشته باشند نهآ نرا درك می‌کنند ونه ازآن لذت 
می‌برند ونه آنرا می‌شناسند. وچون آنرا نمی‌شناسند » همیشه نگران آن 


هستند که مبادا قضایائی پیش بیاید که ازحدود اختیارات آنها بالاتر 
و پا خارج باشد وبدلیل همین نگرانی سعی میکنند که مراقبت بیشتری 
داشته‌باشند واحتیاط پیش ‌ازحد نها اساس کاررا خراب می کند وق ۱ 
هم اگر در کار باشد » خودبخود از بین میروند. 

حرف دیگرم اینست » مگر نه‌اینکه تمام مردم از هرصنف ودسته‌ای 
بخود حق واجازه میدهند که در امور هنری اظهارنظر وانتقاد نمایند 
و گاه شده که کار اظهارنظر را به‌هتا کی هم میکشانند - نمونه‌های زیاه 
آنرا در جراید می‌بينيم که حتی تعیین تکلیف هم می‌کنند ومیخواهند 
فرضا جلوی فلان برنامه گرفته شود - ما حرف و اعت انی نازيم 
پس چرا ما هم که جزو همین مردم وایرانی هستیم حق نباید داشته باشیم 
از ادمهای قابل انتقاد » انتقاد کنیم - بهرحال کار ما بنحوی انتقاه 
از خود است که میتواند سازنده هم باشدت و جامعه ها را رف اا 
حر کت دهد . 


تخصوص کار گر دان آن محکوم شناخنه میشون که مجازات آن دربیشتر 
اوقات ببکاری است» آبا چنین قضاوتی میتو اند منصفانه باشد؟ 


علی حاتمی - بحث جالبی را پیش آوردید که اشاره‌ای است 
به‌نقش نهیه کننده در سینما - اما در ایران تهیه کننده جز تقبل هزینه‌ی 
فیلم عهده‌دار هیچ مسئولیتی نیست. درخارج اگر فیلمی نفروشد ابتدا 


تهیه کننده‌اش را کنار میگذارند » چون اوست که انتخاب وبرنامه‌رپزی 


می‌کند. در سینما تهیه کنندگی يك نوع کار است وهم اوست که باید 
مهره‌ها وعوامل سازنده‌ی فیلم را درست درجای خود قرار دهد. اد 
قرار باشد کسیکه مخارج فیلم را تقبل میکند » تهیه کننده هم باشد : 
کار درستی نیست . تهیه کننده باید شعور کار خود را داشته باشد که 
ارزش کار او کمتر از کار کار گردان نیست. 


...ما درمورد قضاوتی که اشاره کردید باید بگویم که من 
پیرو آن نیستم ولی به‌آن اعتقاد دارم وآنرا می‌پذیرم وقبول می‌کنم. 
همانطوربکه اگر فیلمی بفروشد » کار گردان آن بخود حق میدهد برای 
ادامه‌کارش شرایط بهتری بخواهد و دستمزدش را بالا ببرد باید تحمل 
جهت عکس قضیه را داشته باشه وعوارض ناشی از آنرا بیذیرد چون 
بهرحال کارش با عدم موفقیت تجاری مواجه شده وحکم يك بازنده را 
دارد . وتهیه کننده خیلی بندرت حاضر مشود ريسك کند. درهمه جای 
دنیا هميشه روی مهره‌های برنده شرظ بندی میکنند نه‌روی مهره‌های 
بازنده . 

اصولا" برمبنای همین قضاوت است که سینما زنده وجاندار میشود 
چون خون سینما دراین‌قضیه‌است و کار گردان مثل يك‌بندباز درموقعیتی 
قرار میگیرد که هرآن ممکن است از اوج کارش سقوط کند. 


با قبول این‌قضاوت پس چرا بسراغ فیلمی مثل خواستگار 
رفتید که از پیش حدس زده ميشد که از نظرتجاری موفق نخواهد شد 
و به‌اعنقاد ما عدم توفیق تجاربش هیچ نوع ارتباطی با ارزشهای آن 
نداشت . 

علی حاتمی - فقط برای اینکه دلمان میخواست آنرا بسازيم س 
یعنی من و «پرویزصیاد» » چون مشتر کاً برای آن سرمایه گراری کردیم 
و فروش آن برای ما هیچ نوع مسئله‌ای نبود» حتی حاضر نبودیم که 


آنرا برای تهیه کننده خصوصی بسازیم چون دراپنصورت مجبور به‌رعابت 


مسایلی ميشدیم تا به سرمایه تهیه‌کننده لطمه نخورد . درحالیکه ابن 


به‌ارزشهای کار ما لطمه می‌زد . 
من برای نوشتن وساختن این فیلم دستمزد نگرفتم و آنرا با حداقل 


رن 





مخارج تهیه کردیم . چون دوست داشتیم این قصه را به‌سینما بیاوریم . 
ازطرفی هم درآن موقع من در يك شرایط خاص سنی بودم که دیگر 
فروش يك فیلم برابم مطرح نبود. 

حالا هم درچنین شرایطی هستم » کمااینکه بهنگام شروع کار فیلم 
«سوته‌دلان» به علی عباسی تهیه کننده آن گفتم من سعی می‌کنم برایت 
يك فیلم خوب بسازم وتو به‌عنوان تهیه کننده شعور تجارتی من باش ؛ 
چون بهر حال مالك‌ان هستی. 

9 ب رکردیم به‌فیلم «خواستگار» که درسینمای ما از نظر محتوابش 
کار واقعاً نوئی بود وطنزسیاه وتلخی داشت. 

علی حاتمی - قصه‌ی فیلم «خواستگار» در اطراف يك معلم خط 
بود ومن دوست داشتم روی این پرسوناژ بك کارهائی انجام بدهم چون 
معتقدم که خط تنها هنری ات که متعلق به‌خود ماست و همیشه مقام 
والائی داشته که مهحورمانده 9 


ارس ماه دای من انم حالبی بود. باینکه کارش 
۱ داشت ولی کلاسش جدی گرفته نمیشد: 


تم فیلم به‌روی ماندن روی عقیده وعلاقه‌ای بودکه او بيك دختر . 


داشت. فکر می‌کنم لجبازی يك خصوصیت شرقی است, - که بعضی‌ها 
برای زسیدن بمچیزی حتی حاشرند تمام زندگیشان را با لجبازی روی 
ان بجذارند. 


پرسوناژ آقای خاوری درفیلم «خواستگار» از این نظر برای من 
جالب بود که برای رسیدن به‌وصال معضوق فاٌیوس نمیشد مثل اینکه 
او ای داشت. ساره شضتت‌ها هم حالتی بین واقعیت, و,خیال 
داشتند. که بی‌شباهت به] دمهای قصه‌ها نبودند » درعین‌حال میتوانستند 
کاریکاتوری از آدمهای زمان ما, باشنه - مثل آن مردی‌که وسواس 
داشت ودست بهیچ چیز نمی‌زد ویشت در مانده بوه و کسی نبود که دررا 
برای او باز کند. وبا آن هنرمند ترباکی که مدعی بود میتواند اپرای 
خسرووشبرین را در بك شب بنویسد و درجائی دپگر میخواست دختره 
را قمر کند . ۱ 
: شخصیت با را که آدمی عصبی بود من روی يك ضرب‌المثل 
ساختم که میگوبند خدا نکند. تيشه ب ان 
ماه انیست... 

...اما فک می‌کنم «خواستکار»» يك نقص بز رگ داشت. که 
مربوط میشد به‌انفاقات شبهای زفاف آن زن که نا گفته ماند. - البته 
منهم دوست نداشتم آنها را نشان بدهم - نه بخاطر اينکه زن خودم 
عهده‌دار رل او بود . . . اما بهرحال درشبآخر که «خاوری» میخواهد 
با او عشقبازی‌کند بابد بیاد شب‌هائی که این زن با شوهران قبلیش داشت 
می‌افناد ونشان داده ميشددکه دراین‌شبها رفتارآ نها چگونه‌بوده وبانحوه‌ی 
عشقبازی آقای «خاوری» مقایسه ميشد . 


همانطوریکه گفتم «خواستگار» از نظر قصه حالت غریبی 
داشت » اما بنظر م یآمد فرم یکه برای بیان آن اختبا رکرده بودید » 
هم‌آهنگ با آن نبود. 

علی حاتمی - این مسئله را باید بحساب تجربه گذاشت - چون 
بهرحال من روی يك خط مشخص کار نکرده بودم وهرفیلمی که ساختم 
زمینه‌ی تازه‌ای داشت. «خواستگار» بخصوص از هرجهت با کارهای 
قبلیم فرق داشت و دراپنجا باید واقعیتی را بیان‌کنم وآن اپنکه من برای 
ساخته شده بود - یعنی اینکه از قبل فیلمنامه دکوپاژ شده‌ای در دست 
نداشتیم. البته میدانستم که فرضاً امروز باید رویکدام صحنه کار کنیم - 


































بعد من همانجا می‌نئستتم وفیلمنامه‌ی‌آن صحنه را می‌نوشتم » کارها آماد 


مشد 6 همانحا ثمرین میکرديم 6 میز‌انس داده میشد و فیلمبرداری آغاز / 
میگرادید . 


گویا د رگیر بهاتی باحقابق تاریخی داشتید و عده‌ای معترض شده بود 
که بعضی‌از واقعیتها دراین دوفیلم دگر گونه شده‌اند. 


علی حاتمی - کسانی‌که در امور تاریخی وفرهنگی تخصص‌دارنر 
متأسفانه در امور هنری بی‌اطلاعند . روش‌تر بگویم پات استاد تازیخ ج 
فرانسوی با استاد تاریخ ایرانی فرق دارد » چون نمایش در زندگی او 
نقش بزرگی داشته ولی در ایران نمايش هنری مهجور بوده . .۰ ۲ 
در نتیجه محففین ما با سایل هنری هیچ نوع ارتباطی ندارند و ؛ 
نمیخواهند داشته باشند - اگر فرضاً از آنها بپرسید بهترین فیلمی کل 
دبده‌اید » چه بوده - جواب درستی به‌شما نخواهند داد . 


نتیجه اینکه آنها میخواهند کتاب تاریخ سطربه‌سطر به‌سینما آورده 
شود آنهم کتاب‌هائی که میئو ان نست. به‌نوشته‌ی آنها نرددید داشت چون" 
ه رکتابی با کتاب‌دیگر فرق می‌کند وهرمورخی ازدیدشخصی وخصوصی[ 
خوه به‌این و قا: یع نگاه کرده . 


البته این نوع اعثراضات برای من"ناراحت کننده نیست چون ۴ 
می‌برم که کارم مورد توجه بوده , . 
9 ضد واقعیت بودن یکی از مشخصات سینمای شما شله » چرا؟ 
علی حاتمی - همانطوریکه گفتم من هميشه دنبال حقیقت هسته[! 


یا واقعیت . 


با توجه به‌اینکه تلویزیون وسینما به‌عنوان دو رقیب همینا 
رو در رزوی هم بوده‌اند 1 میخو آهیم بدانیم نظر شما در باره همکاری 
سینما گران ما با تلوبزیون چیست؟ 


علی حائمی - موقعیت تلویزیون هم درمملکت ها قرو می کن ۲ 
و نمیتواند با سینمای اپران برخوردی از جهت رقابت داشته باشد وا گر | 
واقع‌بین باشیم باید بپذیربم که تلویزیون میتواند مروج سینمای خوب 
اپرانی هم باشد - همانطوریکه در زمینه تتاتر توانست تحولی بوجود 
اورد ومردم را 5 تتانرنوی اد انی اشنا سازد. 


تلویزیون میتواند مردم را به‌دیدن آثار خوب و با ارزش عادت[ 
وبه‌تتایجی دست پابند. 


باتوجه به‌اینکه تلویزیون نفو ۵ عجیبید: رمیان مردم دارد» حساسیت 
و ظیفه و ۱ رحد 
سینمای رایج فارسی ات 


فکرمیکنم وقول میدهم که با رنگی‌شدن تلویزیون» سینمای ایران 
مجبور میشود که بتدریج بیشتر آثارش را رنگی بسازد - چون مردم 
عادت میکنند که هممچیز را رنگی ببینند. کار با تلویزیون برای من 
ازاین نظر اهمیت داشت که تجربه‌ام را درسینما بالا برد . سیزده ساعت. 
فیلم ساختن تجربه تازه‌ای بود و میتوانم بگوبم که حالا حرفه‌ای‌تر 
شده‌ام 3 


میخواهيم بدانیم که چرا سینمای جوان ونوی ما پس‌از آذ 
شکوفائ ی که د رآغا کار داشت بکباره التهاش فر و کش کرد وسازندگان 
جوان آن از کارسپنما کنار کشیدند وحال دوباره اظهار تمایل به‌باز گشت 
میکنند ٩‏ ۱ 


علی حاتمی - موفقیتی که سینمای جوان ما درآغاز راه بافته بوه 


یت جلب اعتماد تهیه کنندگان شد ‏ چون آنها بهرحال حسن‌نیت هم 
وافتند ومیخواستند که کارهای بهتری ارائه نمایند و برای خود اعتباری 
ز جهات معنوی‌کار کسب‌کنند . روی این نظر هرجوانی را به‌عنوان 
نما گر جوان قبول‌کردند و به‌او کار دادن -و دیدیم که افرادی 
اي‌نجربه از سایر رشته‌های هنری مثل نقاشی و ادبیات وشاعری به‌سینما 
|[مدند وفیلم ساختند - که تمام این تجربیات با شکست تجاری مواجه 
۳ واتفاقاً آثار درخشانی هم بوجود نیامد. 
. از طرفی هم حرفه‌ای‌ها سراغ مضامینی رفتند که دستمایه کار 
,|جوانان بود وآنقدر آنها را تکرار کردند که مردم بکلی از ها رده 
و قدند . تمام این عوامل باعث شد:تا سینمای موج نوئی ایران با يك‌نوع 
۰|رکود مواجه گردد. بهرحال تهیه‌کننده ایرانی هم از نظر مالی ضعیف 
!ود وهست واگر يك با دوفیلم او نفروشد از پای درمی‌آید و دیگر 
[قادر به‌ادامه کار تخواهد بود -- حتی اگر حسن‌نیت داشته باشد. 
دراینجا باید از خودم بگویم که چرا کنار کشیدم . 
۱ دار کیر وتااز همین بحران بود که دبیدم دبیگر قادر به‌ادامه کار نیستم 
واگ رکنار نمی‌رفتم» مجبور به‌سازش میشدم وبطریقی درسینمای بازاری 
ورایج جذب میشدم - بخاطر همین» صلاح دراین دیدم که کنار بروم 
8 درشرایط مناسبی دوباره بر گردم - البته انتظار نداشتم که قضا وقدر 
[بتواند این شرایط را ایجادکند - سعی‌کردم که بهنگام غیبت مطالعه ۱ 
+ کنم و راه‌های تازه‌تری بيابم - روی این‌نظر با تجربه بهتری رفتم 
[دنبال کارهای تلویزیونی که دراین‌باره صحبت کرده‌ايم . 
1 «سوته‌دلان» فیلم ی که در دست تهیه دارید بنظر می‌آبد که 
بابد عاشقانه وعارفانه باش - چون ازاسمش چنین برمی‌آید » آیا اين 
استنباط نادرست است؟ 
علی حاتمی - این‌فیلم قصه‌ای کاملا" رئالیستی‌دارد - اما بااینحال 
زدران مشخصات کار خودم را هم خواهید دید. 
. درگذشته - شاید بخاطر بی‌تجربگی -کمتر به‌اطرافم توجه داشتم 
چون فکر می‌کردم نمیتوانم درموقع نوشتن از پس‌آن برآیم 
حال که سنی از من گذشته وتجربه‌ام در زندگی ‏ و کارهای هنری 
|زیاد شده میتوانم بر گردم و به‌گذشته‌ام تگاه کنم - به‌سالهائی که خیلی . 
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( وماجراهایشان را بخاطر می‌آورم. 
در «سو ته‌دلان» به دوره کود کیم برمیگردم و ماجراهائی را که 
8جید ۳ دا ی به‌فاصلةٌ چند خانه رانک 





ارت ی اک رم ای اان عست ات ها تا 

۱ تیا مااساش فلیمایا خی تال وش شاه هت بان ری 

فیلمهای فرنگی اقتنباس شده‌اند. 

۱ من هميشه سعی کرده‌ام که ازاین‌دو انتخاب دور تج و به‌اسم فیلم 

اهمیت زیادی میدهم. عنوان «سوته‌دلان» گویای قصه‌ی فیلم هم هست 

وجمعی را دربر میگیره . ما دراین فیلم حدود ده پرسوناژ داریم که 

بهمه پيك نسبت اهمیت داده شده وفقط روی پرسوناژهای اول ودوم 

8 لهراست. وبهشر یکوم فبلم پرسوازاوّل ندارد, 

دراین فیلم سعی کرده‌ام که از دوریین استفاده بیشتری بکنم و کارم 

دا روی میزاتس خاص معماریهای ایرانیکاملتر ارائه نمایم. 

این فیلم نسبت به کارهای گذشته‌ام تنوع و حرکت بیشتری دارد. ۱ 
شاید تعجب کنید ا گر بگویم حدود ۱۱۵ سکانس دراین فیلم وجود دار رد» ۱ ۱ 
ار هرسکانس بك دقیقه طول بکشد طول فیلم ۱۱۵ دقیقه خواهد شد. 


ین حصناب میتوائید تصو ررکنید که نا چه‌حد متنوع است. 
6 0 اس بای ها از باق مکی دااین ِ 
نت ۱ دونما از آخرین فیلم «علی‌حاتمی» موسوم به ۳ 





۲ ی ی ی 7 ۴ ۳ 5 
و یا ات سس ها هت او زک خی ون ات اب دود هوتسن رب و من یز 0 














کلود شابرول 


012006 20 


وشته‌ی : راینر ورثر فاسیندر 


. ترجمه‌ی : عبداله ثربیت 


بندرت پیش میآی که يك فیلمساز برجسته 
عقایدش را درباره يك فیلمساز معتبردیگر بدون 
پرده‌پوشی بیان کند . حرف‌های «فاسیندر» 
کار گردان جوان و بحث‌انگیز آلمانی درباره 
« کلودشابرول» #سینما گرمعروف فرانسوی‌حداقل 
به‌شناسائی نوبسنده مطلب هم نقدر کمك می کن که 
به شناسائی «شابرول». ولی «شابرول» مسلماً 
باندازه کافی نیرومند هست که دربرابر چندضر به 
و خی خالب‌ترا واهده بود که او 
نیز به‌فکر واردکردن ضربه‌ی متقابل بیافند.این 
مطلب نخستین‌بار در کتاب: حصلزط مطتمع 
امتصعطت مان :5 که در سال ۱۹۷۵ در 
مونیخ منتشر شد به چاپ رسید و از روی‌ترجمه 
اتکلیشی «دركك پروس» (فصلنامه‌ی‌سایت! ندساند 
کی ۱۹۷/۷) نهفارسی بر گر دانده شده است: 


اد اد عاد 


72 


فیلمسازی «شابرول» همانگونه که‌شرو ع‌شد 
ادامه دارد وتا کنون تغییری‌نکرده‌است. وقنیکه 


۳۸ 


«فرانسوا» به‌زادگاهش «سازدان» که برای‌مدتی 


نگاهی کنجکاوانه به اومیاندازدو چیزی‌میگوید 


به‌این مفهوم که او به تمام اهالی آن محل‌طوری 
تکام وه قکنت که اتویی رات هستتت. این فضلنه 
در فیلم «سرژزیبا» بود ( «سرژزیبا» نخستین 
فیلم بلند «شایرول» است که در ۸ -۱۹6۷ساخته 
شد و اولین سنگ بنای نهضت موج نوی‌سینمای 
فرانسه بود -م) . و «شایرول» که خودرا با 
«فرانسوا» یکی میداند با تشکل‌بخشیدن به‌این 
موضوع در پایان فیلم درو غ‌پردازی می‌کند ولی 
«شابرول» "خودرا متشکل نکرده است» برعکس. 
در غیر این‌صورت او در کارهای بعدی خود 
ادرالك «فرانسوا» را در پایان «سرژزیبا» دائربر 
ابن که شخص بایستی‌دست کمك‌در از کند به نجوی 
شاافانه‌بر پر ورشن میداد . و بای ساسا( 
داشت که‌او - به‌طرزی‌افتخارآمیز - به‌صورت‌يك 
فیلمساز هک فر | بد. تحالا در نگاه یه طفشته ۶ 
پایان «سرژ زیبا» به‌شکل يك روش‌مسیحی‌نصنعی 
وبی‌حس‌و حال جلوه می‌کند. و «شابرول» يث 
فیلس زابزار ف فد است ‏ هر نج هکه‌اای تسناد 
زبادی فیلم‌های زیبا و موفق و حتی چندتائی‌فیلم 
بو کف ساخته انس دید گاه ابر ول » ان‌طو را 
که بارها ادعاشده, دید‌گاه يكث‌حشره‌شناس‌نیست» 
بلکه نقطه‌نظر کودکی است که مجموعه‌ای از 





حشرات را در يك محفظه‌ی شیثه‌ای نگهمیدارا 
و به‌تناوب با حیرت » ترس» و لذت به حالات 
رفتاری این موجودات ریز مینگرد . او بر ۳ 
وضعیت ذهنی خودش -که‌ممکن است‌به‌بدخوابی!. 
پا خوردن يك غذای ناجور بستگی داشته باشد. 
روش خود. را در مقابل جانوران خویش تغییرا 
می‌دهد . دید‌گاه او درواقع دائما دستخوش تخب 
است. آو تحقیق وبررسی‌نمی کند.در غیر اپنصورت 


۱ 


اومیتوانست» ومیبایستی» زمینه‌های‌خشونت‌هستی 
را کشف کند و سخنان‌بیشتری دربارهآ نهابگوید, 
جدا از این واقعیت که باید تعدادی‌از موجودات" 
باشند که کم‌رنگ‌تر و کم‌جلوه‌تر از بقیه‌هستند 
و این واقعیت که يك اکثربت قاطع از موجوداث 
کوچك بی‌رنگ‌هستندکه اساس هستی موجودات [ 
زیباتر را فراهم‌میسازند. معهذا کودك ابن‌چیزها( 
را ندیده میگیرد : او کاوش نمی‌کند بلکه صرفا[ 
نیم نگاهی بهآنها مياندازد » و بامشاهده نهائی 
که ی نلالو و عجیب هستند خیره میشود.این ۳۰۱ 
او را از درك ضعف‌های موجودات ارجح او 
بز میدارد . کودك‌نابیناترمیشودوبخاطرنابینانی 



















بیگناه) و «زفاف خونین» - آخرین فیلم‌های 
« کلود شایرول» چندی پیش درتهر ان به‌نمایش 
در آمد ۰ 











و خشیکین و ایوس می کرد » یو ایستن 


یتی غربب‌پیشاپیش به کودلگ خبر میدهد که 











































که «نادا» 202 نامیده خواهد شد : هیچ. 

9 بك‌بار دبت‌گر سرنوشت.است که دضالت 
لکد يك‌حادثه که مقدرست داستان را به‌جلو 
,ٍ اند. چرا «پل» به‌پس عمویش «شارل» شليك 
کند ؟ (در فیلم «پسرعموها» خب ۰ این 
لا است و هر این‌مور مك تقدیر اعفاقی‌انت. 
پیزهای بسپار بیشتری میتوانست وجود داشته 
ال گلوله‌ای که توسط «شارل» در تاریکی 
يك می‌شود می‌توانست «پل» را بکشد.حداقل 
هت داستان می‌توانست قطع گردد . ولی این 
لت که در واف حمافت اس بطور یکنواچت 
تا پایان حفظميشود. مهمترین‌جنبه حماقت‌ستمر 
چیست ؟ استمرار یا حماقت ؟ هرچه‌که باشدطرح 
طنه داستان درست‌نهقلب تماشا گران کندف‌هنی 


چهره حقیقی فاشیسم در فرانسه در سال 
۵ چه بود ؟ «پسرعموها» سندی درباره 
زمان‌های بدون‌زمان‌است و ارزش مستند ندارد. 
فاشیسم در فرانسه در سال ۱۹۵۸ نمی‌تواند 
«واگنر» و شکنجه‌دادن يك بهودی بافریادهای 
«گشتاپو» باشدا . درست اس ت که يك دانشجوی 
[رنگین‌پوست دوبار احمق خوانده میشود» ونشان 
آدادن این موضوع شهامت «شایرول» رامیرساند. 
"ولی درباره صدها هزار احالی افربقای شمالی که 
در پاربس استثمار می‌شدند و مورد تبعیض قرار 
[می‌گرفتند چه میگوئید؛ آء بله » ولی نمی‌توان 
را سا کار که کک نی ات سر رش 
| کرد .۰ با میتوانید ؟ بنظرمن‌درمورد «شابرول» 
ِ چیزهائی که وجوه ندارند از اهمیت برخوردار 
با وجوه این نفرت دائمی بین «ترز» و 
|[ «هانری‌مار کو» وجود دارد . نفرت پس از يث 
۱ ازدواج طولانی‌در فیلم «چر خش‌مضاعف» پایدار 
[مانده است . این خودش چیزی است. بهرصورت 
بیشتر از تحقیر خاموش «پل» برای «شارل» در 
«پسرعموها» که به «در نهات‌به‌چیز دیگر منتهی 
۰ ميشود » این دفعه انحراف دسته‌جمعی : فاشیسم 
(کابه دو سینما - ۱۵۲۶) ختم نمی‌شود.فاشیسم, 
۱ پناه‌بر خدا » به‌چیزهائی بیشتر از حس تحقير يك 
جوان باهوش نسبت به پسر عموی گربانش‌مربوط 
و گردد. به‌این‌فر تیب نفرت‌در «چر خش‌مضاعف»» 
ازدواجی که آدم‌هارا نابود میسازه چون که‌اساساً 
غیر انسانی است»پرورش بچه‌هادر محیطازدواج» 
آوسرانجام اين کوه کان‌چه از آب‌درخواهندا مدب 
خب این میتواند يك تم باشد . فیلم‌ها حتی‌بعنوان 
بك قصه‌ی پربان نیز نباید به واقعیت بپردازند. 
لی درباره دروغ‌ها چه میگوئید ؟ «شابرول» 
ق دارد : با بودن بخش کوچکی از جامعه (مانند 
سورژوازی سطح بالا) که برای رسیدن به آن 


وروزی با جانوران کوچکش ‌فیلمی‌خواهدساخت . 








بالا : نمائی از فیلم «سرژ زیبا» (۱۵۵۸) - نخستین فیلم بلند شاپرول واولین سنگ بنای نهضت موج‌نوی . 
بای نت ّ ۱ 
پائین : «ژولبت مانیل» درنمائی از فیلم «اوفلیا» (۱۵۹۲۲) که چندان مورد استقبال قرار نگرفت. 


۹ 














ذقر به پباً راهی وجود ندارد » دروغپردازی سهل 
و ساده است. یا این که آ یا احتمال ندارد تماشا گر 
دروغها را با نوجه‌به واقعیت‌خودش دوباره‌تعبیر 
۴ این موضوع یج ارتباطی با 
ازدواج والدین ما ندارد ؟ ریا کاری و ادعای 
مالکیت ؟ ولی اگروالدین‌مااین‌ادعا ها راعنوان 
میکنند مقصر ذ بلکه‌تقصیر از فربیت۲! نهاست 


و این که چرا تحت این روش‌ها ثربیت شدهآ ند 
فر اد 1 ٩‏ 


«شایرول» موضوعرابه‌این‌صورت‌نمی‌بیند. 
«شایرول» آن گونه که فیلم‌های بعدی اونشان 
مهن سئوالی وا مطرح نمی کند ۰ اوطرفدار 
ات و ازذواج در اسل یک نهادمستقر 
میباشد 2 «شابرول» مخ لف ریا کاری درازدواج 


تالف ادعای مالکیت است و با خود ازدواج: 


و هم احتیاجات . هیچ پرسشی 
درمورد نبازهای حقیقی و احساس‌های حقیقی 
ثیست . هیچ اشاره‌ای نیس ت که نیازهائی که‌شخص 
فکر می کند داراست درحقیقت فقطا نهائی‌هستند 

به نظر میرسدکه همه‌ی چیزها سرجای 
خودشان قرار دارند ۱ بی‌نظمی‌هائی که رای 
«شابرول» ظهور می‌کنند. انحرافات غیرقابل 


۳+ 


بالا : نمائی از فیلم «لاندرو» (۱۹0۲) > این يك فیلم عجیب وچنان ضدو تقیض است که انگار چ 
را ند یده است . 

پائین : «کلود شابرول» به‌هنگام هدایت «میشل مورگان» و «شارل دنر» درفاصله دوصحنه از فیلمبر دار؟ 
فیلم «لاندرو». 


۱ 

















بنابی که در يك چنین نظام اجتماعی بابدوجود 
ر مارکو» (در «چرخش مضاعف» ) يكث 
بد بارآمده وجنایتکار» بخاطر تربیت‌خویش 
ك‌جانی نمیشود بلکه به دلیل ضعف نفس‌دست‌به- 
جنایت می‌زند . و این دروغ «شابرول» است » 
بروغی که تماشاگر را از پذبرفتن قصه‌ی پربان 
مسورت واقعیت باز میدارد . بنابراین يك فیلم : 


وچه درذ می‌خورد ؟ فقط پول در آوردن؟ خب ۰ 


هن هه سس نیت تما بت مات 
مسلماً پول درآ وردن يك‌انگیزه قابل احترام‌است 
ولی آیااین‌تنها چیزست ؟ آبااین فیلم‌ها خطرناك 
نیستند» چون که بجای شهامت بخشیدن شهامت 


زدائی میکنند و بجای روشنگر بودن چش‌بند 


میزنند ؟ گذشته از همه » این فقط هنر است وهنر 


چه کار میتواند بکند ؟ شاید ... 


«شابرول» بایستی از کوچه‌بن‌بستی که‌بافیلم 
«چرخش مضاعف» در آن افتاده بو د اف 


بالا : نمائی‌ازاپیزود «لال» درفیلم «پاریس از دید ...» 
که « کلود شابرول» نیز درآن بازی داشت. 

پائین : نمائیازفیلم «بب رگوشت تازه‌را دوست دارد» ت 
این فیلم که تحت نام «ببر» درتهران به‌نمایش در آمد. 
فیلمی که فقط برای پول درآوردن ساخته شده بود . 


1 «شابرول» واقعاً دوست وت سئو ده بودند.فکر 


باشد که بعداً با ساختن فیلم «زن‌های خوب» 
را کاملا از آن رهانید . و دچار دردسر شد . 
«زن‌های خوب» تنها فیلم شایر ول است که:تر با 
بطور کامل با آدم های حقیتی و داردنهیبا 
سایه ها. «شاپرول» بالاخره گوشه‌ای ازملاطفت 
نسبت به کارا کنرهایش را آشک‌رمیسازد -ملاطفتی 
که بعدها فقط در مورد کارا کترهائی جداافتاده 
نمودار میشود - مثلا درمورد نقش‌هائی که«میشل 
بو که» ایفا کرده است. او در این جا همر اه 


کارا کترهایش به‌پرنفرت‌ترین و زننده‌ترین 
موقعیت‌ها وارد میشودولی باآ نها میماند» کودكگ 
دست خود را داخل محفظه‌ی‌شیشه‌ای کرده است» 
طبعاً او گریده میشود . از آن به‌بعد او عجله‌ای 
نخواهد داشت که برای نحات موجودات خود 
دستش را به داخبل ببرد. بهرحال اوتا کنون‌چنین 
تکرده است . درست‌است که بعضی از جحس 3 
درخشنده را بیرون‌کشیده و محتاطانه نوازش 
کرده است » ول او از این فراند ۳۳۵ 


آنها رفتند. واین‌علیرغم این‌واقعیت قابل‌ملاحظه 
بوه که منتقدان زمانی کازاکترهانی را کته 


۳" 





میکنم کت در حقرقت نها مننشدان و مردم » 
«زن‌های خوب» راتحثیرمی کردندو «شابرول» 
را بخاطر نشان‌دادن چیزهائ ی که مورد تحقیر آنها 
بود مجازات کردند . بعلاوه » «زن‌های خوب» 
يك‌فیلم انتلابی است»زیرا خشمی راستین راعلیه 
نظامی که باعث می‌شودمردم‌روحیه خود را ببازند 
رانک د . «زن‌های خوب» فیلمی است که 
بطور روشن و آشکار میگوید که باید اقدامی 
صورت گیرد . روش کار «شابرول» تا کنون‌اورا 
به‌ساختن فیلم‌های پرخرج وادار کرده است»در 
غیر این‌صورت او میتوانست فیلم های بسیار 
زد و ند بگیرد که با بودجه یک 
بخوبی کار کند. عکس قضیه اتفاق افتاد. اویاه 
گرفت که فیلم‌های پیش‌پا افتاده‌ای باهزینه‌های 
زد این هم بات طریق است. 
«شابرول» بعد از «زن‌های خوب» کوشید 
فیلم‌های ساده‌ای که حادثه‌ی بسیار اندك و 
هنر پردازی زیاده ازحدمشخصات بارز آ نهابودند 
بسازد . اکثر مردم به فیلم‌های «خوش‌پوش‌ها»» 
«چشم شوم» . «اوفلیا»‌و «لاندرو» روی‌خوشی 
نشان ندادند. از این دوره دوم فعالیت «شابرول» 
من فقط «لاندرو» را میشناسم که يك فیلم 
عجیب بوه . تکه‌های خبری مربوط به جنگ 
جهانی اولدر کنارتابلوهایتتاتری‌قرار گرفته‌اند» 
خود «لاندرو» دراین حکایت بصورت‌بك‌هیولا 
نان داد نمی‌شود بلکه آدمی است که چون: در 
عصری بیرحم‌زند گی‌می کنددست‌به‌اعمال‌بیرحمانه 
میزند و «شایرول» به «شارل‌دنر» اجازه‌میدهد 
درایفای این نقش چنان اغراق‌کند که داستان 
دبگر باورکردنی به‌نظر نمی‌رسد. این فیلم‌چنان 
ضد و نقیض است‌که تمشاگر در پایان چیزی 
ندیده است و چیزی‌تجر به‌نکرده‌است.نماشا گران 
میدانند که شوخی چگونه میخواهد شکل بگیرد 
و اپن امر توسط غرق لذت‌شدن «شابرول» در 
چیزهائی مشمئز کننده عملی میشود واو تاسرحد 
غرق لذت‌شدن در جنون پیش میرود. جنونی که 
حوصله آدم نواعت میشود که اقنلم 
هم حوصله آدم را سر ببرد - زبرا فیلم چیزی 
بیشتر از سطح‌ظاهرش‌ندارد. فیلمو تصاوبرغالباً 
زیبایش که‌به‌خودی خوذ اعصاب خرد کن‌میشوند. 
این میتواند به‌این معناباشد که‌این‌دفعه «شابرول» 
تماشا گران را دشمن خودمیدانست و آدم‌چراباید 
با دشمتانش خوش‌رفتاری کند؟ 
درفاصله سالهای۱۹۵۷ و۱۹۲۲ «شابرول» 
توانست هر سال حداقل يك فیلم بلند و گاهی‌دو 
فیلم بلند بسازه . در سال ۱۹۰۳ او فقط يك‌اسکچ 
۱۸ دقیقه‌ای ساخت‌به‌نحوی که دردوره سوم‌فعالیت 
او شخص باید روشن کند که «شابرول» احتیاج 
به کسب پول داشت . ولی این فةط قسمتی ازمسئله 
است. در دو فیلمی که او نحت‌عنوان«ببر»ساخت 
( «ببر گوشت نازه را دوست دارد» و «ببرخود 
را با دینامیت معطر می‌کند»- م) - من‌بایدا نها 


زا 


.تا فیلمنامه را بنوسد . 


را فیلم‌های پلیسی واقع در جبهه‌ی وضع مستقر 
بنامم - يلك هماهنگی‌درپرداخت به چشم‌میخورد. 
کوشی به‌عمل نیامده است که تشابه‌ای با «ژانر» 
فیلمهای‌پلیسی ایجادگردد . «ترنس‌بانگک» برای 
این نوع کارها مستعدانر است . «شابرول» حتی 
در مورد تقلیدش هم گرفتاریهائی دارد : همه‌چیز 
اندکی کشت ررفته شلی ات حس عصر 
شوخ ی که آدم در اين نوع فیلم‌ها می‌بیند. 


چیزی که باقی‌مانده است نتوافقی بین 
«شابرول» و جمهوری اوست. فرانسه در وجود 
«شابرول» منتقدی ندارد » يك «بالز ال2» قرن 
بیستم ندارد (آن‌طور که این فیلم‌ها اشاره دارند 
شابرول دوست داشت خودرا دراین نقش‌ببیند) 
ولی فرانسه در وجود «شابرول» يك تلخ‌اندیش 
جنینی» يك تلیخ‌اندیش‌بانوستالژی شدید برای‌صفا 
و اد کی و برای هوبتکمشانه را داراست .واز 
این‌هم‌جواری قابل ملاحظه فیلم‌هائی مانند«ماری 
شانتال‌علیه دکتر خا»» «خطمر زی» وجاده کور شنت 


(در تهران «جاده گل سرخ»-م) منشاء‌میگیرند.: 


آشکارا صاف و ساده با قهرمانانی صاف 
این موضوع در فیلم‌های پلیسی«ماری 
شانتال» و «جاده کورینت» قابل نحمل است‌زبرا 
فیلم‌های پلیسی به كت «ژانر» صاف و ساده 
وابسته‌اند اماء در مورد فیلم «خطمرزی» که 
می‌خواهد به حقیقت بیردازد خنده‌دار میشود . 
تصادفی نبود که«شایرول» از« کلنل‌رمی» خواست 
اعضای. نهضت مقاومت 
سابق بعدها نمایندگن ارتجاعی بكك روحیه‌دولتی 
بسیار عجیب شدند. «شابرول» فریب ساده‌پردازی 


فیلم‌هائی 


و ساده . 


شسته و رفته و زبان چرب و نرم او را خورده 
است. فرانسوی خوب و سالم که‌موبرتن آدم‌راست 
با] لمانی‌ها را ابله نه میدا ند تبرثه شده میمیرده . 
و فرانسوی خوب قبل از پایتان رسانیدن 
«مارسی‌یز» اجرای کوتاهی از «انترناسیونال» 
ارافه میدهد. توسل به يك پرچم صلیب شکسته 
(پاسخ معمولی به‌این پرسش که بعداً چه‌برس 
فرانسه آزاه شده آمد) که در رودخانه‌ی زیبای 
«راین» شناورست هم دردی‌د و | نمی کند.دو فیلم 
ی وت ی و ۱9 با 
«ماری شانتال» و «شانی» سیار جذاب هستندت 
تاآنجائی که من میدانم همانقدر جذابند که 
«ماری لافوره» و «جین سییر 2»هستند.درمورد 
آنها چیزهای زیادی وجود نداره -گرچه‌شخص 
دربره اینکه «شابرول» چه پیامی را در مد نظر 


داشته استعرفتار شوه او به «ساتتال» خرده 


بورژوا نیروی سلطه پر تمامی بشربت رامیبخشد: 


تمامی قدرت برای خرده‌بورژو آزی‌یا چیزی‌شبیه 


آن ؟ چه کسی میداند؟ 


«شابرول» قادرنبود دنباله‌ی ماجرای 
«ماری شانتال» را بسازد . خوشبختانه . من‌واقعاً 


نمی‌توانم قول صادقان‌ی او راکه این فیلم‌هافة 
برای کسب درآمد مشروع جهت گذراندن‌زندک 
ساخته‌شده‌اند باو رکنم. درطول‌يك‌دوره‌چهارسا 
ی ۳ ۳ 


چ چیزی ۵ میتوانست بسازد » هر «ژانر» ۳ ۱ 
درهم بافته شده است که شخص مینواند سرانجام 
کاری کند که همه چیز معکوس جلوه کند.شخص 
فقط میتواند پایان خوش اجباری‌ها لیوودی‌رادر 
نظر بگیرد و شخص میداند که میتواند همان‌کار 
را انجام دهد. «شایرول» راه سهل‌الوصول را[ 
انتخاب کرد و دوباره میگویم که به اعتقادمن او ۰ 
بخوبی میدانست که چه کاری انجام‌میدهد. . . 


فیلم «رسوائی» (در تمران «التهاب 
شامیانی» - م) گرچه قبل از «جاده کوربنت» 
ساخته شد » او را به چهارمین دوره. خلاقیت که 
عموماً به‌نام «شابرول» وابسته است هدایت کرد. 
می‌توان » به‌صورت يك تعمیم » گفت‌که ازاین|. 
به‌بعد هدف «شابرول» ضربه‌زدن به‌ارزش های : 
بورژوآزی است .مسئله این است: آ یاو ۳ 
غلبه برآنها ضربه وارد میکند با این که میخواهد 
آنها را حفظ کند؟ فکر میکنم کمدومی :۳ 
باشد. میدانم که «شابرول» ازاین که چیز هادیکر 
آ نقدرها روشن و مرتب نیستند تا حدودی افسرده 


است» افسرده است ازاين که‌می‌بیند انسان‌هاچنیر 


بد هستند. هنوز هم شرایط و نظامی که مردم را 
به‌صورتی که هستند درمی‌آورد مورد توجه 
«شابرول» نیستند پلکه نتیجه حاصله » نا | نجائی 
که بقدر کافی تماشائی باشند » نظر او را جلب 
مر که وی اف ی ی ات 


فیلم‌های «شابرول» در این دوره اخیرغیر 
بشربت "درآ نها موج میزند . و را 
به‌اثبات میرساند . باید گفت که در مقام مقایسها 
دوره‌های‌قبلی» داستان‌های«غز ال‌ها» و«جدائی» 
که از آغاز به‌نتحوی غیر رئالیستی عنوان‌میشوند 
قابل تحمل هستند . و «قصاب» يك فیلم بزرگک 
است که «شایرول» در ان بطرزی یکلست و 
برای اولین‌بار ۰ داستانی را که با آدم‌های حقیقی 
سرو کار دارد میپروراند 0 افسوس 6 این ننهادفعه 
است . نها فیلمی که او طی ان تماشا گر ان ۱۴ 
به‌قبول جریان هائی بی‌معنی به‌عنوان امور غیر 
قابل اجتناب مجبور نمی کند. در غیر این‌صورت 
او بر سر مردم میکوبد و این کار را با چنان‌شکل 
تا ما و بی ن#صی انحام میدهد که مقاومت در 
برابر آن مشکل است. به‌این دلیل است که قضیه 
این چنین خطرناك است . این دنیا به‌خودی‌خود 
درست و صحیح‌بنظرمیرسد» اما ارتباطی‌به‌زند گی . 
آنهائی که در باجه‌بلیت‌فروشی برای دیدن فیلم‌ها 


«غزال‌ها» و «جدائی» ربطی به آ نها ندارد . 





هردوی این فیل‌ها » گرچه از مادورند » 
بوز هم تا حدودی قاپل دسترسی هستند و مهم 
ست که و در آنها وجودندارد و فةطسایه‌ها 
دیده میشوند . سایه‌هائی با يك جاذبه‌ی گریزان 
و کات آنها بخو بی نتل خواهد شد. «شابرول» 
فن روایت خویش‌راناسرحد کمال کنترل‌میکند 
حتی‌ا گر فیلم‌ها ازلحاظفرم‌بدتر شوند. گاهگاهی 
مخص فکر می کند که «شایرول» بایستی نماهای 
«زوم» را اختراع کرده باشد » این مفلوكترین 
شگره سینمارا. یکی‌دونراولینگ‌شات‌فوق]لعاده 
زیبا » تصاویری راحت و هموار بدون توجهی 
خاص نسبت به‌نورپردازی يا رنگگ . و دو فیلم 
کاملا بد : «ددکتر پوبول» و «نادا». در اینجابا 
۱ #سسم کامل طرف هستیم . کاملا واضح‌است . 
ولی این موضوع همیشه در کمین بود و بالاخره 
روزی ظاهر ميشد . تحقیر «شابرول» نسبت‌به 
تماشا گرانش توسطچهارفیلم تلویزیونی اوبخوبی 
روش میشود . وقتی که ابن‌فیلم‌ها برای يك‌چنین 
خیل عظیم تماشا گرساخته میشوند نباید يك‌چنین 
کارهای بیفکرانه‌ای انجام داد. او بحای‌ای ن که 
تلوبزیون را به عنوان وسیله‌ای که میتوانددید 
فیلساز را گسترش دهد در نظر بگیرد» يك‌چیز 
مزاحم تلقی میکند. و این هم منطق خودش را 


دارد . 






















نقل از : فیلمز اندفیلمینگ 





۱ ۰ 
1 
‌ 
1 
بالا : نمائی از فیلم «رسوائی» (۰)۱5۷ این فیلم که در تهران با نام «التهاب شامپانی» نمایش داده شد 
به‌چهارمین دوره خلاقیت « کلود شابرول» وایسته است. 
پائین : نمائی از فیلم «زن‌های خوب» (۰)۱۹۰ زن‌های خوب يك فیلم انقلابی بود زیرا که خشمی راستین 


را علیه نظافی که باعث می‌شود مردم روحیه خودرا ببازند » برمی‌انگیخت. 


‌ 





























شر کت گسترش صنایع سبنماتی ایران 
۱ « آماده رای پخش » 


صح ای تاتار ها 
کار گردان : والربو زورلینی 


3 
فیلیپ و اره 


ما کس فن‌سدو . 
زالك برن 


مرد یکه به زمینآم 
ی تیکلاس روئك 


تشر کت ون وی . 


نبکل اد؟ 1 
+ تون 

کار گردان : بیتر بو گدانووبج 

باشر کت : رایان اونیل 


برت ربنو لدز 
تانوم اوول 


ار کیده 


کر ۰ 


تشر ات ۰ رات رردل ات 


آدرس - تهر ان خبانان دامغان شماره 2۳ - تلفین ۸۳۵۷۵ - ۸۳۶5۸۵ 





زر کت گسترش‌صنایع سینمائی ابر آن در سال ۲۵۳ تقد بم یک 
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تصور اینکه «آرتور پن» بعنوان يك کار گردان. هنوز موقعیت نامعلومی داشته باش » آسان در ذهن 
۰ ,رگنجد وقتی که «بانی‌و کلاید» بعنوان شاهکار دهه شصت شناخنه شد و معبارهای جدیدی برای سنجش 
موفقیت تجارتی وا کنش‌های هنری ایجاد شده توسط يك فیلم وضع کرد » قطعی به نظر می‌رسید که « پن » 
چهره مشخصی بین‌نام‌های‌بزر گ صنعت سینما خواهد داشت . اوقبلا" با فیلم (036 1۷:66۲) «میکی‌وان» 
تجربه‌اش را درزمینه فیلم‌های هنری غیرمتعارف انجام داده بود و گرایش‌های آزادی‌خواهانه‌ای که فیلم‌های 
«رستورآن آلبس» و «بزر کت مرد توچت» را بوجود آورد » درحال‌تکوین بود. با این همه «پن» مانند خیلی 
ا زکا رگردان‌ها که دهسال پیش آینده شان تثبیت شده می‌نمود نتوانست درموقعیت برجسته‌ای که اننظار می‌رفت 
اربابان صنعت سینما براپش حفظ کنند » دوام بیاورد . بی‌شت این موضوی تا حد زیادی بستگی دارد به وقفه 
چندین ساله‌ای که به علث مسائل خصوضی درزندگی حرفه‌ای «پن» پیش مد و گفتگو در باره آن‌ها هنوز برای 
وی ناراحت کننده است . درمورد موقعبت «پن» بعنوان بت فیلمساز مو لف بحتی نیست » اما حرف آینست که 
ان موقعیت برپایه تنها پات فیام » «بانی‌و کلاید» اثری غیر منعارف در حلقه کلاسیت‌های سینمایآمر یکاست که 
استوا رگردیده است . همچون يك منشور با زوایا وّدیدگاه‌های متعدد «بانی‌و کلاید» درتجزیه وتحلیل بعنوان 
فیلم بك کا رگردان يا فیلم يك نویسنده وبا حتی بعنوان فیلم يك بازیگر- تهیه کننده همپشه ننایج پرباری 
۱ پدست داده است . وبر «پن» خرده‌ای نیست اگر انتظار داشته باشد که این فتح نمایان تکرا کرد » وبك فیام 
کاملا" شخصی بسازد که درعین حال عناصر سازنده مستقلی دربرداشته باش. هرچه باشد «پن» به‌آن نسل 
ا زکا رگردانانی وابسته است که ازيك سو معنقد به کنترل هنری کامل ويك طرح فیلمسازی هستند وازطرف دیگر 
به فعالیت گروهی اهمیت زیادی می‌دهند. ازيك طرف آنقدر شخصی است که برخلاف طرح اولیه‌اش درقالب 
فیلم‌هاتی نظیر «بوچ کاسیدی و .۰.۰ .» نمی گنجد وازطرف دیگر قراردادی‌تر ازآنست که بتوان آن را به عنوان 
بیانبه هنری«پن» درباره انتقال جامعه‌آمریکا ازنظام اقنصادی فردگرایانه - نظام اقتصادی استوار برفعالیتهای 
شرکت‌های بزرگ پذیرفت . وبرخلاف «نش‌ویل» که آشکارا بعنوان يك فیلم ضد قراردادی معرفیگردید ‏ 
«بیشه‌های میسوری» با مجموعه ستارگان بزرگ » نویسنده بزرگ وکارگردان بزرگ نقریباً هجوی برنحوه 
فیلسازی درها لبوود جدید است . 
1 دریایان شاید زندگی حرفه‌ای «پن» تنها بخاطر تناقض‌هایش بکدست دیده شوه - تناقض‌هائٌی که گاه 
به يك ژانر سینماتی اعتبار وابعاد جدیدی ازاسطوره وواقعبت می‌بخشد وگاه مسیرهای جدیدی میگشاید که 
هرتازه ازراه رسیده‌ای می‌تواند درآن پیش بنازد . 
3 مصاحبه زير دراوائل ماه ژوئن (۱۵۳) تقریباً يك هفته بعد ازشروع نمایش عمومی «بیشه‌های 
میسوری» دردفتر «پن» درنیویورك انجام شده است . 
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گفتگو از : استوارت بابرون 


- تر ی کرتیس ف و کس 


۰ 


: حسن زاهدی 





ما ی 


چطورشد «بیشه‌های میسوری» را شماختید ؟ 


۰ 3 بخاطر «نیکولسون» و «براندو» : ۳ 
جنه ن فرصتی. را ازدست بدهم . هرکارگردانی طی 
گیاشتعدادکمفیل می‌سازد که دربیشترآ نها کارش 
هت مت بازیگرهای تازه‌ کار است . بنابراین من فرصت 
ارکردن با دو بازیگر پرتجربه وتراز اول را مفتنم 
مردم شاید فقط بخاطرحاضربودن وشرکت داشتن در 
کار. بهمین دلیل است‌که این فیلم ازیاك نظر فاقد 
خاصی است . بیشتر یلک حادثه است . وگمان می کنم 

و این موضوع بچشم می‌خورد . 


این فیلم بیشترزائیده لحظات و بازیگران 
ارت - لحظائی که هم «براندو» وقت داشت به صحنه 


زیلبرداری بياید وهم «جك نیکولسون» . «براندو» 
فتط ۵ روز وقت داشت که آنهم درست وسط برنامه 






























فلمبرداری‌ما می‌افتاد. ما صحنه‌های مربوط به«براندو» 
را طی همان ۲۵ روزگرفتيم وبعد صحنه‌های, دیگررا . 
اعتراف می کنم که روش‌خوب وعافلانه‌ای‌برای کا رکردن 


مه 


۱ قصد گله ندارم . میدانستم دارم خودم را درگیر 
4 وضعی‌می کنم . بیشترمربوط می‌شد به مسائل‌تدار کات 
وبودج وستا رگان وچه وقت می‌توانستيم فیلمبرداری 
م وچه وقت باید فیلم را به نمایش عمومی ِِ_ 
۰ این نوع ملاحظات را ازآغاز کار داشتیم ۰ از 
ات و فیلم روز یادبود (شهدای جنگ) درهزار 
بینه به نمايش درآید ومن مطایق قراردادم می‌بایست 
کبی صفررا پانزدهم ماه مه آماده کنم ‏ 
«تام مك گوآن» ومن‌فرصت‌کوتاهی 3 
فیله نامه داشتیم » چون مک گوآن درآن موقع سرگرم 
ندوین فیلم ٩۲«‏ درجه درسایه» بود ودوره پردردسری 
را می‌گذراند. ازآنجا که او فیلمش را درانگلستان‌تدوین 
می‌کرد ما فقط توانستيم سه جلسه با هم کار کنیم . ما 
همه درفرصت کوتاهی دورهم جمع شدیم واین فیلم را 
اخنیم . برای تهیه چنین فیلم بزرگی ما فقط پنج یا. 
واپن کار فوق‌العاده سختی بود. مثلا" من پیش از 
فیلبرداری فرصت بسیارکمی برای صحبت با «جك 
تیکولسون» و «مارلون براندو» وسایر بازیگران‌داشتم . 
راستش ما تا پیش ازآنکه به محل فیلمبرداری برسیم 
نی فقط یکی دو روز پیش ازشروع فیلمبرداری » 
با هم صحبت نکردیم . «براندو» پنج هفته بعد ازشروع 
فیلمبرداری به ما پیوست وتنها آنوقت بودکه ما با هم 
‌ر بت کردیم ۰ 





درمصاحبه‌های قبلی تمایزی قاثل شده بودید ۲ 
بین فیلمهاتی که برایتان ازنظر شخصی مهم هستند ۱ 
وئیلم‌هاتی که درآن تنها کا رگردان‌فیلم هستید ۰۰ . اين ی ۱ 
تیلم از کدام دسته است ؟ : 

- فکرمی کنم ازدسته دوم . ازآن راضی هستم اما ۳ 


کمتر ازدیگران آن را جدی می‌گیرم . برای من ۱ 
حدی اسباب تعجب است‌که دیگران اینقدر جدی باآن ۱ 
روبرو شه‌اند. قراربود این فیلم خیلی سبك‌تر وشادتر : ا 


۴« فیلمنامه اولیه «مك گوان» بچه صورت بود ؟ 


ری مر ۰ ۱ ۳ 
ه‌ای دراختيارداريم نداشتم. این‌را به‌قص بی‌ارزش- 1 
تردن کار کسی نمی گویم . تام نویسنده با استعدادی‌است : 

ی مواد اولیه داستان را به نحوی تنظیم می‌کند که بالا : «آرتورین» صحنه‌ای از فیلم «بیشه‌های میسوری» را برای «جك نیکولسون» تشریح می‌کند. 

"وت با روشی است‌که من دوست دارم مواد اولیه پائین : «جك نیکولسون» درنمائی از فیلم «بیشه‌های میسوری». 


























دراما تیک به‌دستم برسد. داستان دراساس‌شرح ماجراهای 
پرپیچ‌وخم شخصیتی است‌که «نیکولسون» نقش اورا 
«پازی می‌کند. شخصیت «براندو» هم مهم بود - او 
مظهر میل به انتقامجوثی بود که سرراه شخصیت 
«نیکولسون» پیدا می‌شد - اما روی پرده سینما «لی- 
کلیتون» _نقش کوتاهی داشت . او وارد می‌شد وبعد هم 
پشت‌دیوار از نظرناپدیدهمی گردید» کشته می‌شد باهش 
به پایان میر سید. 
بزرگترین تغییر درداستان - که من و «تام» باهم 
ایجاد کردیم - این بودکه شخصیت «نیکولسون» در 
«مونتانا» باقی بماند. درطرح اولیه اپن او بودکه به 
کانادا می‌رفت . وقسمت زیادی ازفیلم مربوط می‌شد 
به ماجراهای آنها در کانادا : تعقیب شدن توسط پلیس 
سوار کانادا وگرفتار کردن پلیس سوار کاناا وگرفتن 
اسب‌ها ویونیفورم‌هایشان وسرانجام يك‌رویاروئی‌نهاتی. 
وازاین نظرداستان خیلی به سبك رمان‌های پرماجرای 
مجوآمیز ۳162165806 ۱ نزديك بود . 
وقتی قرارشد «براندو» و «نیکولسون» این دو 
نقش را ایفا کنند لازم بودکه شخصیت‌ها نقریباً یکسان 
باشند. درنتیحه صحنه‌های جدیدی اضافه شد : مثلا" 
صحنه‌ای که درباغ می‌گذرد ومربوط می‌شود به طپانچه 
مکزیکی پا صحنه حمام . در واقع در نسخه اولیسه 
شخصیت‌های «براندو » و «نیکولسون» ثنها دريك صحنه 
باهم روبرو می‌شدند - وآنهم صحنه, نخستین برخورد 
آنها بود » جائی که «براندو» سوار براسب است و 


«نیکولسون» پیاده وهمراه يك کره اسب . راستش در 


نسخه اولیه حتی کره اسب هم نبود . 


نمیدانم بچه علت این احساس را دارم که عامل 
اصلی تثغییر شخصیت « نیعولسون » . رابطه‌اش با 
مزرعه‌داری » در مراحل خبلی پیش‌رفته‌ای از نوشتن 


- بله » این‌تغییرخیلی دیرشکل صریحی‌پیدا کرد» 
اما ازابتدا اشاره‌ای ضمنی به‌آن داشتیم . نمی‌خواهم 
وانمود کنم که این چیزی بود که توسط من ونام آفریده 
شد. این عنصر درذات فیبلمنامه تام وجود داشت ودر 
نسخه آخر ما فقط آن‌را گسترش‌دادیم ومشخص‌تر کردیم. 


#۶ درچه مرحله ازتهبه فیلم پا داستان تصمیم 
, گرفته شدکه درپایان فیسلم شخصیت «نیکولسون» و 
شخصیت «کاتلین لوید» باهم برخورد نداشته باشند؟ 


1 


۳۸ 


- نسخه اولیه فیلمنامه سکانس نهائی با مزه‌ای 
داشت» آنها جلوی دوربین روی صندلی‌های‌تاشو نشسته 
بودند وداشتنه می گفتند : «بیا ازغرب برویم» . اما این 
صحنه خیلی ازچیزهاتی راکه درجریان کار بین آنا 
گذشته بود در برنداشت . 

گفتن اینکه فیلمنامه و دقیقاً چه خصوصیاتی 
داشت مشکل است . کمدی سبك وعجیب وغریبی بود - 
اگر که اجتماع خصوصیاتی دريك داستان ممکن باشد. 


۶« آیاسکانس سرقت‌قطار باقیمانده همان‌خصوصیات 
فیلمنامه اولیه است ؟ این صحنه به صورت طنزآمیزی 
ساخته شده - منفاوت با قسمت‌های دیکرفیلم 


. راستش این صحنه زائیده فکرمن بود . 
درفیلمنامه اولیه صحنه سرقت قطاربصورت دیگری‌بود. 
وما این صحنه را فقط بخاطرآن داربست بسپار جالب 
که پیدا کردییم به‌این‌صورت ساختیم . میخواستیم بگوفيم 
که آنها وقتی تصمیم می‌گیرند به سرقت قطار دست 
بزنند » قدم درراه ناآشنائی‌گذارددانه ۰ آنها حتی در 
اسب دزدی هم چندان مهارتی نداشتند. 


کت ام 


بعضی‌ها معتقدند که شخصیت براندو به صورت 
يك ولکرد ضد قهرمان وبه سبك برشت پرداخت شده 
است . حال آنکه بقیه فیلم کم‌و بیش واقع گرایانه است . 
انگار براندو متعلق به يك فیلم دیگراست . 


- ممکن است اینطور باش. وشاید این موضوع 
نظرات واحساسات متفاوتی را که نسبت به‌این فیلم ابراز 


۰ شده توحیه کند. حقبقت ایئست که شخصبت «براندو » 


درهیچ يكک ازنسخ فیلمنامه واقع گرایانه ترشیم نشده 
بود . توصیف اولیه تام برای این شخصیت » اگر درست 
پادم باشد » اینطوربود : «لی‌کلیتون مرموز وعجیب 
وارد می‌شود» . 

نمیدانم سخنرانی لنی برنشتاین را در هاروارد 
شنیده‌اید پا نه . ازجمله او می‌گفت که درموسیقی مدرن 
انعکاس‌هائی ازموسیقی‌های دوره‌گذشته وجود دارد و 
مثلا" استراوینسکی ازفرم‌های ۲ گذشته موسیقی در کارخود 
استفاده می کند. 

قصد مقایسه ندارثم ولی منظورم ایتستکه» شین 
هنر جدیدی است وما خیلی زود به طبقه‌بندی کردنآثار 
سینماتی‌پرداخته‌ایم . مثلا" مردم می‌گویند: «قرارداد‌های 
وسترن را زیرپاگذاشتی . دريك فیلم وسترن این کار 
مجاز نیست» . 

ولی يك وسترن چیست ؟ هیچکس درباره غرب 
واینکه مردم آن درگذشته چطور زندگی می‌کردند 
نمی‌داند. ما این را می‌دانیم که آدمی به نام تام هورن 
وجود داشته که شخصیت عجیب وغریبی داشته وسرانجام 
هم به دار آویخته شد. حدس من اینست - البته کاملا" 
مطمکن نیستم - که تام مک گوآن شخصیت «کلی‌تون» 
را تاحدی با استفاده ازالگوی تام هورن آفریده است. 
زندگی مهاجرین سرحدنشین آمریکا در غرب شکلی 
متفاوت ومخصوص به خود داشته است ومن تصورمی کنم 
که تنها راه نزديكت شدن به تصویر درستی ازآن زندگی 
اپنست که فرم‌های مختلف را باهم درآميزيم » وحتی 


صریح‌ترین قراردادهائی‌را که فورد ویا شاید وایلر وضع 


کردند نقض کنیم - قراردادهای هاوکز پیش ازهمه 
به طبع من نزديک است . این قراردادها قوانین آسمانی 
واگر این نسل با 
سباک برشت بز رگ شده است واگرمردم با روش خاص 


نیستن که نتوان آنها را زبرپا گذارد . 


پرشت بعنوان وسیله‌ای برای درك وشناخت شخصیت 


آشنا شده‌اند » درآنصورت چه اشکالی داردکه من یلک 












شخصیت را با چنین سبکی ترسیم کنم ؟ درواقع 
«بیشه‌های میسوری» را يك وسترن نمی‌دانم . بر 
به ژانر فیلم‌های سرقت قطار نزديك است . 


ولی آیا فکرنمی کنید که داستان فیلم درارا 
يك ساختمان وسترن دارد ؟ - راهزنی که درجر 
گرفتن انتقام دروضعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند 
او يك مهرد خانه‌وخانواده بسازد ضمن‌آنکه اننقام‌خو 
باز می‌ستاند » تصمیم می‌گیرد به زند گی‌اش سروساه 
بدهد » - واین تصمیمی است که «جك نیکو لسون» 
آخر «بیشه‌های میسوری» می‌گیرد. گواینکه شخصین 
دیگر درجهت مخالف پیش می‌روند. 


- بله والبته به‌یاددارید که «برا کستون»درنخ 
سخنرانی‌اش درباره اینکه شخصیت‌هانی اصلی کدا؛ 
هستند » چه‌گفت . حقیقت اینست که آنها بچه‌های نز 
هستند. آنها ازغرب‌نیامده‌اند. گاوچران نیستند واصو 
سواری هم زیاد خوب بلد نیستند. وازطرفی آنم 
دردستبردزدن به بانك مهارتی‌دارند ونه درسرقت قطا 
حتی اسب دزدهای خوبی هم نیستند. آنها بچه‌ها 
هستند که درشهر بزرگ شدند وراهشان به غرب کشید 
شده . بنابراین آیا این فیلم يك وسترن است ؟ ۰ 











+ شروع فیلم با صحنه اعدام ومعرفی شا 
مزرعه‌داری که يك دیکناتور بدجنس, است » ظاهر د 
ازضد - وسترن‌های دهه گذشته را دارد . اما با ورا 
«کلی‌تون» بزودی آشکار می گردد که در «بیشه‌ها 
میسوری» واقعیت هما نقدر آهمیت دارد که اسطو 
به عبارت دیگز شم نمی‌خواهید بگوئید : «اين ۶ 
واقعی‌است» » بلکه : «اینها چهار چوب‌این‌فيلم هست 
ومننقدی که ازاين انحراف سبك ناراحت می‌شود » * 
اینست که دارد می‌گوید : «شماً همین حالا به ما کفة 
که این يك تصویر واقعی ا زگذشته خواهد بود . د 
این شخصیت اپرا - کميك اینجا چکار می کند» ؟ 


- فکرنمی کنم ما هیچ جا خواسته باشیم بکوا 
این تصوبری واقعی از گذشته خواهد بود . درواقع ؟ 
نخستین نما می‌خواستم بگویم که هیچ چیز آنطور؟ 
به نظر می‌رسید نیست » ما می‌خواهیم يت چیز خبل 
شاعرانه‌ای به شما نشان بدهم . به این گل وحشی ن؟ 
کنید که داردگرده‌هایش را پخش می‌کند. روز قشنکگی 
است وسه سوار ازمیان علف‌های بلند اسب می‌ران: 
ویکی ازآنها بدار آويخته خواهد شد . ازاین صحلا 
شکل صریی‌تری‌هم موجوداست آنچنانکه تماشاگرحدلر 
می‌زند چه اتفاقی درپیش‌است . او می‌داند طناب به ۳ 
آویخته شده ويك نفر اعدام خواهد شد , اما نمی‌دا 
محکوم کدام يك ازسه نفر است » ووقنی «برا کستون) 
می‌گوید : «تو اسب را زم می‌دهی یا من ؟» ما نماتی 
ازساندی داشتیم که می‌گفت : «من این کاررا می‌کنم 
آقا» وبعد به اسب لکد می‌زند اینطوری «پن به مبز 
لگد می‌زند» بدین ترتیب همه چیز روش بود . وق 
فیلم برای تدوین آماده شد من به مونتورها دستور دالا 
که این صحنه را مبهم نشان دهند وتاآخرین لحظه از 
مشخص کردن حادثه اجتناب ورزند بطوریکه تعاناگ 
تتواند حدس بزند چه انفاقی دارد می‌افتد. می‌دانید در 
زندگی واقعی حوادث» کیفیت پیش‌بینی‌نشده‌ای دارثلا 
وقتی برای کسی اتفافی می‌افتد - مثلا" تیر می‌خور 
یا بتحویآسیب می‌بیند - عکس‌العمل‌ما احساس‌ناباورو 
است . می‌گوئیم : «من همین يك دقیقه پیش داشتم 
آو حرف می‌زدم» ویا «من همین سه‌شنبه گذشته دا 
نودمش » . حالآنکه در فیلم‌ها وقت‌زیادی صرف می‌نا 























که فص و 1 . من حتی 3 0 
می‌دانستم آدم‌های زیادی کشته می‌شوند » وقتی یکی از 
کسانی که من می‌شناختم کشته می‌شد » نمی‌توانستم این . 
و ۱ 

#۴ سمکن است روشن کنید که کار تدوین این فیلم) 
را به حساب چه کسی باید گذاشت ؟ 


- جریان بدین ترتیب بودکه «دیدآلن» روی . 
تدوین . «بوگارت اینجا می‌خوابید» فیلمی‌که مايك . 
نیکول کار گردانی‌اش را نیمه کاره رها کرد » مشغول‌بود . 
وجری گرین‌برگ واستیو راتر قسمت‌های‌زیادی ازتدوین . 
فیلم مرا انجام داده بودند. ما به يك مونتور دیگرهم. 1 
احتیاج داشتیم که فیلم را به موقع برای نمایش حاضر . 
کنیم . درهمین فاصله «دیدا لن» کارش تمام شده بود 
وخیلی دوستانه به ما پیوست وسهم زیادی از کارتدوین. 
فیلم را بعهده گرفت . وهمانطور که درنوشته‌های فیلم ۰ 
می‌آید «جری» ۰ «استیو» و «دید» هر کدام تقریباً يك 3 
سوم از کار تدوین را انحام دادند. این فرضیه «آندرو ‏ 
,سارپس» که «دیدآلن» همه تدوین را ازنو انحام داد 3 

مسخره ه است ۰ ۱ 


+ 


3 
3 
9 
۲ 


#4 
۹ 7 
۶« در «بیشه‌های میسوری» کارهای تیا زیادی . 1 
با صدا انجام داده‌اید » ازجمله درنخستین نما که درآن . 
عداهای نزديك روی يك نمای دور گذارده شده است . 
۱ 5 
- صدا هنوز یکی ازمسائل حل نشده سینماست 9 
روش‌های استفاده ازصدا بهیج‌وجه به پای پیچیدگی . 
سبک‌های تصویری نمی‌رسد. رابرت آلتمن خیلی سعی . 
می‌کند راه حلی پیدا کند وگاهی هم موفق می‌شود . 
وگاهی هم بآ نچه که به دست آورده قانع است . ما همه . 
۳ ۳۱ ۶ ۳7 . 

[ با میکروفون‌های رادیوتی آزمایش‌هائی می‌کنیم . این 

مشکل بچه ترتیب حل خواهد شد نمی‌دانم » ولی شکی ‏ 

نبست که این را ه حل پیشرفت بزرگک بعدی سینما در 
زمینه‌های فنی خواهد تِ ۰ 


است . ام ردو تیش که بعداز کود چند ساله‌تان 0 
به دنبال «بز رک مرد کوچك» پیشآمد - ساختید عنصر ‏ 
جدیدی وجود دارد : وآن اشاره به ناتوانی از به‌وجود ‏ 
آوردن يك ضد - جامعه است . گویا دیگراعنقاد 1 
که می‌توان نظام‌های اجتماعی جدیدی بنا نهاد . ِ 
ممکن است این تغییررا نمونه‌ای از تغییر جامعه 
رسیدن ازایده لیسم جان کندی به «انتظارات محدود» ۰ 
جری براون - دانست ؟ 1 
۷ 
- احتمالا" همین‌طور است . البته من‌خودم متوجه ‏ 
نبودم که این فکر دارد وارد فيلم‌هايم می‌شود . فعلا" ‏ 
کسی را نمی‌شناسم که حاضرباشد با علاقه درباره ِ 
اجتماعی بطور کلی پا جامعه بخصوص ما صحبت کند. . 
بهرحال برای من دیگر رویائی باقی نمانده است 9 ِ 
می‌کنم تاحد زیادیاحترام واعتماد به‌نفس‌خودمان را از 
دست‌داده‌ايم. در «حر کتهای‌شبانه» (1۷۲۵۷69 ۶طع1) . 
میخواستم بگویم که نوعی معصومیت یا سادگی فکری . 
ازمیان ما رخت برسته‌است که ضرورتاً چیزبدی نیست. 4 
فقط باید قبول کنیم که این‌تصور که یافتن راه حل معکن 
است» که می‌توانيم درست را ازغلط بشناسیم» يك سرا 
بالا : «آرتورپن» صحنه‌ای‌ازفیلم «معجزه گر » (معجزه درآلاباما) را برای «آلیسجافی» بدل «آن‌بنگرافت» بوده است . اما اگر قبول می کردیم که نمی‌توان درشت ۱ 
تشریح م یکند . ۱ را ازغلط تشخیص:داد ۰ که یافتن با ۳۳ 
2 ان به‌هنگام تهیه صحنه‌ای از فیلم «حر کت‌های شبانه» با «جن‌ها کمن». 


















امیدی بود . فکر می‌کنم یکی ازنتایج دوران کندی 
روحیه‌ای خوش‌بینانه با جهان‌بینی‌اخلاقی صریح‌وروشن 
بودکه یافتن راه حل را ممکن می‌نمود » تصور رسالت 
صریحی وحود داشت . 


اما چیزی که در «حر کت‌های شبانه» انفاق 
می‌افند فقط يك شکست از نقطه نظرهای‌اجتماعی نیست. 
دقیق‌تر بگوئیم دیگر فرصنی برای یافتن راه حل‌های 
شخصی هم باقی نمانده . همکن هم درازدواج باشکست 
روبرو می‌شود وهم دررابطه‌اش با جنیفر وارن . ازيك 
نظر در «بیشه‌های‌میسوری»هم چیزمشا بهی‌اتفاق‌می‌افند. 


نیکولسون در برابراین‌مرد که مردم‌را باتفنگ دور بین‌دار 
می کشد چاره‌ای ندارد جزاینکه به صورت آدمی شبیه 
او دربیاید. 


- که خیلی بضررش تمام می‌شود . ازنظرسائل 


شخصی. «تام لوگان» طی‌حوادث فیلم خیلیا ز خصوصیات . 


انسانی‌اش را ازدست می‌دهد. درآغاز فیلم او آدم 
لاابالی» خوش‌نبت» تاحدی متمدن وملایم است. اما بعد 
تغییرات دردناکی در او پدیدار می‌گردد . درصحنه 
وان حمام «کلی‌تون» حس می کند که «لوگان» نقطه 

ضعفی دارد که شاید بتوان آن را ناشی ازئمدن ناهنجار 
دانست . او دراین صحنه قادر به اقدام به موقع نیست 
وبدین ترتیب مردی مردد باقی می‌ماند. وتنها درمراحل 
خیلی بعدی است که تحت تأثیر خشم و کینه دست به‌عمل 
می ز ند . 


آپا جنبه اخلاقی صحنه وان خمام را نمی‌توان 
این‌طور نفسیر کرد که «لوگان» با اجتناب ازيك عمل 
غیراخلاقی موجب تسربع مرگ حداقل سه نفرمی گردد. 


یکی ازچیزهائی که شما: با قبول اصول تعدن اجازه 
میدهید رشد کند خشونتی است که ازمرا کز قدرت جاری 
" می‌گردد . ۱ 

- ازمرا کزقدرت پا ازمردمی که آزادانه یا به‌اجبار 
تمدن را انتخاب نمی کنند. آنهائی که می‌گویند : «من 
آن قواعد را قبول ندارم . من مطابق قواعد مخصوص 
بخودم بازی می کنم» . 


آیا ازدست‌رفنگی روحی «لوگان» به‌اين نخاطر 
دردنالتر نیست که امکان ایجاد رابطه‌ای بین «لوکان» 
و «کاتلین» می‌توانست تحقق‌پذیر باش وحتی آنرا 
تحتالشعاع قرار می‌دهد ؟ 


- بهرحال فساد روحی در او آنقدر ریشه دوانده 
که ما نمی‌دانيم راه با زگشتی باقی‌مانده است یا نه . 





«مارلون براندو» و«جك نیکولسون» در دونما ازوسترن تازه سینمای آمرپکا «بیشه‌های مپسوری» ۰۰.۰ 





۳ من اینست که راه با زگشت وجود ندارد . در 
ورپردازی آن صحنه نهاثی ابهام زیادی وجود دارد 
برای زنده‌نگهداشتن آن امید» اما فکرمی کنم‌آن صحنه 
بیانه مرگ امید باشد. بهرحال‌قصد نداشتم این‌ناامیدی 
8 همه زمان‌ها" وشرایط تعمیم بدهم . بنظرمن این 
لو مرحله‌ای ازاستعمار گری‌بود. استعمار گران درهیکت 
«برا کستون» بران‌داخته شده‌اند اما برای جامعه نه 
موف‌های سیاسی برجاگذاردند ونه يك نظام اجتماعی . 
فکرمی کنم دنا دارد به تدریج از شفتگی‌های ان دوره 
بر برمی‌دارد ووحدت می‌پابد واستعمارگری‌نقریباً بطور 
کامل نابوده شده است.. اما شکی نبست که زمانی بت 

استعمار گری آمریکاثی - برعلیه مردم آمریکا - وجود 
رات که خیلی دردناك بود . 


آیا باید روحیه کاتلین لوید درباره مسائل‌جنسی 
را به عنوان يك عدم تطابق با زمان پذیرفت ؟ 


- آن صحنه‌ها دقيقاً همانطور ساخته شده‌اند که 
درنسخه اولبه بودند. تصور می کنم حدس هو شمندا نه 
«نام مك گوآن» اين بود که درغرب بانوان نجیب همه 
بهآن کمروتی که دروسترن‌های کلاسیاک می‌بينیم نبودند. 
شخصبت «کاتلین لوید» يك معلم مدرسه نیست . او 
اشتیاق واشتهای زیادی برای زندگی دارد .وآنها را 
آشکارهم می‌سازد - چیزی که درهيي‌يك ازوسترن‌هاثی 
که تا کنون دیده‌ام مجاز نبوده است . دراین فیلم‌ها زن 
نجیب نمی‌بایست می گفت که مایل است بشقابش دوباره 
پرشود . باید می‌نشست و با اشارات غیرمستقیم نیا زخود 
را ابراز می‌داشت یا م ی گذاشت دیگران بطور اتفاقی به 
یاز او پی ببرند. این روحیه درهمه مورد حکمفرما 
بود حتی درمورد ازدواج . والبته ازسکس هرگزخبری 
شود . 

عصیان قهرمان زن فیلم من دربرابر این روحیه 
ازابندا آشکار است . او دريك صحنه ابتدائی با پدرش 
درهمرز بین عصیان وتمکین قرار دارد . «برا کستون» 
فقط همین يك‌بار وقتی دستور می‌دهد کتاب «تریسترام 
شاندی را برایم بیاور» ودختر اطاعت می کند» پیروزی 
گوچکی دربرابر دختر بدست می‌آوره - چیزی که در 


بقیه فیلم تکرار نمی‌شود . 
۶ چرا تریسترام شاندی ؟ 


- نمیدانم . کتابی است که بسیار مورد علاقه تام 
است وضمناً یکی از کتاب‌های مورد علاقه من هم هست . 
۱ این را بحساب تصادف محض بگذارید . 


آیا با علاقه‌مند نشان‌دادن او به چنین کتاب 
غیرمتعارفی می‌خواستید بگوئید که او توانائی دوست 
[ داشتن چیزی که فکر آورا تهدید می‌کند دارد ؟ 


- باید اعتراف کنم که شخصیت «برا کستون» کمتر 
زهرشخصیت دیگری درفیلم پرداخت شده وشکل گرفته 
اس . فکر می‌کنم نظر اولیه «تام» يك شخصیت 
تحصیل کرده با علاثق وسلیقه‌های متعدد وفراوان بود » 
به اصطالاح یاک انسان رنسانس . اما بجز این گفته او در 
اولین نما که : «علف‌های بلند تا رکاب اسب و ۰۰حس 


کتاب ازادبیات انگلیسی در کتا بخانه‌ام» به این جنبه از 
درواقع رفتار او 
#بچوجه شبیه رفتار يك آدم کتاب خوانده نیست » 
یشتر به رئیس يت بازداشتگاه اسرای جنگی می‌ماند که 
فیخواهد خودش را آدم متمدنی جا بزند. 


شخصیت او تو جهو نشده است . 





۴ طرفداران نظریه کار گردان درمقام موّ لف حتماً 
خواهند گفت که چنین شخصیتی - مزرعه‌دار سالخورده 
ودرس‌خوانده - در «تبرانداز چپ‌دست» مظهر نیروهای 
مثبت بود . وفقط همین موضوع تغیبرات روحیه شما را 
که بیشتر به‌آن اشارهکردیم » چشمگیر می‌سازد . 

- یله » این درست است . اما متوحه باشید که در 
«تیرانداز چپدست» زاویه دید فیلم اساسا زاویه دید 
«بیل» بود وشخصیتی که صحبتش راکردیم با وقار تمام 
قدم بهافق‌دید او می‌گذاشت. اما در «بیشه‌های‌میسوری» 
زاویه دید فیلم زاویه دید «نام لوگان» نیست . بلکه 
تنها منظری‌دردناک ازلحظه‌ای‌است که حامعه سرحدنشین 
داشت تغییر می‌پافت وحول شرکت خصوصی شکل 
می‌گرفت - لحظه نابود شدن فعالیث فردی وآغاز 


اقدام‌های‌گروهی وپیدایش شرکت‌های بزرگ . دراین 
فیلم دوربین زاویه دید هیچ شخصیت بخصوصی را 


دنبال نمی کند . 


۴ هیچکاك می‌گوید که دوست ندارد داستان‌های 
مربوط به دوره‌های گذشته را فیلم کند » برای اینکه 
هیچوقت نمی‌تواند حمام رفتن آدم‌ها را با لباس‌های 
آن دوباره درذهنش‌مجسم کند. وحالا شما اولین‌وسترنی 
را ساخته‌اید که وجود حمام را نادیده نمی‌گیرد . آیا 
این صحنه در فیلمنامه بود ؟ 


- این فکرخودم بود . فک کردم اگر قرار باشد 
«کلی‌تون» این شخصیت بخصوصی راکه درنظ رگرفته 
بودیم , داشته باشد 1 درایتصورت او آدمی خواهد بود 
که قربانیانش را هنگام انجام یکی ازوظایف طبیعی 
انسانی غافلگیر می‌کند. او هريك را به طرزی مفنضح 
می‌کند : یکی را هنگام عشقبازی می‌گیرد ودیگری را 
درحال رفتن به حمام . ما ازا بتدا گاه وبیگاه تصاویری 
ازمستراح‌های مختلف درفیلم گنجانديم بطوریکه 
«فردریاک فورست» وارد یکی از نها می‌شود » تماشاگر 
آن‌را یک چیزغیرعادی نداند وانتظار این‌را که حادثه‌ای 
به وقوع خواهد پیوست » نداشته باشد. 


جكت کرول درنقدی که درمجله نيوزويك چاپ 
شد می گوید که « کلی‌تون» اساساً يك بزدل است » برای 
آنکه فقط به کسانی ثیراندازی‌می کند که نمی‌توانند معامله 


- نه » فکرنمی کنم او بزدل‌باش. درموردشخصیت 
او شجاعت اخلاقی یا فقدان شجاعت اخلاقی مطرح 
نیست . فکرمی‌کنم بهترین رأه برای درك کار «مارلون 
براندو » درایفای این نقش طرح این سئوال است‌ که 
«این مرد کیست ؟» ۰ «چگونه هویتی دارد ؟» وجواب 
البته اینست که «هیچگو نه هویتی». او ازمکانی به مکان 
دیگر به اعتبار شهرتش سفر می‌کند. کارش اینست که 
کثافت‌های دیگران را تمی زکند تا بدین ترتیب راهی 
به خانه اآنها بیدا کند ومتهومشان سازد :او مانتت یک 
خرچنگ ازيك صدف به صدفی دیگر می‌رود » همه چیز 
را می‌بلعد و کثیف می‌کند وباز دوباره به راه می‌افتد. 
: بنابراین فکرنمی کنم بتوان اورا پكك بزدل خواند. 
برای آنکه بزدلی اشاره به يكك شق دیگر دارد - به 
شجاعت وآمادگی‌برای رویاروتی. اما تماس‌او باواقعیت 
یی کارا بهاست ای عتی از مرک نمی‌تر لد : 
منظورم اپست که او همانقدر درمورد مرگ خودش 
کنجکاو است که درباره مرگ دیگران. «مارلون‌براندو» 
راه نشان‌دادن چنین شخصیتی را پیدا کرد . متأسفانه 


خیلی‌ها تصور می‌کنند که او نوع بازی‌اش را خیلی 
سرسری وبدون فکر انتخاب کرد . تقریباً همه منتقدان . 
این گفته اورا که بخاطر پول ایفای اين نقش را پذیرفته 
نقل کردند. فکرمی کنم همه موقع نوشتن نقد درباره این 
فیلم مصاحبه‌ای را که از او در رولینگ استون چاپ شد 
پیش روی داشتند. کاشکی می‌توانستم به شما بگویم که 
«براندو» چطور برخلاف ظاهر ‏ بی‌قیدش» درخلوت 
بغایت جدی است . مثلا" می‌گوید : «اپن‌ کار را برای 
پول دارم می‌کنم . میخواهم هرچه زودتر برگردم به 
هاوائی» . وبه محض آنکه خبرنگار ازدر خارج می‌شود 
او می‌پرسد : «خوب » این صحنه را چطور می‌خواهیم 
درست کنیم ؟» وبعد او می‌رود ودرخلوت سه نا چهار 
ساعت باتمر کزفراوان در درون‌خود به‌حستجو می‌پردازد 
تا شاید رگه يا انعکاس آشناتی بیابد ووقتی دوباره 
به صحنه فیلمبرداری برمی‌گردد دیگرآن جنبه ازوجود 
خودش را به کسی نشان نمی‌دهد. اگر می‌توانستید اورا 
بین برداشت‌های مکرر يك صحنه ببینید آنوقت متوجه 
می شدید که او چه اندازه در کارش جدی است وازاعماق 
وجودش مایه می‌گذارد . 


دراین فیلم صحنه‌ای که معلوم پاش او دارد 
گفتارش را ازروی کاغذ میخواند وجود ندارد . ولی 
اینکار حتماً انجام شد , نه ؟ 


- اینکار انجام شد گواینکه بچشم نمی‌آید ۵ وی 
کوش بدهید» او خود ش‌اولین کی ا 9 
«من برای این کار دلایلی شخصی دارم» والبته به شما 
نخواهد گفت آن دلایل چه هستند . فکرمی کنم دس 
زده باشم دلایلش«چه هستتد: 


۶« چیزی که به حس اعتماد به نفسش کمك کند؟ 
- البته . او می‌داند دارد کحا می‌رود » اما وقنی 
به صحنه می‌آید میخواهد بداند دقیقاً کجا هست . همه 


آیا «نیکولسون» هیچوقت این احساس را 
داشت که «نه آزمارلون براندو نمی‌توان جلو زد » یا 
لاقل وقتی که دارد اینگونه نقش می‌آفربند» ٩‏ 


- پله » فکرمی کنم که داشت . ولی باید متوجه 
باشید که رابطه‌او با «براندو»- راستش‌رابطه هربازیگری 
با «پراندو» - خیلی پیچیده است . اصولا" کار کردن 
با «براندو» نوعی ستایش از اوست. هرچند وقت يك‌بار 
حك خودرا دریرابر براندو وامانده می‌یافت . اما او 
بازیگر تواناثی است ومی‌توانست ازعکس‌العمل خود در 
بازی خودش استفاده‌کند . فقط گاه‌گاه آمادگی لازم 
برای روبروشدن با آن را نداشت . 


#۶ درانتخاب بازیگر زن بچه خصوصیاتی توجه 
دارید ؟ در «رستوران آلیس» » «حر کت‌های شانه» 
و «بیشه‌های میسوری» زن‌هائی ازنظر جنسی جذاب 
ری تب آنها از خصوصبت هوشمندانه‌ای که 


- خوب » بدیهی‌است که اين‌يك سلیقه شخصی‌است 
ونشانه چیزی که مرا جلب می کند وهميشه جلب‌می کرده 
است . نوع دیگر موهبت‌های جنس لطیف مرا جلب 
نمی کند. وقتی دانشجوی رشته بازیگری بودم با مریلین 
مو نزو آشنا شدم . هیچوقت بنظرم نیامد که او دختر 
خیلی جذابی است . برای من او فقط يك دختر رنگ- 


۱ 








پریده کالیفرنیاتی بود . ولی زن‌های بخصوصی هستند 
که نیازهای شهوانی خاصی را دربعضی ازمغزها بیدار 
می‌ کنند ومن یکی ازآن مغزها را دارم . 


آیا زیاد به سینما می‌روید ؟ 
- نه خیلی زیاد . 


منشی شما به ما گفت که چند روز پیش به دیدن 
فیلم «راننده تا کسی» رفته بودید. 1 


- بله » همینجا درخیابان شصت‌وششم. قبلا" ندیده 
بودمش . ممکن‌است يك چیز را برایم روش کنید ؟ 
چطور است که من بخاطر خشونت سرزنش می‌شوم » اما 
اسکورسیس در «راننده تا کسی» هر کاری خواسته کرده 
و کسی‌هم به او ایرادی‌نگرفته است . ندیدم درمطبوعات 
به خشونت اسکورسیس اآشاره‌ای شده باشد. این جنبه 
ازفیلمش مرا غافلگیر وحیرت‌زده کرد . منظورم اینست 
که رابرت دونیرو بطرف يك آدم می‌رود و با شليك 
يك گلوله مغز اورا داغان می‌کند وبعد آدمی مثل «جین 
شالیت» می‌آید و می‌گوید که « بیشه‌های میسوری » 
بی‌جهت خشن است . 


مننقدین خشونت را بشرطی می‌بخشند که به‌آنها 
امکان داده باشید که بگویند خشونت موضوع موردبحث 
فیلم است که البته در «بیشه‌های میسوری» شما چنین 
کاری نکردید. خبلی از کار گردانان ازجمله خود شما 
واسکورسیس در «پائین شهر» - دوست‌دارند غیرمترقبه 
وبی‌قاعده بودن خشونت را تصویر کنند ۰ حال آنکه 
«راننده تاکسی» چنان سازمان يافته که به‌آن صحنه 
خونین نهائی منجرگردد . درآن فیلم خشونت بدون 
قاعده وبرنامه نیست . 


- یعنی| گرمن ازابتدا اعلام کنم که خشونت موضوع 
و راز مر‌کزی فیلم من است منتقدین دلخور نمی‌شوند. 
اما ا گرخشونت‌را همانطور که می‌شناسم- یعنی باسرعت؛ 
بی‌قاعده وغیرمنتظره - نشان دهم » ناراحت: می‌شو ند. 
غیرقابل پیش‌بینی‌بودن » یکی ازخصوصیات خشونت 
درفیلم‌های من‌است . خشونت همیشه وقتی پیش می‌آید 
که کمتر ازهروقت انتظارش را دارید. منظورم اینست که 
من وقتی سرانجام فیلمم را روی پرده می‌بینم خودم 
ازشدت خشونت آن نعجب می‌کنم » هميشه خشن‌تر 
ازآنست که تصور می کردم خواهد شد. 


#۴ در «راننده تاکسی» می‌توان خشونت را از نقطه 
نظرهای اجتماعی موجه نشان داد : يك بیمار روانی 
دريك موقعیت بخصوص چنین وچنان خواهد کرد . 


- بله » ولی من درست برعکس این قاعده عمل 
می‌کنم . يلك قاتل مزدور فقط خودش را بعنوان يك 
بیمار روانی می‌شناساند. 


خشونت فیلم‌های شم به قصد شو که کردن 
تنظیم شده است . جداً یکه خوردم وقتی «براندو» 
راندی کواید را درآب خفه کرد . بنظر نمی رسد که براندو 
کوششی‌برای درآوردن همه اطلاعات‌از کواید کرده‌باشد. 


- نه » سعی‌نمی کند . ومن این صحنه را مخصوصاً 
اینطور ساختم . او فقط سرنخ کوچکی به دست می‌آورد 


رت 


می‌گذشت که ما آن را دراو رد 


#د فکرنمی کنید که ما به الگوی تنش مداوم در 
سرتاسر فیلم که درپایان به انفجار خشونت منجرمی گردد 
عادت کرده باشیم ؟ و «بیشه‌های میسوری» ازاین نظر 
متفاوت است . کشتن براندو - که آخرین خشونت فیلم 
نیست ولی‌بهرحال بکیازنقاط اوج فیلم است - آنچنان 
سریع است که درواقع ضد قراردادی است . 

- تعجب می کنم که چطور هیچ منتقدی به کیفیت 
ضد ‏ قراردادی آن صحنه هار رد حیلی تاراعف 
شدم که مهر ابتذال به‌آن چسباندند درحاليکة ما فکر 
می‌کردیم ازاپتذال بسپار بدور هستیم . بیشتر ازاین 
ناراحت شدم که هیچ منتقدی سعی نکرد » امکانات 
مختلفی راکه موجود بود ارزیابی‌کند تا بفهمد علت 
انتخاب ما چه بوده است . 


آیا این‌مسائلی که درباره‌اش حرف زدیم درفیلم 
بعدی‌تان «زمانی برای مردن» که قرار است براساس 
رمان «تام ویکر» برای برادران وارنر بسازید ». ثکرار 
نخواهد شد ؟ 


- نمیدانم . حتی‌نمیدانم‌این‌فیلم چه شکلی‌بخودش 
خواهد گرفت . من و «دان‌پیترسون» - فیلمنامه‌نویس - 
کار سختی برای‌تنظیم فیلمنامه درپیش خواهیم داشت. 


شخصیت ویکر بچه صورتی درخواهد آس ٩‏ 


- خیلی کم اهمیت‌تر ازآنچه که در کناب هست . 
موضوع اصلی‌ کناب لیبرال یا اصلاح طلب شدن ویکر 
اسث . اما درفیلم او نقش کم‌رنگ‌تری دارد - یکی از 
ناظران علاقه‌مند وشجاع حادثه است . 


۶« و کمیسپونر اوسوالد ؟ 


- قرار است شخصیت علاقه‌مند کننده‌ای باشد . 
میدانید » برای من زندان نشانه يك بیهودگی است . 
به عقیده من بهترین وبدثرین انواع دیوانسالاری ممکن 
است درخدمت بیهودگی درآید وهیچ راهی‌برای بهتر- 
کردن روش‌های دیوانسالاری وجود ندارد . درمورد 
پرونده را کفلر بعضی‌ها رفتارشان فاقد شحاعت وحتی 


همراه پا پستی ورشوه‌خواری بود . فکرنمی کنم اوسوالد 


مرد بدی بوده‌باشد. او با شجاعت اقدام کرد» بافرماندار 
حسن تفاهم داشت وبهترین و کیلی بودکه زندانی‌ها 
می‌ئوانستند داشته باشند. وضمناً او تحت تأثیر هیچ 
نفوذی قرار نگرفت . 

به نظر من هردوطرف به يكک مرحله روحی‌بحرانی 
رسیده بودند وزشت‌ترین رفتار ممکن را به یکدیگر 
نسبت می‌دادندمثلا" مقامات مسئول آزندانی‌ها راک 


گرو گان گرفته بودند » حیوان می‌خواندند » حال آنکه . 


آنها تحت شرایط بخصوص شرافتمندانه وحتی فدا کارانه 
رفتا ر کردند. زندانی‌ها هم به مقامات مستئول وبخصوص 
اوسوالد وحشیگری‌هائی نسبت می‌دادندکه واقعیت 
نداشت . البته‌کسان دیگری بودند که وحشیانه رفتار 
کردفن ‏ فلا" سر یازهای ابالتی ونگهپانان وندان : 


آیا در کار تنظیم فیلمنامه خیلی پیش رفنه‌اید؟ 


- حدود دوسوم کار را انجام داده‌ایم . دارم صبر 

























می‌کنم تا موضوع درمغزم پرورانده شود وشکل بگیر 
مرتب روی‌آن کار می‌کنم . ما دراین فیلم می‌خواه 
تاریخ را بشکل فشرده‌ای درآوریم . مثلا" درابتدای‌ف 
اشاره‌ای به مرگ«جورج جکسون» درسن کوئنتین‌هسر 
بعبارت‌دیگر ما بااستفاده ازامکانات‌داستان‌پردازی زه 
را کوتاه کرده‌ايم . حتی خیال نداریم اسم کتاب را رو 
فیلم بگذاریم . 


برادران وارنر به این موضوع ایرادی نخواهر 
گرفت ؟ 


- هنوز به‌آنها نگفته‌ايم . 


جداً خیال می‌کنید آنها يك عنوان پرفروم 
را می‌خرند وبعد می‌گذارند آن را عوض کنید؟ 


- البته جنگ سختی درپیش. خواهیم داشت 
بهرحال فکرنمی کنم کناب خیلی پرفروش بوده باشد 
فکرنمی کنم آدم‌های خیلی زیادی کتابی با این عنواز 
را به یاد داشته باشند. مثلا" شما خودتان این کتاب را 
بیاد دارید ؟ لاقل فعلا" ما داریم روی آن بعنوال 
داستانی که زائیده تخیل نویسنده است‌کار می کنبب 
وبدین‌ترتیب هیچ چیزآزادی‌عمل‌را محدود نمی کند وا 
ما اجازه می‌دهد چکیده وعصاره حوادث را دربیاوریم. 
خیال نداریم ازهيچ‌يك ازشخصیت‌های حقیقی کناب 
استفاده کنیم . 

روی فیلم دیگری هم دارم با يك نوپسنده به نا 
«جیمزلاین برگر» برای کمپانی فو کس کار می‌کنم: 
داستان فیلم درباره مردم منطقه کوهستانی شرقآمریک 
است وایده اصلی آن ازخودم است . 


۲« امکان داردکه این فبلم را زودتر ازفیلم دیگر 
بسازید ؟ 


- بله » ممکن‌است . راستش فعلا" فقط يك فکر 
است » يك نوع کنجکاوی . من به وضع مردم آن منطت ‏ 
سیار علاقهمند شده‌ام » برای من یکی ازحجنبه‌های ۱ 
مسخره کاپیتالیسم را مطرح می‌کند. دراین منطقه کساثه 
هستند که حق استخراج معادن زمین‌هایشان را دربراب 
جریبی پنج سنت فروختند وحالا درفقر وفلاکت بسر 
می‌برند ودرمقابل آنها کسانی هسنند که حق استخراج از 
زمین‌هایشان‌رانفروختند و باآنکه ازنظرسوادوتحصیلات 
واستعداد باگروه اول فرقی ندارند توی پول می‌غلطند, 
موضوع حیرت‌انگیز وحتی‌خنده‌داریاست . فکرنمی ک 
فیلم خیلی سنگینی بشود . داستانش برای يك کمدی 
احتماعی مناسب‌تر است . 


درزمینه تئّاتر برنامه‌هائی ندارید ؟ 


- نمایشنامه‌ای‌دارم که امیدوارم‌درپائیز بروی‌صحنا 
ببرم باعنوان «روباه زيرك» نوشته «لاریگلبارت» کسی 
که در چهارسال گذشته تهیه کننده «مش» بوده است ٩‏ 
کمدی‌نویس خیلی خوبی است . بك اقتباس از «باغ 
آلبالو» دارم که درا کتورز استودیو روی آن کار کرده! 
وخیال دارم برای پابليك تئاتر بروی صحنه بیاورم ۰ 


دربرابر اين طرح‌های جدید» نحوه د رگیرشدن 
شما با «حرکت‌های شبانه» و «بیشه‌های میسوری» در 
خور کا ررگردانی با اعتبار شما نبود . دراین فیلم‌ها شور 
با فیلم‌نامه‌های ازپیش‌آماده که تهیه کنند گانش‌هم تعبین 








شده بودند » روبرو بودید . 





- این‌هاهمه مربوط می‌شود به‌مسائلی که درزندگی . 

خصوصی برایم پیش آمد وموجب وقفه طولانی در کارم 

جوا گردید. معمولا" دوست ندارم ازروی فیلمنامه شخص 
دیگری کار کنم . ودرمورد «حرکت‌های شبانه» جریان 
به این ترتیب بود که مسائلی که انگیزه کارا درمن کشته 
بودند » ناگهان پرطرف شدند ومن علاقه شدیدی پیدا 
کردم که آزروز بعد کار را شروع کنم . برادران وارنر 
فیلمنامه را برايم فرستادند. من آن را خواندم وبعد 
تلفن کردم و گفتم که فیلم را خواهم ساخت . البتة درآن 
لحظه هیچ تصوری ازاینکه فیلم را چگونه خواهم . 
ساخت نداشتم . 


۶« فیلمی خیلی شخصی ازآب درآمد . 


- درست است. اما درابتدا فقط يكك داستان پلیسی 
بود با تمام ویژگی‌های این گو نه فیلم‌ها . خیلی‌ازچیزها 
دوباره نوشته شد ودرفیلم گنجانده شد. 


۶ مثل اينکه شما دوست ندارید تهیه کننده فیلم 
باشید. حتی وقتی که فکر اولیه يك فیلم ازخودتان 
است » کارتهیه فیلم‌را به شخص‌دیگری وا گذارمی کنید. . 


- نه » نهیه کنندگی را دوست ندارم . برایم کار . 
بسیار ملالآوری است . تهیه کننده معمولا" نقش آدمی 
را پیدا می‌کند که مسئولیت رسیدگی به همه مشکلات . 
۱ شخصی کادر فیلمسازی را دارد- ازاطاق ولباس‌شان ‏ 
گرفته تا سائل خصوصی وسکسی‌شان . وقتی من دارم 
فیلم می‌سازم فرصت اینجور دردسرها را ندارم » مثلا 
وقتی دارم یکی ازصحنه‌های مهم فیلم را می‌سازم ويكك . 
نفر می‌آید وگله می‌کند که تلویزیون هسایه نگذاشت 
تمام شب را بخواید » دوست دارم درموقعیتی باشم که 
بگویم : «راستی » خیلی متأسفم» . نه اینکه : «باشد» 
يك کاری برایت می‌کنم» . من فقط دوست دارم 
کا رگردانی کنم . 







: «آرتورین» صحنه‌ای از فیلم «بیش‌های میسوری» را برای «مارلون بر اندو» و «جك نیکولسون» ۰ - زندگی‌نامه شخصیتی حقیقی یا خیالی که به" 
یج میکند. «مارلون براندو» پیش از فیلم «بیشهای میسوری» یکبار دیگر درفیلم «تعقیب» تحت رهبری صورت يك طفیلی اجتماعی زندگی می‌کند وضمن شٌ 
ان» ظاهر شده بود . ۱ ماجراهای خود جامعه‌ای راکه ازآن بهره گرفته » به 
«جك نیکولسون» و «کاترین لوید» درنمائی از «بیشه‌های میسوری» . استهزاء می‌گیرد . (م - ازدائرةالمعارف بریتانیکا) . . 





ِ حسامقيلم « 


ب رگزیده فیلم‌های «آماده بخش» خودرا معرفی م ی کند . 


سس 


کسید عاییرح 
مش 


فیلمی از : سالواتوره ب و کناتلی 





: بنجامین‌لو » گابربلاگیو رگلی » نینو 
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کار گردان : روبرتو مونته‌رو 
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فیلمی از : کریستوفر مایلز 


باش کت : 


راجر مور سوزانا بورك شلی و ند 1 
كت جی. کاب ژان پیر کاسل » راف 
والونه وسیدنی رم 
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۱ ۱۹۸ را درماه مارس 9 نخواهد کرد. 





نمائی ازفیلم «بلوغ» ساخته «سهراب شهید ثالث» 


جایزه جشنو اره «شیکاگو» بر ای «بلوغ» سهر اب شهید ثالث 
. «بلوغ» سهراب شهیدنالث ( که بعدازفیلم«درغریت» ساخته است) در جشنواره بین‌المللی 
«شیکاگو» ۰ ۱۹۷۹ - موفق به‌دریافت جایزه«هو گو نقره» - بعنوان یکی از آشار برترر 
شر اکتاحنتده ثر حسنو ره فده است. ۱ 
«سهراب شهید ثالث» ابنك فیلم جدیدخود را برای «استودیو پرووییس و تلویزیون 
آلمان» با نام «خاطرات روزانه يك عاشق» آماده تماش ار ده اس 
درتصویر بالا » نمائی ازفیلم «بلوغ» را ملاحظه می‌کنید . 


خبر های کو تاه . . . 





جشنواره کان امسال‌از ۱۲ تا ۲۷ مه ار 
شد . «روپرفاورلوبره» و «موریس بسی» به - 
قرتیب دره‌قام‌رئیس ودبیر کل ابن جشنواره‌برای 
مدت‌نامحدودی تثبیت‌شده‌اند» بد نیست بدانی که 
«روبرفاورلوبره» هفتادودوسال‌و«مورپس بسی» 
شصت‌وشش سال دارد. 


اد 
7۳ 


جشنو اره بر لین امسال‌هم درفار یخ‌همیشگی 
یعنی اواخر ماه ژوئن برگزار شد. مدیر جداید 
این جشنواره «ولفدونر» علیرغم اعتراض سایر 
جشنواره‌ها ازجمله کان » جشنواره برلین سال 


مجمع فر انسوی منتقدان فیلم جایزه امسال 
خودرا| که« ژرژمه لیس » نام‌دارد به‌فیلم «سر گذشت 
آدلآش» بکار گردانی‌فرانسوا فروفو اعطاء کرد. 


با 
2 


«امیلیو فرناندز» کار گردان و بازیگر 
س‌شناس مکزیکی بعلت آتکه مردی را با شليك 


گلو له زخمی کرده است 3 بکسال‌است که درزندان 


بسرمی‌برد. این نخستین‌بار نیست‌که «امیلیو 
فرناندز» به چنین دلیلی زندانی میشود ! 







زان رنوار 


«ژان رن وآر» کار گردان‌صاحب‌نام سب ۴۳ 


فرانسه بدریافت نشان لبون دونور مفتخر ش 


این‌نشان‌را خانم «فرآ نسواز ژیرو» وزیرفرهن؟ 
وهنر فرانسه درپاس افتخاران ی که «ژان نو ۲۱ 


درطول نیم قرن فیامسازی درا سینمای فرانه 


اد است» به وی اعطاء نمود . خا 
«فرآ نسواز ژیرو» چهل سال‌پیش درفیلم رنه ۵ 


بزر گک» ژان رنوار منشی صحنه بود ! 


2 #۹ 









تراد محصولات سالیانه سبنمای آمریکا 
ال ی اخیر مرتباً رو به سقفوط است . درسال 
۲ درامریکا ۲ فیلم ساخته شدا درحالیکه 
1 ۱۹۷ آبن رقم به ۷۳ فیلم ودرسال۱۹۷/6 
۱ فیلم رسید. درسال ۱۹۷۵ بیشترین‌محصول 
رنر تعلق داشت که ده فیلم نهیه کرد » بعد از 
کی نی کلمبیا با نه فیلم درمرتبه بعد قرار 












«وبریدبانا» آثرمعروف «لوئیس بونوئل» 
رانجام ازسانسور اسپانیا اجازه نمایش گرفت 
: برای نخستین‌بار دراین شور بنمایش در اامد. 
پاش این فیلم درسال ۱۹۱ درجشنواره کان 
٩‏ بيك ماجرای سیاسی گردید. 


«امیر اطوری احساس» فیلم پرسر‌وصدانی 
5 توسط اداره گمركگ آمربکا: توقیف شده بود 
نو وانست به‌حشنواره نیو بو رگ راه یاید» ازداد گاه 
اجازه نمایش گرفت وجایزه اول‌جشنوناره 
3 آگو را «بدست ۱۲ ورد 
هنرپیشگان سینما وتأآتر , خوانندگان و 
#صان کلوبها و کاباره‌های فرانسه ازتاریخ ۱۸ 
دست به‌اعتصاب زدند. سندیکای هنررمندان 


وحفظ حتقوق بازیگران در نمایش مجددفیلمهای 
سینماتی خر ار در است ّ 





«آرو اره‌ها» پرفر وش نر بن‌فیلم تار یخ‌سینما 
درامریکا » در پاریس با بيك میلیون وصدوسی 
هزارتماشا گر هنوز به ر کوره فروش«امانوئل» 
35 بیش ازدومیلیون نماشا گر داشته , دست نیافته 
است ‏ .البته ازنمایش «آرواره‌ها» بیش ازچهار 
ماه نمیگنرد درحالیکه «امانو ئل» دوسال روی 


پرده بوده اارست || 


«طاعون» رمان معروف «البر کامو» 


توسط «میلوش فورمن» بزودی جلوی دوربین 
خواهد رفت . نمایشنامه موزیکال :112 نیز از 
پروژه‌های آینده این کار گردان است . 


اد 
2 


فیلمی در باره 


«زّان بل سار ثر» 





سیمون دوبوآر » ژانپل سارتر 


اخیراً درفرانسه فیلمی به‌نمایش در آمده که 
«سارتر ازنظر خودش» نام دارد . دراین فیلم که 
۳ «آلکساندر آستروك» و «میشل کوننا» 
کار فردانی شته ۰ «ران‌یل سارت ۶6هس راد با 
همسرش «سیمون دوبو و آر» وچندتن‌ازد‌وستانش 
ظاهر میشود ونظریانش را درباره سائل ادبی » 


سیاسی واجتماعی ابراز میدارد. در گفتگوی زیر 
که از «پرس‌بوك» فیلم گرفته شده است «ژان‌یل 
سارتر» درباره چگونگی ساخته شدن این فیلم 
سخن می گوید. 


ماد ماد ماد 
2 .2۳ 


#۶ این فیلم » بت فیلم از «سارثر» است 
با قیلمی درباره «سارثر» ؟ 

تک فیلمی درباره «سارتر » » من ک و 
فیلم سهمی‌نداشتم واصولا" پروژه‌یمن‌تعلق‌نداشت 
فقط آنرا به من پیشنهاد کردنده ازآن خوشمآمد 
وبعد ازبحث با کار گردانهایش شرکت دراآنرا 
پذیرفتم . برای من جالب این بودکه وجود يت 
روشنفکررا توصیف کنم. که چطور فکر م یکند. 
چه احساسی دارد واصولا" زندگی يك روشنفکر 
چگونه است . ازاینکه می‌توانستم دريك فیلم 
حرفهابم را بزنم احساس رضایت میکردم . من 
فکرهای زیادی درباره سینما داشتم که تمام آنها 6 
باستثنای این فیلم با ناکامی روبرو شدند. من 
همیشه دلم میخواست فیلم بسازم . چند سناریو 
بعضی از آ نها هم فیلم شدند. تا بالاخره 
این فیلم پمن پيشنهاد شد وفکر کردم می‌توانم 
درآن افکارم را توصیف کنم . این را باید بگویم 
که‌بیی مصاحبه‌ها فاصاه با ۱۳۳۱ 


ازسال ۱۹۷۲ تا زمانی که فیلم تمام شده . درطول 


آمرروز من یل سالا 
۲ فکرنمیکنم . طی چهارسال اتفاقات زیادی 
افتاده است . فکرمیکنم این فیلم خیلی دیر با 


خیلی زود ساخته شده است . امرروز دپگر در باره 


این مدت من تغییر یافته‌ام . 


من زیاد صحبت نمیشود کسی نمیخواهد بداند که 
من چه فحرامی تنم ۰ من مدتی‌اس .که مرده‌ام : 
نه اینکه خودم اپنطور حس‌کنم . بلکه دیگران 
مرا اینطور می‌پینند , شاید هم درواقع این وضع 
درحال تغییر باشد. مردم دارند به نوشته‌های من 
دوباره توجه نشان میدهند. 

۶+ فکر نم یکنید این فیلم دوباره شما را 
مورد توجه قر ارخواهد داد ٩‏ 

- تصورنمیکنم . بعنوان يك انسان عمکن 
است بمن توجه کنندا ولی به انديثه‌هايم خیر . 
هنگام فیلمبرداری من‌ودوستانم‌دورمیزمی‌نشستيم 
و بطور کلی مي‌داستيم که درباره کدام 
دوره آززند گی‌ام صحبت خواهیم کرد و لی‌در باره 
اپنکه چه باید گفت وچگونه بایدگفت اپدا فکر 
نکرده بودم . باین ترتیب هرچه درفیلم گفته 
میشود » بطور فی‌البدبهه است . من معمولا با 
دوستانم بهمین ترتیب صحبت می‌کنم . شرکت 
دراین‌فیلم برای من لذت‌بخش‌بود . چون باسینما 
بطو رمستقیم درتماس بودم از نت هار۱ ناراضی 
نیستم . گرچه امروز خودم راکمی ازآن زمان 
دور حس می‌کنم . 

چه تفاوتیاست‌میان‌ابن‌فیلم‌و بر نامه‌هائی 
که قراربود برای تلویزیون تهیه کنید ؟ 

- تفاوتی بزرگک . دراین فیلم ما » بعنی 
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نمائی ازفیلم «بلوغ» ساخته «سهراب شهید ثالث» ۱ 


جایزه جشنو اره «شبکاگو» بر ای «بلوغ» سهر اب شهید ثالث 
. «بلوغ» سهراب شهیدئالث ( که بعدازفیلم«درغریت» ساخته است) در جشنواره بین‌اله 
«شیکا گو» ۰ ۱۹۷۰ - موفق به‌دریافت جایزه«ه وگو نفره» - بعنوان یکی از آفار برتر 1 


شر هرت درجشنواره شده است. 


«سهراب شهید ثالت» اینك فیلم جدیدخود را برای «استودیو پروویس و تلویزبون 
آلمان» با نام «خاطرات روزانه يك عاشق» آماده نمایش کرده است. ً 
در تصو بر بالا 0 نماثی ازفیلم [) بلو غ» را ملاحظه می کنتاد 


خبر های کو تاه . . . 

جشنوار هکان امسال‌ا ز ۱۲ تا ۲۰ مه بر گزار 
شد . «رویرفاورلویره» و «موریس سی» به - 
ترنیب دره‌فام‌رئیس ودییر کل اين جشنواره‌برای 
مدت‌نامحدودی تثبیت‌شده‌اند» بد نیست بدانی که 
«رویرفاورلوبره» هفْتادود‌وسال و «موریس‌سی» 
شصت‌وشش سال دارد. 


2 
7۳ 


جشنواره بر لین امسال‌هم در ناز یخ‌همیشگی 
یعنی اواخر ماه ژوئن برگزار شد. مدیر جداید 
این جشنواره «ولف‌دونر» علیرغم اعتراض سایر 
جشنواره‌ها ازجمله کان » جشنواره برلین سال 
۸ را درماه مارس بر گزار خواهددکرد. 

مجمع فر انسوی مننقدان فیلم جابزه اصال 
خودرا| که «ژرژمه لیس» نام‌داره به‌فیلم «سر گذشت 
آدلاش» بکار گردانی‌فرانسوا تروفو اعطاء کرد. 


۳2 
2 


«امیلیو فرناندز» کار گردان و بازیگر 
سرشناس مکزیکی بعلت آنکه مردی را با شليك 


گلو له. زخمی کرده است ٩‏ بکسال است که درزندان 


کم ند ان نخستین‌بار توت اک تن «امیلیو 
فرناندز» به چنین دلیلی زندانی میشود ! 


7 
2 


3 


" بزر گک» ژان رنوار منشی صحنه بود ! 








ژان رنوار 


«زان رنو آر» کار گردان‌صاحب‌نام سینما 
فرانسه بدریافت نشان لژیون دونور مفتخر شا 


این‌نشان‌را خانم «فرآنسواز ژیرو» وزیرفرهنگ 
وهنر فرانسه درپاس افتخاراتی که «ژان زنو آرا 
درطول نیم قرن فیلمسازی برای سینمای فران 


کی تفر اف است » به وی باعطاء نمود . خال 
«فرآ نسواز ژبرو» چهل سال‌پیش درفیلم «نوه 


1 
ون فد ۳۳۳ 





۱ 


اد ؛ 


زعداد محصولات سالیانه سینمای آمرپکا 
بای اخیر مر تیا رو به سفوط‌است . درسال 
3 یامن یکا ۱۳۲ فیلم ساخته شدا درحالیکه 
۱۹۳ این رقم به ۷۳ فیلم ودرسال۱۹۷۵ 
ِِ رسید. درسال ۱۹۷۵ بیشتر بن‌محصول 
ارنرتعلق دالسشت له ده فیلم تهیه کرد » بعد از 
کمپانی کلمبیا با نه فیلم درمرنبه. بعد قرار 

















































«وبریدیانا» اثرمعروف «لوئیس بونوئل» 
لجام ازسانسور اسپانیا اجازه نمایش گرفت 
نخستین‌بار دراین کشور بنمایش درآمد. 
این فیلم درسال ۱۹۲۱ درجشنواره‌کان 
بيك ماجرای سیاسی گردید. 


اد 
5" 


«امیر اطوری احساس» فیلم پرسر‌وصدانی 
"توسط اداره گمرك آمریکا توقیف شده بود 
۱ توانست به‌جشنو اره نیو پورگ راه با بد» ازداد گاه 
اجازه تمایش گرفت وجایء اول‌جشنوارء 
گو را بدست] ورد. 


ِ 


۴ 


هنرپیشکان سینما ونآتر » خوانندگان و 
|صان‌کلوبها وکاباره‌های فرانسه ازتاریخ ۱۸ 
بردست به‌اعتصاب زدند. سندیکای هنرمندان 
ژسه علت اعتصاب را تقاضای تضمین دائم ی کار 


1 








وحفظ حقوق بازیگران در نمایش مجددفیلمهای 
سینماتی ور رد است ۰ 





«آرواره‌ها» پرفر وش‌تر بن‌فیلم تاریخ‌سینما 
درامریکا . در پاریس با يكك میلیون وصدوسی 
هزارتماشا گر هنوز به ر کوره فروش:«امانوئل» 
که نیش ازدومتلیوان قماشا گر داشته » دست یافته 
است ؛ البته ازنمایش «ارواره‌ها» بیش ازجهار 
ماه نمیگنبرد درحالیکه «امانوئل» دوسال روی 


پرده بوده است ۲ 


«طاعون» رمان معروف «آلبر کامو» 


توسط «میلوش فورمن» بزودی جلوی دوربین 
خواهد رفت . نمایشنامه موزیکال 1121 نیز از 
بروژه‌های آپنده این کار گردان است.. 


2 
7 


فیلمی در باره 
«ژان بل سار ثر» 





سیمون دوبوآر » ژانپل سارتر 


اخیراً درفرانسه فیلمی به‌نمایش در آمده که 
«سارتر ازنظر خودش» نام دارد . دراین فیلم که 
نوسط «آلکساندر آستروك» و «میشل کونتا» 
قاری قانی شتی ‏ ورن سار 6 راد ها 
همسرش «سیمون دوبو و آر» وچندتن‌ازدوستانش 
ظاهر میشود ونظریاتش را درباره مسائل ادبی » 





سیاسی واجتماعی ابراز میدارد. در گفتگوی زیر 
که از «یرس‌بوك» فیلم گرفته شده است «ژان‌یل 
سارتر» درباره چگونگی ساخته شدن این فیام 
سخن می گوید. 


#۴ این فیلم » يك فیلم از «سارتر» است 
با فیلمی درباره «سارتر» ؟ 

فیلمی درباره «سارتر » » من درساختن: 
فبلم سهمی‌نداشتم واصو لا پر وژه‌یمن تعلق‌نداشت. 
فقط ۳ به من پیشنهاد کر دنده ازان خوشم ]مد 
وبعد ازبحث با کاررگردانهایش شرکت دراآنرا 
پذیرفتم . برای من جالب این بودکه وجود يك 
چه احساسی دارد واصولا زندگی يك روشنفکر 
چگونه است . ازاینکه می‌توانستم دربك فیلم 
حرفهايم را پزنم احناس رضایت میکردم . من 
فکرهای زیادی درباره سینما داشتم که تمام آنها 6 
هميشه دلم میخواست فیلم بسازم . چند سناریو 
نوشتم که بعضی ازآنها هم فیلم شدند. تا بالاخره 
ات فیلم بمن پیشنهاد شد وفک کردم می‌نوانم 
درآن افکارم را توصیف کنم . این را بابد بگویم 
که بین مصاحبه‌ها فاصله زیادی افتاده‌است . ۳ 


"ازسال ۱۹۷۲ تا زمانی که فیلم تمام شده . درطول 


اپن مدت من تغییر یافته‌ام . امروز من مثل سال 
۲ فکرنمیکنم . طی چهارسال اتفاقات زبادی 
افتاده است . فکرمیکنم این فیلم خیلی دبر با 
خیلی زود ساخته آشدهاست .۰ ام ور دی در ۳ 
من زیاد صحبت نمیشودکسی نمیخواهد بداندکه 
من چه فکرمی کن . من مد‌تی‌اس ت که مرده‌ام َ 
نه اینکه خودم اینطور حس‌کنم . بلکه دیگران 
مرا اینطور می‌پینند » شاید هم درواقع این وضع 
درحال تغییر باشد. مردم دارند به نوشته‌های من 
دوباره توجه نشان میدهند. ۱ 

۴« فکر نم یکنید این فیلم دوباره شما را 
مورد توجه قر ارخواهد داد ٩‏ 

- تصورنمیکنم . بعنوان پك انسان ممکن 
است بمن توجه کنندا ولی به انديشه‌هايم خیر . 
هنگام فیلمبرداری من‌ودوستانم‌دورمیزمی‌نشستیم 
و بطور کلی مي‌دانستيم که درباره کدام 
دوره آززندگیام صحبت خواهیم کرد ولی‌درباره 
اينکه چه باید گفت وچگونه باید گفت ابداً فکر 
نکرده بودم . باین ترتیب هرچه درفیلم گفته 
میشود » بطور فی‌البدبهه است . من معمولا" با 
دوستانم بهمین ترتیب صحبت می‌کنم . شر کت 
درابن‌فیلم برای من لذت‌بخش‌بود . چون باسینما 
بطورمستقيم درتماس بودم . ازنتیجه کار ناراضی 
نیستم . گرچه امروز خودم راکمی ازآن زمان 
دور حس می‌کنم . 

۶ چه تفا و تی‌است‌میان‌این‌فیلمو بر نامه‌هانی 
که قراربود برای تلویزبون تهیه کنید ؟ 

- تفاوتی بزرک . دراین فیلم ما » یعنی 


۹۳ 


سیمون دوبوو آر پیررریکتور» فیلیپ گاول ومن 
مطالب سناریو را تعیین می‌کرديم . سوژه اصلی 
فیلم من وتحولات فکریام تا سال ۱۹۷۵ بود . 
با اپنحال این سوژه » پك سوژه شخصی نبود . 
من سر گذشت خودم را بیان‌نمیکردم. بلکه تاریخ 


دنیا را طی هفتاد سال ی که زنددگی کرده‌ام» بارز کو ۱ 


ازدید ذهنی يكت 


میکردم . 


درواقع بعنی تاریخ 


فرانسوی . واين برای من جالب بود وفکرمیکنم بکا 


برای دیگران هم جالب باشکه با تاریخ قرن 
حاضر با این شکل روبرو شوند. 

۴ بچه‌دلیل اجازه‌نمیدهید این‌فیلم‌همانظور 
که در سالنهای سینما نمايش داده میشود » در 
تلویزبون فر انسه هم بنمایش در آید؟ 


- این امرمر بوط میشود به روابط شخصی . 


من با تلویزبون فرانسه . من تصمیم گرفته‌ام که 
هررگر درتلویزیون فرانسه ظاهر نشوم . چون 


عم ۱ 
کنار گذاردند ونشان‌ندادند. دولت با این‌برنامه‌ها 


موافق نبود - من دلیل دارم - درحالیکه ازمن 
خواسته بودند حرفهايم را آزادانه بزنم وتا کید 
کرده بودنددکه درتشکیلات جدید امکان اجرای 
چنین طرحيی وجود دارد . زمان یکه مانع پخش 
برنامه‌هايم شدند » فهمیدام تلویزیون آزاد نیست 
وتصمیم گرفتم دیگر درآن ظاهر نشوم . اگر 
برنامه‌های تلوبزیونی من پخش میشد» اجازه 
میدادم این‌فیلم نیز در تلوی زیون نمایش داده شود. 
چون میتوانست نوعی مکمل برای آن برنامه‌ها 


باشد. ولی زمانی که من حرفی برآی گفتن داشتم 
ودرشرایطی بودکه میتوانستم حرفم را بخوبی 
بیان کنم تلویزیون مانع من شد. بهمین جهت نا 
زمانی که تلوبزیون روش‌خودرا تغییر ندهد باآن 
۱ همکاری نخواهم کرد . 


از دست زثنثه‌ها ... 
دالتون ترومسو 


7 


«دالتون ثرومبو » (ستارشت و کار گردان 


متولد ۱۹۰۹) کارسناریونویسی را ازسال ۱۹۳۲ 


با فیلم «گروه جاده» که فیلم بی‌اهمیتی‌بود شروع 
کرد. بعد ازسال ۱۹۳۸ تا ۱۹۱ برای‌کمیانی 
ك. او. چند سناریو نوشت درطول جنگی 
بهترین سنارپوهایش را برای مترو نوشت که 
مشهورترین نها «سي ثانیه درف راز ت و کیو» 
رگردانی«مروین لهروی»درسالع ۱۹6 است.. 
سا رات نام «دالتون ترومبو» بعلت ۱" 

ش رکت درحزب کمونیست آمربکا , درلیست سیاه " 
قرار میگیرد وبعد ازمحکومیت سناریوهائی با 
اسامی مستعارمی‌نویس که یکی‌از] نها بنام « کو دك 
قهرمان» با نام ستعار «رایرت ریچ» درسال 
۱۹5۷ اسکار بهترین سنارپو را بدست میآورد! 
بعد ازآن دوسناریوی دیگر بنام«کابوی» 
(ادلمردیوز ۱۹6۸) و «آخربن قطار گان‌هیل» 
(جان‌استرجس ۱۹۵۹) با اسامی مستعارمی‌نو بسا 
تا سرانجام درسال ۱۹۰۰ کر داگلاس نوشتن 
سناریوی «اسپارتا کوس» را باو محول می‌کند 


وام واقعی وی را درعناوین فیلم ذکر می‌کند. |" 


ازاین تاریخ دوره تازه‌ای درزندگی ترومبو 
شروع میشوه وطی سالهای ۱۹۰ ستاریوی چند 
فیلم مهم را برشته تحربر درمی‌آوردکه ازمیان 
آنهامی‌توان«| کسدوس» (اتوپرمینجر- ۱4:۰) 
«آخرین غروب» (رابرت آلدریچ - ۱۹۰۱) ۱ 
و «شجاعان تنها هستند» (دیوید میلر- ۱۹5۲) " 
را نام برد. چند سناریو نیز با همکاری دیگران 
می‌نوبسد که مهمترین آنها مرغ دربائی- هاوائی 
وسوار کاران است . 

درسال ۱۹۷۱ بعد ازسالها تلاش ناامیدانه 
سرانجام رمان معروف خودرا بنام «جانی تفنگش 
را برداشت» جلوی دوربین می‌برد. این فیلم 
بعنوان نضتین کار با دب رمقام کار گردان 


بااینحال وی هر گر این تجربه را را 1 


سناریوی «پاپیون» (فرانکلین شافنر - 


۳ )یکی از خرینکارهای دالتون ترومبو 
راتت ۰ 


0 تدمك کورد 

متولد سال ۱۹۰۲ - مدیر فیلمبرداری 
امرربکائی - عمده شهرتش را درسالهای ۱۹۵۰ 
با فیلم‌های کمپانی برادران وازنر به کار گردانی 
«مایک لکورتیز » بدست آ ورد و 

آثار مهم «تدمك کورد» اینهاست. گنجهای !| 













به‌ثر تیب از بالا ببائین : 
خشونت وشهوت تب سرایدار -- عصر جدید ۲ 
گاه وبیگاه کنیز 2 ۱ 


سیرامادره (جان هوستون)» شرق بهشت (اليا - 
کازان)» جانی بلیندا (ژان نگلسکو) . 








اه لس چگ کت 








های ابر انی 


فیلم‌های بهترابرانی سال ۳۵ (بدون بحث 

باره کیفیت آنها) عبارتند از .: «سرابدار» 

رو هربتاش) » «غزل» (مسعود کیمیائی) 

هنه تا ظهر با سرعت» (خسروهریناش) و 
شر» (شهیار قبری) . 


فیلم‌های قابل نوحه خارجی که درهدات 
۲[ گذشته در سینماها به نمایش در | مدنت 
دون ثررنیب » از لحاظ ارزش) عبارتند از : 
سر زمین محکوم (رالف نلسون) خشونت 
تهوت ( لو کینوویسکونتی) مرد یکه»یخو است 
طان باشد (جان هوستن) قدرتمند (ديك 
چاردز) با ز گشت پلنگ‌صورتی (بليك ادواردز) 
لور (سیدنی‌پولاك) عشقوم رک (وودیآ لن) 


‌ساز (لوثی‌مال) نگهبان شب (لیلیانا کاوانی) . 


لربال (نورمن‌جوئیسون) تفنگ کهنه (روبر 
یکو) راننده تا تسی (مارتین اتف راستین) 
سان من (پیتروجرمی - ماریو مونیچلی) 
رین خداحافظی (رابرت آلتمن) گناهکاران 
اه ( کلود شابرول) وبعد... یا کوزا (سیدنی 
28 اصلاح‌ناپذیر (فیلیپ‌دوبرو کا) تکخال‌در 
تین (ایوان پاس) زفناف خونین ( کلود 
برول) بازی با آتش (ژالك درای) آسمان‌خراش 
ُمی (جان گیلرمن) جنگ بین زنها و مردها 
تلوبل شاولسون) عشق نیمه شب (مارچلو 
پنداتو) بات ارت وبیلی کوچیکه (داغونت 
اکن بیلی - سام پکین‌پا) و «مردی که دوبار 
لگی کرد» (جی‌لی تاسون) . 
درسال ۳۵ بازار نمایش فیلم های با ارزش 
گراری داغ‌تراز فبلم‌های «اولین مرتبه» بود 
"از میان موفثترین آنها بایستی از این فیلم‌ها 
)برد : 
۱ عصر جدید (چارلی چاپلین) بوژرا بردار 
۱ زا رکن (وودیآلن) کودلك فهرمان (ایروبنگ 
ژجد) پرده پاره (آلفرد هیچکاك) میخواهم 
بمانم (رابرت وایز) بزرگمرد کوچك 
دور پن) داستان وست ساید (رابرت وایز) 
ان دافتگان (جان بورمن) خضواب آلود 
(ژودی آلن) پدرخوانده (فرانسیس فورد 
بولا) ایرما خوشکله (بیلی وایلدر) حادث 
بان (آلن کاوالبه) از عشق مردن (آندره 
بات) شکار درشهر (دان سیگل) بوی خوش 


۱ 
۱ 


نگاهی نها در اران درسال ۷۵۳۵ 


زن (دینو ربزی) تنها بازی. درشهر (جورج 
استیونس) کلکسیونر (ویلیام وایلر) بانوی 
زیبای من (جورج کیو کر) افتر! (آندره کایات) 
ربوبراوو (هوارد هاکز) ژاندارك (ویکتور 
فلمینگک) برفهای خونین (سایه‌های سپید : 
نیکلاس ری) برهنه می‌بینم (دینوریزی) انسان 
وحیوان (برت هانسترا) مرد ی که ازباران آمد 
(رنه کلمان) اسپارتا لوس (استانلی کوبربث) 


ژنرال پاتن (فرانکلین شافنر) و .. 


کرسای که گذشت . خیل فنلم‌ هتفای 
بی‌ارزش » بازارسینما را به تصرف خود درآورد, 
و با آن که افزاش بلیط سینماها این توقع را 
در تماشا گوان بوجوه آورد که سینماها مبادرت 
به نمایش فیلم‌های بهتری بکنند » مع‌الوصف 
امید آنها کاملا" بدل به یس گردید ! 


آرشو فیلم ایران 


سوق فیله ار ان رسای کته کوست 
فعالیت درخشانی داشت‌وموفق به‌نمایش فیلمهائی 
از سینمای کشورهای اروپای شرقی «لهستان, 
بلغارستان » مجارستان » رومانی ۰ بو گسلاوی» 
ویشتمای آلمان وژاپن گردید. 
اولین فیلمی که آرشیو فیلم ابران نمایش 
داد «طوفان» محصول شوروی بود . مرور بر 
فیلم‌های سینمای لهستان با فیلم «شکار مگس» 
(آنشره وایدا) آغاز شد و پا این فیل‌ها"ادامه 
یافت : سرزمین موعود - خاکستر و الماس 
(در دوجلسه) و تعادل (کریستف زانوسی) . 
در فاصله نمایش فیلم‌های لهستانی . 
شاهکارهای فیلم‌های کوناه جهانی شامل‌فیلم‌های 
کوتاه داستانی » مستند و نقاشی متحرك (شامل 
دوقسمت) با مساعدت جشنواره فیلم اوبرهاوزن 
ی 
پس ازآن نمایش فیلم‌های بر گزیده‌سینمای 
بلغارستان بدین ترتیب آغاز شد : 
مآمور وشب (رانگل والچانوف) دزدهلو 
(ولورادوف) جوجه‌تیغی‌ها بدون تيغ بدنیا 
می‌آیند (دبمیتر پتروف) محبت (لودمیل 


استایکوف) دهاتی سوار بر دوچرخه (لودمیل 
کی رکوف) . 

آنگام ماش فیل هانی از ستمای مسا رستان 
: فیلم عشق (ایشتوان ژابو) منظره‌ی 
بیجان (ایشتوان گال) سفرپاداش «تعطیلات‌در 
انگلستان» (ایشتوان داردای) ربزش برف 
(فرانس کوزا) الکترا (میکلوش بانچو) . 


اغاز شد 


نمایش آثار بر گزیده سینمای رومانی از 
نیمه دوم سال آغاز شد واین فیلم‌ها بترتیب در 
از فیلم ایران به نماش دراامد : عروسی 
سنگ (میرسه آوروبو) تب رکوچك (میرسه 
او رشان ( ستون ‌ میر سه آدوراگکان ) 
کدی عجائب ( یان پوپسکوگوپو ) فلیکس ‏ 
وائیلیا ( بولیان میو ) . در فاصله نمایش 
این آثار » طی بك جلسه آثار «ژرژ مه‌لیس» 
فیلمساز سینمای صامت فرانسه ازسال ۱۸۹۵ تا 
۰۶ نیز نمایش داده شد . 

هفت فیلم از آثار فیلمسازان جدیدسپنمای 
آلمان که قبلا بعضی ازانها را انستیتو وه 
نمایش‌داده بود » بعداز اتمام انا" سینمای‌رومانی 
درآرشیو فیلم ایران باین ترتیب به نمایش 
درامد : 

بازبگران زی رگنبد سيرك بلاتکلیف 
(آ لکساند رکلو گه) م رک ماریا مالیبر ان (ورنر 
شروتر) حس رکت غلط (وبم وندرس) خلسه‌ی 
بز رک‌اشتاینر (ورنرهرنزوگ) کا رگاه گداربك 
کنيزك (آلکساندر کل وکه) شانه‌ی زندکی 
(ورنر هرتروک) و بیرحم‌شدن فرانتی بلوم 
(راینهارد هائوف) . 

نمایش فیلم‌های یو گسلاوی نیز قسمت 
دیگری از فعا لیت‌های ارو فیلم ایران درسال 
۵ بوده است : 

هنگامی که شیرها می‌آیند (بوشکو کلو 
بوچار) سوت پسکا (دلیج) . ما جادو شدیم 
ایرینا (آنگلوسکی) درویش و مرک (ولی 
میروویج) گرگ نها (گلوسویج) والتر از 
سرابوو دفاع می‌کند (خیرالدین کرواوچ) . 

آخرین‌فصل فعالیت‌های آرشیو فیلم‌اپران 

به آثار سینمای ژاپن اختصاص داشت . دراین 
قسسمت فیلم‌هائی از کوروساوا » اوزو » ناروسه 
و اما مو و نمایش داده شد . فیلم‌ها عبارتند از : 

فصلی در جنون (کینوگاسا) من به دنیا 
آمدم » اما (پاسوجیرواوزو) اسب (یاماموتو) 
افسان‌ی جودو - زیستن - هفت ساموراثی 
( کیرا کوروساوا) دختر بد (ناروسه) داستان 
ت و کیو (اوزو) وضعیت انسانی (درسه قسمت . 
ساخته کوبایاشی) هاراکیری (کوبایاشی) 
زن حشره (یاماموتو) و«نخستین عشق جهنمی» 
(هانی) . 


فیلم در تلویزیون 


تلویزیون ملی ابران در ٩‏ ماهه اول سال 
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از و انال تیاس اد ۰ اما با رن ستن‌کانال 
تعداد پیشماری فیلم ارزنده و قابل توجه خارجی 
دوم از نیمه دوم سا تنعداه آثار قابل اعتنای 
خارجی ‏ کاهش بافت . ضمناً برای اولین‌بار 
نلویزیون اقدام به نمایش چهار فیلم سینمائی 
ایرانی کرد. فیلم‌ها اینها هستند : مغولها (پرویز 
کیمیاوی) «عروس فرنگی» (وحدت) دیروز 
امروز فردا (عباس شباویز) » «پرستوها به لانه 
ب رم یگ ردند» (مجید محنی) و «بوف کور» 
( کیومرث درم‌بخش) . وحالا به ذکر تعدادی 
از انار نمایش داده شده در لویزیون طی سال 
9 میب دازنم : 

سه‌نفر روی نیمکت - دهن گشاد (جری 
راد بزاباتا ‏ (الباکازان) ترفهای 
کلیمانجارو آسمان‌هفتم -- قوسیاه - خورشید 
همچنان میدرخشد - چادهانا (هنری کینگ) 
بن‌پست - ه انگشت (جوزف مانکیه‌ویتس) 
جیب‌یر خیابان جنوب (ساموئل فولر) فتط 
فرشته‌ها بال دارند ‏ دختر محبوب من -- قرن 
پیستم (هوارد هاکز) نیا گارا - بسوی غرب 
پرو مرد جوان - رز سیاه - شماره ۱۳ کوچه 
مادلین - بوسه م رگ (هنری هاناوی) در خم 
رودخانه (آنتونی مان) گوشه‌گیران آ لنونا 
(ویتوریو دسیکا) دکتر استرنجلاو (استانلی 
کوبريك) نسل کمیاب (آندرو مك لاکلن) 
از طرف من آنهارا پبوس (استائلی دانن) 
7 رودخانه بدون باز گشت (اتو پرمینجر) جاد. 
تنبا کو- تمام شهر حرف میزنند - صف طویل 
خاکستری (جان فورد) طعم عسل ب حریم 
(تونی ریچاردسون) با کربسمس شروع شد ب 
آقای هابز به تعطیلات میرود -- بگیرش » مال 
منه ب دزیره (هنری کاستر) اسب کهر را بنگر 
(فرد زینه‌من) سرگرد و دختر - ۵ قبر تاقاهره 
(بیلی وایلدر) خانه تقسیم شده - مشاورحقوقی 
(ویلیام وایلر) مرد میانی (سر کارول رید) 
پرندگان- خرابکار - مارني (آ لفردهیچکال) 
با بیژاما شروع شد (ارنست لوبیچ) گیلداب 
گامبینی بزرگی (چارلز وبدور) داستان دکتر 
واسل - چهارانسان وحشت‌زده (سیسیل ب 
دومیل) ساس کاچوان (رائول‌والش) کوچکترین 
نمایش روی زمین (بازیل دیردن) بهشت 
کاپیتان (آنتونی کیمنز) بافالوییل (ویلیام 
ولمن) خاطرات آن فرانك - شایعه (جورخ 
استیونس) يك فاجعه آمریکائی (بوزف فون 
اشترنب رگ) پسر طلائی - امشب دوستم بدار - 
ستایش - خیابانهای شهر (روبن‌مامولیان) خدا 
میداند آقای الیسون (جان هوستن) اتفاق 
(الیوت سیلورستاین) مون‌فلینت (فربترلانگ) 
برای که زنگها بصدا درمياید (سام وود) جدال 
درآفتاب (کینگ ویدوز) راه بروندو (چارلز 
والترز) زندگی در طبقه بالا (تدکاچف) مرثیه 
برای يك سنگین‌وزن (رالف نلسون) بر گهای 


5+ 


پائیزی (رابرت آ لدریج) پایان يك‌عمر (ریچارد 
کوئین) ازهمه‌جا رانده (نیکلاس ری) همسایه 
خوب سام (دیوید سویفت) سه مرد شجاع (فیلیپ 
دان) اخرین بازهانه کان تومانجی زراندره 
دوتات) سالهای گمشده (مروین له‌روی) نه‌ساعت 
به راما (مارك رابسون) اتاقی به شکل ال 
(برایان فوریس) مك گینتی بزرگ (پرستون 
استورجس) نوعی ازدواج (جورج کیو کر) 
پیگانه‌ای,هم شکل من (لاری پیرس) اجتماع 
عقابها (دلبرت مان) دستکش‌های طلائی (ادوارد 


دیمیتر يك) دسته گر پسام (راارت آ لدریچ) شیفنه . 


قمار (جورج مارشال) شکافی درآئینه (ریچاره 
فلیشر) ژنرال سحرگاهان "مرد (لوئیس 
مایلستون) بچه سیمارون (باد بوتیچر) عنهم 
(وبلیام دیترله) قلمرو کومانچی‌ها . طلوع در 
ساکارو - بارت سیاهپوش (جورج‌شرمن) شمشیر 
طلایی (ناتان جوران) .... روزی که کره زمین 
از حرکت باز می‌ایستد (رابرت وایز) عروس 
چکمه‌پوش » فردا دير است (ایروینگ میچل) 
بخوان هميشه بخوان (سیدنی وینفیلد) . 


انجمن فرهنگی ایرآن و آمریکا 


انجمن ایران و آمریکا به مناسبت دویستمین 
سالگرد استثلال آمریکا مبادرت به نمانش + 
فیلم از جمله لافایت (ژان دروبل) ماجراهای 
تام سایر (نورمن تاروك) جدال در آفتاب 
(کینگ وبدور) آخرین هورا (جان فوره) 
کرد . این انجمن در + ماهه اول سال در مورد 
سینما فعالیت درخشانی نداشت . 
سال این انجمن برنامه‌ای تحت عنوان «مروری 
برفیلم‌های کمدی موزیکال آمربکائی» ترتیب 
داد . دراین «مرور» فیلم‌های زبر به نمایش 
درامد : 

چر اغ‌های‌جل و صحنه - خیابان‌چهل‌ودومب 

جوین دگان طلای ۱۵۳۳ - بانوان د رکالنیت 
جوین دگان طلای ۱۹۳۷ که همه ساخته «بازبی 
در کی 6 نیت و 

دق (وبلیام سبتر) ملکه عشق (وبلیام 
دبترله) گردش شبانه (فرانك بوزراج) آدلین 
شیرین (مروین لهروی) دنیای عالی (لوید 
بیکن) آوازه‌خوان (وبلیام کیگ‌لی) کین 
ومابل (لوید بیکن) ابلهان شایعه ساز (مروین 
لدروی) آماده رقص (ری این رایت) . 

نمايش فیلم‌های« کیومرث درم‌بخش» بخش 
دیگری ازفعا لیت‌های سینمائی انجمن درآ خرسال 
بود. از «درم بخش» این فیلم‌ها نمایش داده 
شد : جرش ن- لرستان- مهاخرت - آخرین 
روزهای زندگی هدایت و بوف کور . 


از نیمه دوم 


انستیتو گوته 


انستیتو گوته از مراکزی بود 
عمده‌ای در سال ۳۵ در زمینه نمایش آنا ور 
اعتنای سینمای جوان آلمان و نیز آثار کال 
این و داشت ۱ فیلم‌ها نی که دراین ا 
به نمایش درآمد عبارتند از : ار 

نبرد برلین (مستند) فاوست (5 و 
گروندگنس) فاوست. (مورنائو) ووجك (رو یو 
نولته - فیلمی از نلویزیون آلمان) مبی 
تابستان (پیتر اشناین) - وهفته سینمای ال 
آلمان شامل فیلم‌های زیر : هشدار درمهایل 
روسپی مقدس -- سرباز آمریکائی ۴ 
روح را میخورد (راینر ورنر فاسبیندر) ۱ 1 
هوفر (پیتر لیلیان تال) لینا برا که سب 
کل راد میانی مرکا وراست را لکزر 
کل و گه- با همکاری ادگار رایتس) برا ۳ 
خوردن کارد وچنگال لازم‌است (مسعودرجا . 

و دیگر فیل‌هائی که دراین انستیتوو () 
نخت جمشید درماه اسفند نمایش داده ‏ 1 









خداحافظی از ی مسا بیان زير ۱ 

سبركك » بلاتکلیف - کار انفافی يك 1 
(۱ لکساند رکلو گه) سابه‌ی‌شب (نیکلاس‌شبلب, 
نانه‌های زندگی (ورتر مرتروکه) 1 
(فردربش وبلهلم مورنائو) نانان عاقل و۱1 
(فرانس پتروبرت) حرکت غلط (ویم وندر: 


لنس ( گئو رگ مورزه) . 


انجمن فرهنگی اير ان وفر انسه 


انجمن فرهنگی ایران وفرانسه در سال [] 
دو آزمینه: مایت آثار بر کر ید و۱ ۱۳ 
سینمای فرانسه فعالیت بسیار درخشانی داش 

از «ژان پیر ملویل» فیلم‌های «1 
مورن کشیش مب خاموشی دربا - ازتش ٩‏ 
و دایره سرخج» را مجدداً نمایش داد . از ۳ 
برسون» فیلم‌های «فرشتگان گناه» و « موش 
را به نمایش درآورد . از «نادین ترن تین 
دوفیلم «] گاهی » ممنوع !» و «دزه جنابات ۱ 
از «بانيك بلون» فیلم کنی در ۱ 
«پیر گریمبلا» اسکناس‌های ده هزار دلار؟ 
سرخرها - از«ژان بی‌بر لان» فیلم پیردختر 
از «دنیس دولاباتیه» فیلم نا کسی برای طبرق 
از «خوزه جبووانی» فیلم آخرین اقامتگاه 
از «کلودشابرول» فیلم‌های سرژ زیبا - چر< 
مضاعف - غزال‌ها-زن‌بیوفا» از «اربك‌رو۸ 
فیلم «برج اسد» - از «مارسل کارنه» فیلم؛ 
«سه اطاق در مانهاتان » و «روز میده 
از « کلودسوته» دو فیلم «شگفتی‌های زند ۲5 
«ونسان» فرانسوا»پل‌ودیگران - از«ژانر لوا 
فیلم‌های النا ومردان بودو ۰ نحات بافت؟ 
آب - تونی - نهار روی چمن - کان 



























وی - حبوان درون .اسان ۱ 

از «قیلیپ لابرو» فیلم‌وارت - از «ررژ 

,۹ فیلم قلبهیای - رد ت از « کوستا 

۱ وراس» فبلم معروف د ره ناش ان 
۱ "۳ تکرارشد -- از«پیر گر انیه دوفر» فیلم 
ز اقطار» از «کلود اوتان لارا» فیلم عبور از 
1 - از «آلبر لامورس» فیلم «باد صبا ‏ 
۱ , عاشفان» از ژان گره میون» فیلم‌های 
زه عشق» و «یدك کش‌ها» درستایش از 
گابن» وفیلمی از «ژرژ لاکومب» باشررکت 


























مای آزاد 


8 کلوب سینمائی آزاه در سال ۳۵ درزمینه 
گلم‌های کوناه و بلند از سینما گران ایرانی این 
قارا نمایش داد : 
رکبار (بهرام بیضائی) بیتا (هژبرداربوش) 
ار پشت پنجره (شهرپار پارسی‌پور) سیمرع 
اهیم وحیدزاده) خواستگار (علی حاتمی) 
درتخت‌جمشید (مرحوم فریدون‌رهنما) 
س‌خیال (بهرام ری‌پور) بوف کور ( کیومرث 
۳رم‌بخش - دزردوسانس) لباسی برای عروسی 
[عباس کیارستمی) پرچین (ارسلان ساسانی) 
ژ[وفیام‌های سیاهی لشکر » محمد » رحیم ۰ جمعه 
غریبه ازسینه‌ای هشت وفیلم‌های ۱٩‏ میلیمتری: 
از اب (ابراهیم مختاری) چهارضلعی (فرامرز 
وتان) ماشین بزرگی شکلات سازی (نصرالله 


1 در زمینه فیلم‌های خارجی می‌توان ابتدا 
آژبرگزاری برنامه مرور بر آثار«روبربرسون» 
برد . دراین برنامه فیلم‌های «فرشتگان 
هنم جیب‌پر - لانسلودولاك - پالتازار 
وموشت» به نمایش درآمد . (اين فیلم‌ها از ۲۱ 
: ۲۳ فروردین ماه مجدداً در دانشکده هنرهای 
(زیبای دانشگاه تهران به نمایش درآمد) . 
دیگرفیلمهای خارج یکه ۳ 


وایلس) کی لارگو (جان هوستن) قطار سه و 
دقیقه (دلمردیوز) وقتی برای عشق » وقتی 
( رای مرگ (دا گلاس سیرلك) جدال در بعداز 
طهر (سام پکین‌پا) طلاق به‌سبك ایتالیائی (پیترو 
چرمی) پیشخدمت. (جوزف لوزی) سرجوخه 
" ربزپا (ژان رنوار) ماجرای نیمروز (فبرد 
من) افی‌بریست (راینر ورن فاسبیندر) . 
ضمناً سینمای آزاه جشنواره‌ای نیز از ۲۳ 
8 ثبرماه دز تالار شیر وخورشیذ خرمباه 
زار ورد و هفتمیی خسواره سای اراد 
۶ از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در سینما سینه‌موند با 


9 
و ٩‏ وژم 
ّ- ِ 


میم ق آزاه نمایش داده‌شده عارته ار تس 3 
۱ رنه (جوزف مانکیه ویشس) آپارتمان(ییلی ت 


سازمان رادیو تلویزیون ملی ايرآن 








شرح تصاوبر : 


۱ 
3 
: ۱ 
۳ 


سمت راست از بالا بپائین : 

میهمانان تابستان - الکترا - هزارویکشب - مغولها - 
ونسان » پل » فرانسوا ودیگران ۰ ۶ 
سمت چپ از بالا بپائین : . 0 
زیستن - لثون مورن کشیش - برفهای ینار ِِ تا 


بوف کور . . 

















از بالا پپائین : 
هفت خوشگل - شیوه مکزیکی ‏ 


باغ ایزابل 


جشنو ار ها ۸ 


جشنواره بین‌المللی فیلم زنان از ۱۵ نا 
6 اردی‌بهشت درسینماً دیاموند برگزار و در 
آن ۱۸ فیلم بلند و ۲۹ فیلم کوتاه به نمایش 
درآ مد . از ایران فقط دو فیلم نثاشی. متحر (گ 
«رنگین کمان» "و «منداد بنفش» از" «نفیسه 
ریاحی» نمایش داده شد ! 

بر‌گریده فیلم‌های این جشنواره عبارت 
بودند از : هفت خوشگل (لینا ورتمولر) زنی 
بت ای (حان کاساویتسن) الس دیگر ایتها 
زندگی نمی‌کند (مارتین اسکورسیس) خانه 
عروساك (جوزف لوزی) دو دختر (ساتیا 
جیت رای) تعطیلات کوتاه (ویتوریو دسیکا) . 
متا زار بود دو فیلم و کلتو از ماع 
و«آدم خواران» ساخته‌های «آنیس واردا» و 
۰ ««لیلیانا کاوانی» نیز دراین جشنواره به نمایش 


ارت 


زا 


دراید که در آخرین لسحطه حناف شد و بحای 
آنها فیلم‌های «آن زن آن مرد» و «تصوبری 


نه چندان زیبا» نمایش داده شد . 


هفته سینمای مكزيك از۱۷ ت۲۳ خردادماه 
به‌همت جشنواره جهانی فیلم تهران وبا همکاری 
سازمان صادرات فیلم مکزيك درسینما سینه‌موند 
بر گرار و طی آن هفت فیلم کوتاه و هفت‌فیلم 
بلند از سینمای جدید مکز يك نمایش داده شد . 
فیلم‌های بلند عبارتند از : 

قصر خلوص (]رنورو ریپستاین) فرشتگان 
وملائك (رافائل کوررکیدی) قصری درجنوب 
(سرجوالوویچ) باق ایزابل (فیلیپگازالس) 
شیوه مکزیکی (لوئیس الکوریزا) بازرس کل 
(آ لفونس آرائو) و د نکیشوت دوباره می‌تازد 
(روبرتو گاوالدونی) . ازاین هفته فیلم استقبال 
زیادی به عمل آمد . 

جشنواره توس از ۱6 تا ۱۸ تیرماه در 
مشهد بر گزار شد ودر زمینه سینما فیلم‌های 
سیمرغ (ابراهیم وحیدزاده) صومعه خالی 


آن روزها (سهراب اخوان) افسانه‌ی رستم -" 


رستم وسهراب و کاوهآهنگر (بوریس کیمیا گرف) 
فیلمساز روسی به نمایش درآمد . 

چهارمین جشنواره فیلسازان جوان 
منطقه آسیا در دوقسمت مسایقه و جنبی ازه۲ تا 
۷ مراد ماه درستتما انا رش از کار 
و موفیله آز۲۱ شور در آن ناش داده ود 
دهمین جشن هنر ایران از ۲۸ مرداد تا ۱۱ 
شهرپورماه درشیراز برگزار شد . درونمایه 
سینمای دهمین «جشن هنر» شیراز : نگاهی به 
شرق بودکه پیشتر گرایش وطرز تلقی‌سینما گران 
شرق و غرب را از شرق به نمایش گذاشته بود . 
بررگزیده فیلم‌هائی که دراین دوره به نمایش 
درامد عبارتند از : 


هزارویکشب (پازولینی) رنگک انار 


(سرژ پاراجانف) الهه (ساتیا جیت رای) . 


پیر وسمانی (جورج‌شنگلابا) آوازهند(مار گریت 
دوراس) فرعون (برژی کاوالریچ) مومیائی 
(شادی عبدالسلام) پسر ایران از مادرش بی‌خبر 
است (مرحوم فریون رهنما) چشمه (آربی 
آوانسیان) باغ سنگی (پرویز کی قایم 
بافك شبانی (شوجی ترایاما) . 

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
آموزشی از ۲ مهر تا 5 آبان ماه در تالارفرهنگ 
بر کراررشد - از تارج ٩‏ نا ۱ ایال‌ماه تب 
بازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های‌کودکان 
ونوجوانان در چهاربرنامه در ع سینما شامل 
نقاشی متحرك لهستان -- مسابقه - سنت رقص 
وموسیقی ملل ومرور بر فیلم‌های نورمن‌ویزدوم 


پرنامه‌های مخصوص کودکان نیز در ٩‏ سینما 
در نقاط مختلف شهر وطی ه سانس درهرروز 
از ۱۲ تا ۱٩‏ آبان‌ماه بررگزار گردید و دراین 




























برنامه فیلم‌هائی که بر‌گزیده فیلم‌های 1 
گذشته بودند و دوبله شده پا به زبان و 
بودند » به نمایش گذاشته شد . 

پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران | 
آبان ی ااد مان در ده برنامه پر ؟ ۱ 
که اخبار مشروح آنرا در شماره قبل «سینم 
خوانده‌اید . 


سینمای ایران 


در سال ۳۵ ۰ مجموعاً ۷ فیلم 1 
برای اولین‌بار در تهران به نمايش دراه 
اف ها رای ارت ۱ ح 

شادی‌های زد ی (نظام فاطمی) 9 
بزرک (محمدعلی فردین) ماه عسل 1 
گله) نقص فنی (نصرت‌الله وحدت) 
(مهدی رئیس فیروز) بی‌نشان (ابرج قادر 
سراب‌دار (خسرو هربتاش) باداش بت ۸ 
(قدرت‌ال بررگی) عنتر ومنتر (امیر شروار 
دلك (قدرت‌الله اسانی) اضطراب (سامو 
خاچیکبان) مردی درآتش (نادر قانع) ؛ 
شراب (فتح‌ال منوچهری) حرفه‌ای (قدرت 
بزرگی) جابزه خوشختی (ناصر محمدو 
سیاه‌بخت (عباس کسائی) باهم ولی تنها (تور 
و 
(خسروپروبزی) چلچراغ (خسروپرویز؟ 
شام آخر (شهیاد قنبری) وال ده آفامعط 
(ناصرمحمدی) غزل (مسعود کیمپائی) جلا 
ورقاصه (رضا صفائی) تنهائی (اسماعیل‌پور 
پاك باخته (رضا میرلوحی) گل خفشخاا ‏ 
(دارپوش کوشان) غروروتعصب (عباس کسانی 
مادرجونم عاشق شده (اکبر صادفی) رال 
جوانی (سیاوش شاکری) برهنه تاظهر باسرء 
(خسرو هربتاش) پیشکسوت(محمدرضا فاضلی ‏ 
بیدار درشهر (ابرج قادری) بت (ایرج قادری 
بت‌شکن (شاپور قریب) شوهرجونم عاشق شا 
(نصرت ال وحدت) ستبز (عزیز ال بهادر 6 
جدال ( عزیزاش بهادری ) . اک 
برگی نریزد (م . صالحی) بیگناه (مرتذ 
عقیلی) بابا گلی به جمالت (امیرشروان) 9 
حامی (فریدون ژورك) میهمان (کامرل 
قدکچیان) قاصدكگ (م . صفار) راز (نظ 
فاطمی) کلك نرن خوشگله (سعید مطلبی 
هیولا (سيامك یاسمی) علفهای هرزه (محه 
دلجو - امیرمجاهد) آتش جوب زر ۳ 0 
سه نفر روی خط (عبداله غیابی) پشمالو (مهد؟ 
فخیم‌زاده) رامشکر (رضا صفاشی) ازیو 
(علیرضا داودتژاد) میراث (عبداله غیابی| 
سینه‌چاك (اپرج قادری) شیر خفته (۰ 


کوشان) ولینعمت (عزیز رفیعی) . 


دوفیلم «سه رفیق» و «راننده سربلند» ب9] 
محصول مفترگ بایران وترکیه به نمایش در الا 
جمشید ارمبا 

















بایگران به ترتیب الفبا 


قدرت‌ادثه انتظامی 
میر احمد امیر وانلو 
خیرالله تفرشی آزاد 
مستانه حزایری 
شهرزاد چینگ لو 
ذبیح ذبیح پور 

علی زاهدی 

بهمن زرین پور 
اسمعیل شیرا زری 
سیامك شیر زاد: 
جهانگیر صمیمی‌فرد 
پرویز صیاد 

محمد گودرژی 
علیاکبر مهدوی‌فر 
مالزآ می‌نو : 

محمد ورشوچی 
عبدالعلی همایون 
رضا هوشمند 
فرخ‌لقا هوشمند 


مداین فیلمبرداری 

علیر ضازدین دست 
دوهی رن 

مجتبی میرزاده 
تولید 

گروهآزاد فیلم 
پانوراما 
















ف 


نوشته : اد ر اسر 


ترجمه : حسن زاهدی 


۰ شرج تصاویر : 


شماره يك تا بازده : 


شماره دو ازده : 


طرح‌های «سول‌باس» برای پوستر 


آرم کمپانی وارنر 
شماره سیزده : صحنه‌ای از فصل نهائی فیلم «داستان 
وست‌ساید» 

شماره چهارده : «سول‌باس» این صحنه از فیلم «روح» 
به کا رکردانی «آلفرد هیچکاك» / طرح کرد 
شماره‌پانزدهم : «مرحله چهارم» فیلم‌بلند به کا رگردانی 
«سول‌باس» 

شماره شانزدهم : ضحنه‌ای از فصل تیتراژ فیلم «سمت 
وحشی خیابان راه برو» 


۰ تحت حشه اره فا نقاشی ‏ . و 
استرالیا از یکم تا دهم سپتامبر دز شهر ملبورن 
پرارار ردنت دراین تسواره له به ات 
سازمان فیلیپ موریس ترتیب یافت و جوایز 
نشدی با لغ بر پنج هز ار دلار بود. » ازهمه زقاط 
جهان فیلم شرکت داشت ..جایزه بزرگی را 
فیلم روسی «ماهیخوار ولك لكث» برد وجوابز 
اول ودوم را به ترتیب فیلم‌های «جغدی که 
با غاز عروسی کرد «ازاهانادا» و «بزرگک» 
(21ع0)) از استرالیا ۲ دراین نخضتین دوره از 
این جشنواره که درسال‌های آینده بطور منظم 
برپا خواهد سل 6 «فیلیپ موریس » از «سول 
باس» طراح وسازنده فیلم نقاشی‌متحر لك مریکائی 
دعوت؛ کر ۵ تاد میا سار ند فان محلی فیلم 
نقاشی محر [۵ به قضاوت درباره فیلم ها دنشیند 
در ملبورن ادراسر موفق گردید گفتگوئی با 
«سول باس» داشته باشد . 


«سول باس» کارش را بعنوان كت 
گرافیست در اوایل دهه پنجاه در نیوبوركآغاز 
کرد » ولی بزودی به ساحل غرب رفت جاشی 
که يك دوره همکاری طولانی و پرنوسان با 
«آنوپرمینجر » در انتظارش نود . «پر مینجر » 
تحت تأثیر پوسترهائی‌که «سول باس» برای 
فیلم «کارمن جونز» ساخته بود قرار گرفت و 
از او خواست تیتراژ همان فیلم را طراصی 


تا «سول» دراین کار برایش‌سفا, 
تهیه تیتراژ «خارش هفت سالة» را به ۳ 
آورد و به دنبال آن وی دوباره نزد «پرمیز 
برای همکاری درتهیه«مرد بازوطلائی» ب] 
ازع ۱۹۵ تا ۱۹۷۲ «سول‌باس» ِ 
دوازده‌بار » برای هیچکاك سه بار و بر 
اندرسون » وایلر ۰ کوبريك » وایز ۰ کرال" 
فراتکن هایمر هرك ی بر کار کرد 9 
اسال هم با جین‌کلی روی فیلم «اين ۱ 
مر گرمی» بخش دوم» هیکارای داشت ۰ 1 
قدرت وویژگی بگانه طرح‌های ب۲۳ 
حدی از علاقه‌اش به داشتن در یرای 3 ۴ 
۱" 
مین گیرد ,و .فا دی هم از اتصانات 9 
نیر ومندش نسبت به ماهیت کار . می گو ید : 
«در آفربنش تیتر اژ يك‌فیلم باید درگی 
صادقانه وهمراه با احساس ستولیت سبت[ 
چهارچوب کلی فیلم به کار نزدبكك شد / 
فیلم باید واسته و منعکس کننده هستی فیلم) 
ونیز صورت يك واکنش نسبت به آن را دا 
باشد ... فکر م یکنم مهمترین چیز اینست , 
وسیله معرفی فسبت به موضوع و قصد فیلم‌عا 
باشد . به عبارت دیگر بابد چیزی آفربده 
که بیان کننده موضوع فیلم پاش و رابط 
عمیق‌تر از بكك شباهت سطحی ازنظر سبك با 
برقرار کند ۱ 
«مثلا" صحنه 1 به سیاه در فیلم«س 





۹ 






1 





حنی خیابان راه برو»* ازماهیت ویژه آن 
یل ریشه م یگرفت . داستان فیلم در «نّو 
۲ ورلئان» در دوران رکود اقتصادی رخ می‌داد 
م ]ه‌جنبه‌هائی اززندگ ی که در کوچه پس کوچه‌ها 
ی گذشت و تضادها وانحراف‌هائ ی که از این 
ژندگی برمی‌خاست » مربوط می‌شد . اندیشه 
صلی این سکانس عبارت بود از گربه سیاه ی که 
#رقستی ازبك پسکوچه که به احطلاح قلمرو 
"آوست درحال پاسداری‌است ووقتی گربه‌دبگری 
وارد قلمرو او می‌شود با او می‌جنگد و بیرونش 
کی کند و دوباره پاسداری را ازسر م ی گیرد 1 
"این انديشه نمادی عمودی از موضوع فیلم بود . 
آلبته توضیح یکه هم کنون دادم خیلی منطقی 
" وقابل فهم بود » ولی حثیقت اینست که با زگو 
کردن و تشر یح ودوباره زنده ساختن بات امر 
آدبهی و روشن وظیفه‌ای مشکل ودرعین حال 
هیجان‌انگیز بود . هرقدر يك موضوع ساده‌تر 
اش بعنوان آغازب ککا رآفربنش هیجان‌انگی زتر 
است.» 
این در گیری شدید با کار و عشق به 
ونی با وظایف مشکل و احتمالا" ناممکن ۳ 
شوت سول باس» آشکاراست هرچند از درغرب موثرترین و مداوم‌ترین کوشش درجهت بالا بردن 
فقو نوغی شوخ طبمی که به او اجازه نمی‌دهد سطح کار گر افيك اس ربق لریت ادحت رمیات 
ای کار در هالعود» را خی دی مشخص و موجز «باس» و نیز توانائی‌اش درییان دقیق ماهیت يك فیلم 
گرد . ۱ بانمادهای گر افيك ساده به پوسترهایشکیفیتی یر ومند ومتمایز می‌دهند. 
درفیلم «جایزه بزرگی» ساخته «فرانکن «راجر مانول» و «لوئیس جیکویس» 
هایمر» از «سول باس» خواسته شد صحنه‌های داثرهالمعارف بین‌المللی فیلم 
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۹ 





مسابقه اتوموبیل‌رانی را کار گردانی کند . در 
نخستین روزمسایقه وقتی او به صحنه فیلمبرداری 
رسید ودید که حدود پانصد نفر سیاهی لشکر 


با ده دوازده راننده با اتوموبیل آماده حررکت 


هستند ومنتظرند ببینند او چه شاهکاری خواهد 
۳ 
خوردن فهوه را داد و خودش با يك اتوموییل 
درشیرم سایقه براه افتاد کة تصمیم بگیررد 
تج کاز بدا تیم این تمقم 
یکی از هیجان‌انگیزترین تیتراژی بود که 
اون دیده شده . خودش و : «من 
صحنه‌های سابقه را به صورت يك فیلم مستند 
گرفتم . مسیر حرکت اتوموبیل‌ها و کیفیت 
مسابثه را مطالعه کردم و حدود ده دوریین با 
عدسی‌های مختلف در نثاط حساس مسیر قرار 
دادم. فیلم‌هائیرا که بدین تر تیب تهیه شد مورد 
ارزبابی قر ار دادم و بعد دوباره صحنه مسارتهرا 
برای گرفتن فست‌هائی که هدف و مفهوم 
مسابقه را روشن کنند گرفتم» 8 

تهیه سکانس‌های مخصوص تیتراژ فیلم 
همه کار «سول باس» نیست . در فیلم «روح» 
به کارگردانی «هیچکاك» او مأموربت یافت 
صحنه‌ای را که می‌بایست. تأثیر فوق‌العاده‌ای 
داشته پاش . طراحی کند : «هیچکاك از من 
خواست روی چند صحنه کار کنم که یکی از 
آنها صحنه فتل در حمام آبود ‏ دراین صحنه 
قرار بود «جانت لی» با ضربات چاقو کننته 
شود . سئله این بود که ان صحنه چطور ترتیب 
داده شود و چطور دیده شود . اين صحنه ماهیتی 
بصری داشت و کیفیت عاطفی و دلهره آن 
می‌بایست از طربق تصویر وصدا به تماشاگر القاء 
گردد نه از طریق ارائه اطلاعات » که در 
داستانگوئی‌های معمولی بکار برده می‌شود . 

«وفتی می‌گویم اين صحنه را من طراحی 


کردم منظورم اینست که من تمام تصاویر آن‌را 


, با خود کار فیلمسازی است و او وقتی احسا؛ 


کادر به کادر کشیدم و به اصطلاح 
0 :5:0 بر ای آن‌تهیه کر دم که‌فیام. 
دفیفاً روی آن انجام شد . من خوده‌فیلمیرو 
ابن صحنه را هدابت کردم و بعد چند رو 
«جورج توماسینی» مونتور فیلم روی ت 
ابن صحنه همکاری داشتم. هدف من ابن و 
ك جنایت بدون خونریزی سازمان بره 
می‌خو استم صحنه پردلهره‌ای بسازم بی‌آن 
ضربات چاقو عملا" وبطورمشخص دبده ثئو 
بنابر این ما ابن صحنه را براساس همین از 
ساختیم باستتتای آخرین نما که در آن ریزش 
خون را می‌شوید ومی‌برد. «هیچکالك» ِ 
نما را قطع کرد - نمای وارد شن چاقو به! 
راکه ما آن را وارونه فیلمبردار ی کرده بوه 
بدین‌معن ی که موقع فیلمبرداری چاقو ابتدا دا 
شکم بو که بیرون کشیده می‌شد. بعد ما فیلم 
وارونه کردیم تا چنین‌بنظر آی دکه چاقو و ارد 
می‌شو د. بعداً معلوم شد که این صحنه مفاه بم 
اجتماعی دارد وخیلی‌ها تا مدت‌ها ازحتام ‏ 
وحشت داشتند» . 

مسائلی که فیلساز درتهیه صحنه 5 
دارد خیلی مهمتر از مسائل مربوط به ه 
از صحنه‌های دیگر است . «باس» دوست و 
فیلمنامه را مدت‌ها پیش ازآنکه فیلمبرها 
شروع شود دراختیار او بگذارند که با فره 
کافی اندیشه‌اش را پرورش دهد ور ۱۳ 
لازم برای بیان آنها پیدا کند . دوست ۲ 














































باشد مثل تیتراژفیلم تور بارگ! با « دا 
وست ساید» که درآن تیتراژ هم زمینه فیل 
مشخص می کند وهم باز گو کننده تم الا 
فیلم است. موضوع خلاقیت یکی‌ازدر گیریه 
ذهنی «سول پاس» است و «اندیشه‌هائی درا 
خلاقیت» که بعداً عنوان«چرا انسان‌میآفربندا ۲ 
به آن داده شد » جوایز متعددی از جمله ۷ 
اسکار بو ده . 

«قصم تشریح مراحل آفربنش از * 
نظره‌ای روانشناسی یا جامعه‌شناسی نبو 
می‌خواستم به تماشاگر نشان بدهم که کار کر؟ 
با در گیری کامل و به قصد آفرینش چکو 
احساسی در اسان ایجاد می‌کند . من يك فه 
عاطفی ساخته‌ام نه بك فیلم تشربحی» . 
وسخنران موقت چیزی است که خلاف طببه 


_- 


اوست . در گیری‌هائی که او ازآن سخنمی 5 


رضایت خاطر دارد که دراندیشه طرح يت تیتر 
با پوستر جدید باشد : این تنها نوع کاری اس 
که او همیشه علاقه‌مند به انتجام آن بوده ۴.۱ 


# درتهران : خیابان داغ 
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۶ لمعنلع۱ مععصنه ماه‌نصطهع1 اٍ 
۱ درد و2 طذس وصلنا تعومتای‌نلی ممدع5 
۱ 1 7 و 1 صه ص16 مم‌فاوصه صملعتع۲ 
894406 - 896804 -1ع۲" 8 سس موی ها 5-٩‏ 


میزهای مونتاژ اشمدآلهان‌غریی» معمو لی وبا سستم ضبط ۰ ۳ » وانتقال صدا برروی فبلم ۱٩‏ با سوبر 

هیت در اندازه های مختلف ت دوربیتهای ۱٩‏ و - دوبل سوپر هشت پاته فرانسه «اشهرتی‌بین‌المللی ‏ پرو ژکتور های فرچابلد. آمریکا . برای آموزش ‏ 
بزارايي » استفاده در نمایشگاهها , روی میز های کنفرانس وحتی در خانواده‌ها . انواع فلمهای آموزشی , فنی و علم که دقت بفارسی بر گردان شده‌اند بر 
هترستان ها س مراکز آموزش حرفه‌ای سمدارس وبسیاری از سازمانهای آموزشی ب‌دستگاههای پخش نور برای باشگنههاس رستورانها مس هتلها سب دانسینگها 
و آنهائیکه بموز یت علاقمند مساشند . در 


3 
پولیکو - وارد کننده وسایل مدرن سنمائی ۸ و ٩‏ س نادر شا‌چنوبی ء هه ۲۸ و تلفن : ۸۵۸۰4 و ۸54۰ 


۸۷ ]],] ۲۸۸۲۷ ۷۷ ۷1,۴ 


بررسی پیشینه پنجاه ساله فیلمسازی «وبلیام و ایلر» 


این مطلب بیشتر يك تالیف است تا يك ترجمه وفادارانه از يك متن معین . منابع 
اطلاعاتی مطلب؛ این کتا به بوده ندتار یخچه‌مجمل‌سینما (هردو جلد - تالیف‌پیتر کاوی) :* 
نوشته‌ئی از مارگارت هینکسمن در دائرةالمعارف بین‌المللی فیلم (تالیف راجرمانول)؛ 
و سری‌کتابهای هالیوود در دهه ... سی (جان با کستر) » چهل (چارلز هیگم‌و جوئل 
گر بن‌ب رگک) ۰ پنجاه (گوردون‌گو) و شصت (جان با کستر) . 


جمشید اکرمی 
عد عد عد 


«صنعتگر کار گردان» های هالیوودی» که از زیر بوته خودکامگی‌های ملاطفت آمیز 
نظام‌های استودیوئی طی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹6۰ به‌عمل آمده و در حیات بلندمدت 
کوشهای حرفه‌ثی خود فرازها و کامیابی‌های بسیاری در بطن سینمای سنتی آمریکا 
تجر به کر ده است ‏ 
۱ نظری مجمل به‌کارنامه وایلر » تطور و تنوع اندازه‌ناپذیری چه در زمینه‌فرم 
و چه از لحاظ سوژه‌ها و دستما به‌های داستا نی نشان مید هد . کار او به نظر می رسد که 
به‌شدت و به گو نه ٌی‌مهم‌و موثر» بیشترنحت تاثیر کیفیات‌ووی ژگی‌های‌حرفه ی‌همکارانش 
(بخصوص سا گلدو ین تهیه کننده و کر ک‌نالند فیلمبردار) بو ده باشد نا هر نوع استیل 
وسبك بلافاصله تشخیص‌پذیر «وایلری». بررسی فهرست طولانی فیلم‌های وی آنا این 
این نتیجه را به دست میدهد که او يك داستانگوی بی‌نهایت مستعد است» بدون هیي‌تم 
شخصی تا کید شده‌ثی برای مطرح‌کردن » که استادانه و به‌درستی برتن هر داستانی 
پرداختی کامالا بر از نده و مناسب مییوشا ند 
«پس زمینه» و اصل و نسب اروپائی وایلر (ثمره ازدواج يك پدر سویسی‌ويك 
مادر آلمانی) و نیز تربیت و آموزش اروپائیش به‌ندرت ردپائی از خود در فیلم‌های 
وی به‌جاگذ‌اشته| ند . 
دعوت وسوسه کننده ی به آمریکا از سوی « کارل لامل» -- یکی از بستگان‌مادرشب 
وایلر جوان را متقاعد کردکه «آلزاس» را به‌سوی نیویورك تركگوید (سال ۱4۲۰) ۰ 
او حرفه خانوادگی تجارت پارچه رارها کرده‌و به‌جستجوی آینده‌ثی در صنعت‌رو به‌رشد 
سینمای آمریکا آمده بود . ۱ 
در دفتر نیویورك کمپانی یونیورسال 7 بخش جدید تبلیغات خارجی کمپا نی‌رادایر 
کرد و دو سال بعد راهی هالیوود شد و در آنجا خود را در قلب صحنة باشکوه 
ای صات زمریکا عافت . از متاغل خراد آغان کرد: کار کر صحنه ۸ طنشی‌صبحنه» 
دستیار مو نتور ... و سپس بخت کا رگردا نی‌و سترن‌های کوچك کم‌خرج دو حلقه ی نصیبش 
شد. اما تا این زمان هنوز به‌سادگی «چهره‌تی‌درمیان جمعیت» بود تا آنکه به‌سال۱۹۲۸ 
نخستین فیلم مهمش «آیا کسی اینجا کلی‌رادیده است» را ساخت و بلافاصله درسال۱۵۲۵ 
با ساختن اولین فیلم ناطقش يك وسترن با عنوان «قهرمانان جهنم» اعتنای منتقدین 
را به خود جلب نمود . 
با اینهمه نخستین جرقه موفقیت برای او: برگردان آگاهانه نوولی ازالمرراپس 
به‌نام «مشاور حقوقی» بود که وایلر آن‌را به‌سال ۱۹۳۳ برای‌کمپانی یو نیورسال ساخت. 
این آخرین کار مهم وایلر در کمپانی یونیورسال بود» چه یکسال بعد این‌کمپانی راترك 
گفت و بارورترین دوره کارخودرا زير سایه «سا مگلدو بن» در کمپانی متر و گلدو ین‌ما بر 
. آغا کرد . فیل‌های این‌دوره اواکثر؟ اقتباسهائی‌از نوولهائی پرفروش, نمایشنامه‌های 
موفق و آثا ركلاسيك - به‌خوبی منعکس کنندهٌ ذدوق و شناخت فرهنگی و شامه‌قوی 
« گلدو ین» در توده بسند گر دا نیدن فیلم‌هاست» اما نقش وایلر به‌عنوان يك مفسر سینما ی 
و روایتگر در اين فیلمها نمی‌تواند چندان مورد غلو و زیاده گوئی واقع شود . بین 
سال‌های ۱۹۳۰ و ۰۱۹6۱ گلدوین و وایلراین‌فیلمهارا ساختند » ابن سه نفر » دادزورث: 
بیا آنرا بگیر (وایلر کارگردانی نیمه‌تمام «هاواردهاکز» را تمام کرد) » بن‌بست 9 
بلندی‌های بادخیز ء وستر تر » روباههای کوچك. 
همکاری وایلر با گر گ‌تالند با فیلم «اين سه‌نفر» آغاز شد و ادامه‌یافت تابا 



















روباههای کوچك به‌خشنود کننده‌ترین اوج خود رسید. وایلربه‌پاری تالند ت 
و بسیار کارآمد «تر کیب در عمق» را تجر به‌ کرد . هدف اصلی وی در بهره‌بردر 
تکنيك» تقوبت و تشدید تداوم دراماتيك‌جنبه‌های تئاتری دستمایه‌های داستا نی‌فیل 
بود. البته نوع بی‌نهایت سهل و ساده استفاده وایلر از تر کیب عمقی فردها و . 
واشیا با نوع پرزرقوبرق استفاده » اورسون‌و لز » از تکنیکهای مشابه» تفاوت؟5 
دارد. گر گ‌تالند که سهم اصلی را در ابداع شگرد «عمق‌صحنه»‌داشت, البته فیل 
بزرکک و خلاقی بود. اما تنها وایلر توانست ارزش‌های استثنائی او را عمیقا : 
و درست‌ترین بهره‌ها را از این ارزشهابگیرد. چه اورسون ولر پس از«همشهری 
دیگر با ثالند کار نکرد و فورد و ها کز هم در فیلمهایشان هرگز از وی طالب‌ای 
و خلاقیتهای تکنیکی تازه‌ئی نشد ند. 

بین سالهائیکه وایلر فیلم‌های گلدوین را ساخت. دو فیلم «جزه‌بل» و «نا 
هم برای برادران وارنر کا رگردانی کرد هردوفیلم با شرکت بت‌دیوپس : در 
همیشگی و ازلی سال‌های دهه سی‌اش . 

پس از جنک جهانی دوم که واپلر در خلال آن «خانم مینیور» (۱۹6۲) راب 
تجلیلی سخاوتمندانه از شجاعت و دلاوری انگلیسی‌هاساخت و در نیروی هوائی] 
هم مستند باشکوه «زیبای ممفیس» (عع۱۹) راکا رگردانی‌کرد. همکاری مشتر لا 
و گلدوین پس از پنجسال تجدید شد. آنها «بهتر بن‌سال‌هایز ند گی‌ما» (۱۹۵2) راد 
که داستا نی موثر و گیرا دربارة از جنگ بر گشته‌های آمریکائی بود » و نمایش از 
وجنجال بسیار برانگیخت . 

سال‌های,آخر دهد چهلو, تمام عابتا یار بلق ما ۱3۳ 
به‌ساختن فیم‌هاثی با کیفیات عالی سررگرم کننده ادامه داد. از نوول مشئوم و 9۳:2 
«هنری جیمز» وارثه (۱۹69) گرفته تا کمدی روما نتيك «تعطیلات رمی» (۱۹0۳) 
دلهرها نگیز «ساعات ناامیدی» (۰)۱۹۵0 وسترنی با اندازه‌های بزرک: کشور ب 
(۱۹۵۸) و حماسه انجیلی «بن‌هور» (۱۹۵۹). وایلر نه در ساختن فیلم‌های 
فضاهای باز» و نه در فیلم کردن نمایشنامه‌ها ی در فضاهای بسته و محدود ( 
بن‌بست و داستا نکارآگاه) ضعفی از خود نشان نداد . 

در دهه شصت سرعت ارابه وایلر «بن‌هور»ساز» اندلاندك روبه کاهش ذ 
نخستین فیلمش در این‌دهه‌بازسازی‌یکی ازفیلمهای اولیه‌اش «ابن سه‌نفر» بود(برا 
نوول «ساعت بچه‌ها»‌ی لیلیان هلمن) . حاصل این بازسازی که‌این‌بار با تم‌همجنس 
بین دو زن درآميخته بود» فیلم ناموفق «بلندترین نجوا» (در تهران : شایعه) ب 
برخوره سرد منتقدین بافیلم‌های کلکسیو نر و چگونه می‌توان يك‌میلیون‌دلار دزدلا 
استقبال آنها از موزیکال‌گرم وگیرای وایلر «دختر مسخره» تا حدودی جبران 
اما «آزادی ال بی‌جونز» (۱۹۷۰) گرچه نشانه‌هائی از شم و ذوق قدیمی وایلرد 
باز هم يك اکامی بود  .‏ ۱ 

وایلر علاقه ی به‌صحبت کردن‌درباره کارش ندارد. اوهمیشه می‌گذارد که‌ر کوردا 
به‌جای آو حرف بزنند: 

سه‌جایزه اسکار برای خودش و چهارده اسکار برای بازیگران فیلمهایش ۰ 
این يك رکوره افتخار است؟ 


ردیابی فیلم‌های «وبلیام و ایلر » 


جستجوی جهدآمیز در میان فیلمهای و بلیام‌وابلر در پی یافتن يك استیل‌شخه؟ 
چیزی به‌دست نداده‌است که بتوان آن‌را لسی فردی یا دست کم بدیع نامید» معا ده 





فیلم‌های او همواره در رده‌دوست‌داشتنی‌ترین» سرگرمکننده‌ترین و قابل درلتر ینآ ۳ 
بوده‌ا ند که سینما عرضه کرده‌است . 

وایلر» جدی, ثابت‌قدم » و تواناست » در رهبری بازیگر» نمونه وانگشت نما" 
تخصصی استثنائی نیز در فیلم کردن دستمایه‌های غیر فيلميك دارد. مثل فیلم 5 
نما یشنامه‌ها ثی که برای حضور بر پرده سینما, بسیار غریب به‌نظر می‌رسند. درا نتقالا 









« (وبلیام وایلر» در گفتگوی جمعی سومین جشنواره جهانی فیلم تهران 
باع وایلر» وهسرش درتهران 


1۳9 ِ ۳ 1 1 : 

ماهرانةً آن نمایشنامه‌های خشك و کم‌ظرفیت و تغییر ناپذیر دهه سی7 از صحنه‌نمایش 
به‌پرده سینما» هیچکس آنقدر مهارت و استادی حرفه‌ثی از خوه ننمو که وایلر. نیزدر 
بسط و تبدیل درامهای بسته اطاق‌های سه‌گوش به بیانیه‌های شخصی موثر و مهیج هم 
کین رطس به‌| ندازه او توانائی نشان داد. 

وایلر البته کارش رابه‌عنوان‌ کار گردان وسترن‌های‌دوحلقه‌ثی سهل و ساده‌پرتحر لد 
آغاز کرد : اما این تجربه اولیه چیزی نبودکه مهارت ذاتی او را د رخلق درام‌های 
فضاهای بسته محو تاثیر خود سازد. اولین‌فیلم ناطق وی «جهنم قهرمانان» (۰)۲۹۲۵ 
گرچه هنوز يك وسترن بود(بر اساس‌طرح یآمیخته‌به‌تم‌های‌مذهبی که‌فورد و بولسلاوسکی 
هم در «سه پدر خوانده» آن را به کار گر فتند) » اما ازعنصر «ملودرام ۲ کسیون» بهره‌ثی 
ناچیز برده بود. وایلر این فیلم راکه داستانی سبعانه و خشونت‌بار از یاس و تحمل 
بود» در «دره م رگك»» فیلمبرداری کرد. بازی چارز بیکفوره تحت هدایت دقیق او 
جلوه‌ثی خاص داشت» و این یکی از اولین بارقه‌های تجلی استعدادکم نظیر وایلردر 
هدایت بازیگران مرد بود . 

علیرغم این آغاز نویددهنده در فیلم کردن سوژه‌ثی در فضای باز» سفارش‌بعدی 
وایلر. فیلم کردن يك نمايشنامه بود طوفان (۱۹۳۰) : این‌گرچه يك درام فضای‌بازبود 
درباره آدم‌ها ثی که درمهلکه‌ثی از کولاك برف در شمال‌کانادا گرفتار می‌آیند» اما تمام 
تکیه‌اش برای اخذ تاثیرها و افه‌های لازم بر «دیالوک» استوار بود. مهارتی که وایلر 
در پرداخت این دستمایه آکنده از حرف و گفتگو از خودنشان داد» یونیورسال رابرآن 
داشت تا سفارش‌های بیشتری از همین دست به‌وی بدهد» واین الگوی کار وایلرشد. 
الگوثی که تا نیمه‌های‌دهه‌سی‌درام‌خود را حفظکرد.در ۱۹۳۳ وایلراقتباس ابداعآمیزی 
از «مثاور حقوقی» المررایس عرضه‌کرد. فیلم» ماجرای و کیل خودساخته‌ثی است که 
زن بیوفایش را تاآستانه خودکثی پیش میلفزاند ۰ و در دقایق تاامیدی بافداکاری 
و ازخودگذشتگی منثی‌اش (ببه‌دانی‌یلز) از مرک میرهد. 

جان باریمور درقالب و کیل, دعاوی یکی ازشته رفته‌ترین نقشهایش را ارائه 
می‌کند. تك صحنه‌ثی‌بودن اصل نمایشنامه تقریبا مهمترین مانع بسط واقعی سینماشی 
و دمیدن نیروهای محر که در کالبد فیلم مینمود» اما وایلر با تمهید هوشمندانه گسترش 
صحنه‌ها ازيك دفتر به سه دفتر وتقسیم آکسیون بین آنها توانست انعطاف وتحركد 
مناسبی در وضعیت های ساکن وایستا ایجاه کند. 

مشاور حقوقی گرچه از نظر دیالوگ امروزه کهنه و قدیمی به‌نظر می‌رسد.اما 
تا جائی که به کارا کترسازی‌هایش مربوط می‌شود» هنوز طراوت و تازگی خود راحفظ 
7 

پری خوب و فریب شوخی‌آمیز (۰)۱۹۳۵ چیزها ثی‌بیش‌از کمدی‌های عشقی‌متعارف 
دهه سی نبودند. درتضاد تندی با اینها باید از «اين سه‌نفر» (۰)۱۹۳۰ اقتباس‌استادانه 
وایلر از توول جنجالی «ساعت؛ بچه‌ها»‌ی لیلیان هلمن نام برد. سامگلدوین علیر غم 
آگاهی بر آنکه تم همجنس‌بازانه این نمایشنامه بکلی مانع از فیلم‌کردن وفادارانهآن 


۷ 


: 


خواهد شد . امتیاز تهیه فیلمی‌براساس آن‌را خرید. گلدوین حتی اجازه این‌راهم نیافت . 


که از نام اصلی نمایشنامه برای فیلعش استفاده کند. وایلر ناگزیر يك مثلث عشقی‌را 
جایگزین رابطه همجنس‌بازانه دو زن اصلی فیلم (میریام هاپکینز و مرلاوبرون) کرد. 
جوئل مك کری به عنوان عاشق هاپکینز ظهور می‌کند. با اين حال‌گرچه دیال وگ‌فیلم 
چندبار اشاره می کند کسی که هایکینز دوست دارد» مك کری است و نه دوست معلمش 
اوبرون » اما سناریوی کنایه‌آمیز هلمن نیز تلویحاً" نشان می‌دهد که این عثق‌برپایه 
حسادت بنا شده است » و تمنای ویرانگری در وجود اوبرون برای درهم‌شکستن آن 


هست» چه این عشقی است که به نوبه خود دوستی عاشقانه او وهاپکینز را برهم زده است. : 


به‌جز يك اعتراف آشکار عشق به مك کری» که هاپکینر آن را پشت به‌دوربین 
اظهار می‌کند» بازی او طی فیلم استنباطهای قابل درکی از عثق جنسی وی نسبت 
به اوبرون به دست می‌دهد . تماشاگر در پایان» به‌گونه ئی‌گریز ناپذیر خود را مواجه 
با نتیجه‌ثی مییابد که سناریوی فیلم آن را تائید نمی‌کند » اما مورد تائید وهماهنگی 
آشکار حالت و استیل فیلم و نیز نمایشنامه اولیه‌ایست که فیلم برگردان تصویری 
دست‌خوردءة آنست . 

قطع نظر از جدل مربوط به محتوی فیلم » نحوه بهرهگیری وابلر از بازیگر انش 
و نیز دوربین گ رگ‌تالند. فضای سرد و تیره‌ثی از سوءظن, تباهی و نفرت‌میآ فریند 
و با وجود تمامی سازشها و تعدیل‌هائی که در جریان ساختن فیلم صورت‌گرفت ۰ 
«این سه‌نفر» تا این زمان نیز» همچنان یکی ا زکاملترین و از نظر فرم » بی‌نقص‌ترین 
فیلم‌های وایلر یاد می‌شود . 

وایلر بسیاری از فیل‌های عمده‌اش راطی دهسال بعدی ۰ برای سام گلدو ین‌ساخت. 
این دساله میوه شیر ین کم نظیری مثل «بهتر ین سال‌های زندگی ما» را ثمر داد. 

دادزورث فیلم دیگری‌که وایلر به سال ۱۹۳۰ ساخت» نسخه سینمائی نوولی از 
سینکلر لوئیس بودکه شباهتهائی ناخواسته با 2۵۲0۱۷51110 جان فورد داشت واین 
به‌آن خاطر بودکه سناریست فیلم سیدنی هاو ارد پیش از آن سناریوی فیلم فورد راهم 
براساس نوول دیگری از سینکلر لو ثیس نوشته بود. ۱ 1 





ت 





پس از اينت وایلر آخرین دقایق فیلم کمدی «بیا آنرا بگیر» (۱۹۳) را برای 
گلدوین کار گردانی‌کرد» این فیلمی‌بودبر اساس‌نوولی از «ادنا فربر» که«هاواردها کز» 
در آخرین روزهای فیلمبرداریش » به‌دنبال جر و بحث شدیدی با گلدوین» کارگردانی 
آن‌را رها کرد. پس این فیلم اساسايك کار وایلری نیست هرچند هاکز نیز آن‌راحاشا 
می‌کند ۱ برخلاف این بن‌بست (۱۹۳۷) یکی دیگر از اقتباسهای سینمائی وايلرازيك 


نمایشنامه تئاتری» کاری صددرصد وایلری است؛ گر چه خود او به‌خاطر شرایط نامناسب - ۱ 


تهیه و فضای نامساعد استودیوی سازنده ‏ از این فیلم دلخوش نیست. قصد اولیه 
وایلر » فیلمبر داری فیلم در کوچه‌های کثیف و پرت نیو یورك بود» اما گلدوین اصرار 


داشت که از يك د کور بیچیده داخلی که شامل يك آپارتمان» و چند مغازه و درب‌ورودی. 


پشت آپارتمان و تراس يك هتل بود» استفاده شود . وایلر در کارگردانی «بن‌بست» از 


همان شیوه‌ها و شگردهای کینکت وبدور در «صحنه خیابان» سود برد» در عبن‌حال . 


این شانس را هم داشت که فیلمبرداری مثلگ رگ تالند را با آن نورپردازی عالی 
و کمپوزیسیون‌های درخشان تصویری در کنار داشته باش .وایلر دوربین تالند را در 
محله‌های پستی که به‌گونه‌ثی عاری از تصنع از کثافت و آشغال انباشته شده‌اند» گردش 
می‌دهد» به سایه‌های مرموز خیره میشود» وزمانی که حادثه آغاز می‌شود» پاپس می کشد 
و يك نظاره‌گر سرد و بی‌عاطفه باقی میما ند. 

وایلر در انتخاب ۲ کتورها هم مناسب‌ترین انتخاب را نشان‌مپدهد. همفری‌ب وگارت 
درست همان کسی است که بایستی در آن محله‌های کثیف‌سر‌اغش راگرفت. 

قصد اصلی فیلم» نراشیدن دلائل و انگیزه‌ها و «پس زمینه»‌های اجتماعی برای 
ارتکاب جتایت و گرایش به‌تبهکاری است. 

کار دیگر وایلر . «بلندیهای بادخیز» (۱۹۳۹) که اقتباسی از نوول مصروف 
امیلی برونته بود» علیرغم ضعفهای اساسی موفقترین و معتبرترین کار وایلر دردهصه 
ی تالک هت 2 

قل نامه درحفانی دارد : ویلیاء‌وایلر > بن‌هکت» چارلزعمکآرتورگرگ‌تا لنه 
و ساموئ لگلدوین . این‌گروه رفتار احترام‌آمیزی با اثر برونته ن‌کردند . تغییرات 
بسیار در آن دادند. زمینه‌های زمانی و مکانی و آئینی نوول را عوض کردند»ومهمتر 


آن‌قسمتها ئی به‌یاد میما نند که مستقیما از خودنوولگر فته‌شده‌اند و سهم خودبرو ننه‌هستند. 

عشق «هیث کلیف» نسبت به« کتی» بدون‌شدت‌تعصب آمیز عواطف او که منبع‌اصلی 
قدرت نوول است» دوام نمی‌آورد و از آن خشم خدائی پیچیده در تاروپوداحساسهای 
کاراکترهای نوول » نشانه‌ها ی در فیلم به‌چشم نمی‌خورد. وایلر البته بسیار خضوب 
آغاز می‌کند » در يك رجعت طولانی بهگذشته ء لارنس الیویر در قالب «هیث کلیف» 
همچون فرما نروائی ستمران برفراز ویرانه‌های «بلندی‌های بادخیز» سربرمیآورد اما 
به‌تدر یج همچنان که وایلر او ربا درگیر يك‌ماجرایآبکی عشقی با «مرل اوبرن»‌میکند. 
نه‌فقط علاقه خود را به نقشش از دست میدهد, بلکه حوصله تماشاگر راهم سرمیآورد. 
توریر دازی ک رگ‌تالند. به گوانه‌ثی تحسین‌انگیز سنجیده وکنترل‌شده است» در عین‌حال 
چنان ملایم و شکننده است که هیچ کیکی به‌خلق ملودرام فیلم نمی‌کند ‏ ملودرامی که 
اگر قرار است نوول بروفته بر پرده سینما پذیرفتنی و مجاب‌کننده باشد 7 حضوریلازم 
و بی‌چون‌وچرا باید داشته باشد . ۱ 

وهم و وحشت تقریبا" «گوتيك» حاکم بر صحنه‌های اولیه فیلم بایستی تا کید 
وتشدید شوند. اما وایلر میگذاردکه این‌حالات موثر ومناسب به‌سوی رما نتیسیسم‌تصنعی 
رنگ‌باخته‌ نی پیش بلغزند. ۷ 

طرحهای دلهره‌انگیز «جیمز بیسوی» برای خلق فضای لازم ناحیه کوهستانی 
بلندیهای بادخیز و نیز صحنه‌های داخلی غمناك و گرفته و ملال‌انگیز» مطلوب‌وموشر 
هستند » اما بدبختا نه در قلب این دکورها و صحنه‌ها اتفاق‌ها ی رخ نمی‌دهد که در 
خور به‌یاد سپردن باشند . 

ع ع 


جزه‌بل (۱۹۳۸) و نامه (۱۹6۰) دو فیلمی که وایلر با شرکت بت دیویس‌ساخت؛ 
بیش از آنکه یادآور وایلر باشند» بت دیوپس را به‌خاطر می‌آورند. چه این‌دوفیلم 
ساخته شدند. این زمان درخشش بت‌دیویس بود» زمانی طلائی در عصر ستارگان زن 
هالیوود که وی همچون ملکه‌هائی مثلگرتاگاربو و جون‌کرافورد در اوج‌کاریر 
سینمائی خود میزیست . 

با ظهور بربادرفته بزرگ» ورقیب‌سیاه وسفیدفروتن‌ترش«جزه‌بل»» استودیوهای 
آمریکاثی دریافتند که ساختن فیلم‌هاثی با کاراکترهای مر کزی زن » می‌تواند بازده 
تجاری خشنودکننده داشته باشند. در دهه چهل که جماعت سینماروی آمریکائی رازنان 
تنها که شوهرانشان » دلباختگانشان و پسرانشان به‌جنک رفته بودند تشکیل میدادند» 
نیاز به ساختن فیلم‌های رویا بخش گر زگرا آشکار محسوس بود. 

کمپانی‌های برادران وارنرومتر و گلدوین‌مایراین‌نیاز را بیش از دیگران‌دریافتند. 


‌ 


۳ کید - بت ۰ # مس 





بالا : جزه‌بل 
وسط : بلندیهای بادخیز 


پائین : روباهان کوچك 





هائي متفاوت آن را برآوردند. در کمپانی مترو به‌اقتضای ذهن‌سا نتیما نتال 
عواطف رقیق «لوئیس ب مایر» فیلم‌هائی خوشبینانه باکاراکترهای زنان 
پل میا نسال آمریکائی ساخته‌ش , باتم‌هائی مثل جستجو برای خوشبختی» انتظار 
پا کشت شوهر به‌جنگ‌رفته» فدا کاری برای رسیدن به‌روزهای خوش و.. 
برادران وارنر که تا آن‌زمان کمپانی خود را جولانگاه سوپراستارهای مردکرده 
3 ها و پسندهای دیگری داشتند : آنان نه‌فقط معتقد به‌ساختن فیلم‌ها تی‌برای 
ین به‌دنیا ی 7 کنده از زیبائی و فا نتزی و به‌دوراز هر لسی از جنگ بودند بلکه 
رفاء و آراش عاطفی مورد نیاز تماشاگران زنشان را نیز فراعم آورند. 
های وستانی آنها به این هدف ستارگانضی مثل بت‌دبوس ۰ جون کر افورد » 
و باربار) استا نويك بودندکه زنانی محروم وزخم‌خورده را بازی می‌کردند» 
3 و بی‌پناه که برعلیه دشواریهاورویدادهای‌نامساعد میجنگیدند ومی کوشید ند 
خود در دنیای‌بی‌رحمی که‌مردان‌اداره‌اش‌می کردند » زندگی‌هاثی در خوربسازند. 
و گاه خوش کردار ‏ آنان نمونه‌هائی تمام آمریکائی از زنان آزادشده‌ی 
که برای به‌دست‌آوردن عشق و امنیت‌مبارزه می‌کردند . آنان به‌اين آرزومیززیستند 
زی جنگ به‌س آید» مردشا ن‌با زگردد» و خورشید خوشبختی سر زنسد . 
رویای سلولوئیدی سینمای سال‌های جنک بود . 
بت‌دیویس هميشه آنقدر زمینی و آنقدر ملموس بودکه هرزن میانه‌حالی‌خودرابا 
هیذاث و همدرد بیندارد . 
دروغ بزرک -- زنددگی دزدیده شده - فریب - تمام‌اینها و آسمان هم حالا » 
املعات زمستانی ۰ آشنائی قدیمی : جزه‌بل و نامه» فیلم‌هائی بودندکهکاراکتر 
بائی بت‌دیویس را معرفی » تثبیت و قوام بخشیدند » که در این میان البته دوفیلم 
ی (هر دو ساخته ویلیام وایلر) سهم مهمتری ادا کردند. 
جزه‌بل (براساس نوولی از آون دیویس) علاوه بر این خبر ازشکوفاتی استعداد 
برام سناریستی می‌داد که‌بعدها یکی ازاستادان‌سینمای‌حرفه‌ثی آمریکاشد:جان‌هنوستن. 
نامه (۱۹6۰) البته اهمیتی حتی‌بسزاتر ازجزه‌بل دارد. بت‌دیویس یکی ازجذابترین 
های خود را ارائه می‌دهد. درپس بازی درخشان او نقش هدایت گر يك کا رگردان 
,ه‌دست هم آشکارا احساس می‌شود. 
فیلم با يك‌سری حر کت‌های دراماتيك جسورانه آغاز می‌شود. حضور آتسفر 
بپری ننش و خشونت القا می‌گردد . 
مکان درخترار و کشتگاهی نزديك سنگاپور است. شب‌هنگام است؛ ماه از پشت 
می‌خرامد» کارگرها دربسترهای ننو مانندشان غلت می‌خورند. به‌ناگاه ازایوان 
کشتگاه صدای تبری سینه سکوت را میشکافد. 
" يك طوطی سفید از روی دیوارپرواز می‌کند» و لسلی کراسبی (بت‌دیویس) اسلحه 
سپیدپوش اوبا بدنی پرا زگلوله‌درخاك 
لته لسلی به‌ماه خرامان بالای سرش مینگرد » و چشمانش با بر ماه‌میدرخشد. 
از همین صحنهّ درخشان افتتاحیه, کارگردانی استادانه فیلم که متکی برآمیزة 
تجیده‌ای است از شگردهای تئاتری و سینمائی به‌چشم میرسد. 
نوول سامرست‌موام براساس زندگی واقعی زن شوهرداری که فاسق خود رامیکشد 
اژ آن قالب موثر و مناسبی برای گلادبس کوپربر صحنه تتّاتر و جین‌ایگلز برپرده 
وتعا در یکی از نخستین فیلم‌های صامت شده بود. این‌بار هاواردکاچ این سوژه را 
رت فیلمنامه ثی زنده و با روح و پرنکته درآورد. 


ت و شليك کنان بر پرده ظاهر می‌شود» عاشق 


کاچ با هوشباری از «ماه» در فیلمنامه‌اش به‌عنوان يك رابط بیرونی عوامل. 


درو نی بهره‌برد. ماه برای خانم لسلی کراسبی‌جاذبه‌ثی مقاومت ناپذیر دارد.اودر 
فیلم بارها و بارها از پس‌پرده‌های اطاقش به‌ماه مینگرد. در طول شب بیداریها 
بپردن‌های شبا نه‌اش به‌آن خیره میشود» ودرپایان هم به‌نظر می‌رسد با هدایت 
8 جهت پرتوهای ماه نش است‌که او به‌نوی مرگ میرود . 
میزاننن‌های فیلم به لطف فیلمبرداری تیره تون یکادبو (گرچه گ رگدتالند پشت 
دبین نیست» اما فیلم از نظر مختصات‌فیلمبرداری‌با آن‌تر کیب‌های تصویری‌درژرفای 
«حنه‌ها همچنان وایلری‌است) ازجزئیات غریب هوشیارانه‌ثی‌تر کیب‌یافته‌اند: بادبزن‌های 
ان ؛ ب رگهای درختان نخل » طرحهاثی پیچیده و منشوش ازسایه‌ها, حوضچه‌ها ی 
تور مهتاب » چهره‌های سپید و لامپهای روشن در هوای گرگ و میش. 
موزيك ما کس اشتا ینر .ر نجهانی کارا کترزن‌فیلم‌رادر ۳ 
ود ادامه می‌دهد تا به بازجویا نش بقبولاندکه انگیزه‌اش در ارتکاب به‌قت لگریز 
7 يك مرد بوده است ؛ به‌خوبی القا می‌کند. 


۰ بتدیویس و جیمز استفنسون (به‌نقش و کیل دادگاه) باگنجایش‌هائی فوق‌العاده 
" رای نقش‌های خود میپردازند : خانم متهم خود.را به رحم و شفقت آقای‌و کیل 
و آقای و کیل در جدالیر نج‌آور با وجدان خویش است. در صحنه‌ثی بسیار 
"29 و زیبا استفنسون , دیویس را تا يك مغازه چینی همراهی می‌کند تانامه‌ُی‌را 
2 4 وسیله نجات اوست به‌دست آورد . در این صحنه در شرایطی که همسر مقتول 


با روسری سپیدش ازباغ به‌سوی اتومبیلش می‌رود» وچراغهای ماشین برچهره‌ها ثی 


مرموز نور میافکنند». وصدای ناهنجاری ازمیان ابرهای دود ترياك ورود صاحب نامه 
( گیل‌سا ند رگارد در آرايش کاملا جینی) را اعلام می‌کند. کارگردانی وایلر و بازی 
هنر پیشه‌ها درهم هنگی مطلوب وایدهآلی نقطه اوج کمال خو درا تشان می‌دهند . 


ع علا 


گررچه «به لطلف+تبهیدها و شیوه‌های قبلی» وایلر اجازه نداد عیبت کر اد 
پشت دوربین فیلمبرداری نامه محسوس باشد. مع‌الوصف برای نیل به‌سطح تکنیکی 
تحسیننگیزتری ایندو در ساختن‌دو فیلم‌بعدیو ایلر» وستر نر (۱۹6۰) وروباهها ی کوچك 
(۱ع۱۹) باز دست همکاری بیکدیگر دادند. 

برای وایلر» علیرغم کارآموزی و تجارب اولیه‌اش در زمینه وسترن ؛ وسترنر 
یکی از با زگشتهای معدودش به عرصه وسترن بود. 

این فیلم » همچنین » پس ازيك سری فیلم‌های تتّاتری وفضاهای بسته > نخستین 
۰ با زگشتی خشنود کننده. 

وسترنر يك اثر متشخص استیلیزه است باکار درخفان ودشوار کرک تالا ۳ 
داستانی از يك درگیری خصمانه بینگله‌داران‌و کشاورزان را باغنای تصویری‌پرمایه تی 
باز می‌گوید. 

گاری کوپر نماینده نیروی خیراست » والتر برنان درقالب «قاضی» روی‌بین 
نیروی اهریمتی فیل است. مقابله تهائی آرژوشدء ایندو دريك سالن ۱۳۳۱ 
صورت میگیرد. دوربین طی يك نمای7206/) بسیار زیبا بالا میرود تا به‌گونه‌فشی 
مطلوبتر بر تنهائی غم‌انگیز «بین» در تالار مترولك تأ کید ورزد (اوخانه‌ثی خریده 
است تا بتواند تابلوی رویاانگیز محبوب‌دست نیافتنی‌اش«لیلی لانگتری» رابیدغدغه‌تر 
تگاه کند) همین صحنه‌پایانی بهتری ن‌گواهءبرمهارت‌وایلر است‌د رکنترل 
دقیق و خلق آنسفر موثر - به‌بهترین نحو ممکن. 

امتیاز مهم دیگر فیلم » فیلمبرداری عالی تالند است که بی‌یاری عوامل‌فرعی‌بار 
فیلم را به‌تنهائی به‌دوش میکشد» به‌طور قصد شدهٌ دلپذیری هر نمای زیبا و خوش‌تر کیب 
فیلم » کمی بیش ازآنکه باید » می‌پاید. تا شش 
فوره روانه پرده‌ها شد ۰ هیچ وسترنی چنین صحنه‌پردازیهای فکرشده وتصویرهای 
باشکوهی عرضه نکرده بود: مراسم‌شکر گزاری کشاورزان در فضای‌باز, دختری‌برفراز 
گور پدرش در حال ورق‌زدن برگهای سوخته شده يك انجیل قدیمی (پس ازآتش‌سوزی 
محصول) يك صحنه رقص روستائی که نوید کلمنتاین را میداد. 

وسترنر ‏ به تعبیری يك اثر سرد و خشك بودکه توسط چند عامل غیرمنتظره 
(منجمله بازی‌گرم و گیرای والتر برنان که يك اسکار هم به‌وی بخشید) ازتبدیل‌شدن 
به‌يك کار صرفا تکنیکی و عاری از حس و حال نجات یافت. 

از چنین عوامل نجات‌بخشی د رفیلم بعدی وایلر روباههای کوچك نشان‌هسای 
کمتری می‌شود یافت و بهمین ترتیب تماشای فیلم که اقتباسی دیگر از يك‌نمایشنامه 
لیلیان‌هلمن بود (بعد از بن‌بست) رضایت کمتری میبخشد . فیلم گرچه از نظرتکنیکی 
در سطحی درخشان و درخور تحسین سیر می کند. اما سرد و مکانیکی است. بر گردان 
تصویری‌قا بل قبول همان چیزی‌است که هلمن درقالب کلمات بیان کرده (اما تنها تاجا ئیکه 
به‌مساله بیان و شکل بیان مربوط میشود) چه از نظر عاطفی هرگز به‌لمس‌قا نع کننده ی 
از ای ای کش اد مورا ا قاس هت ت۳۳ 


با زگشت او به‌فضاهای باز و بیرونی بود 


تنش»زمان,: سنج 


سال بعد ازاین که «کلمنتاین عز بزم» » 


بازی بت‌دیویس هم در قالب «چینا گیدتر» يك‌پیروزی نیست‌وی در کمتر لحظه ی 
از فیلم به‌ععق کاراکترش وضوح و روشنی قابل‌درکی میدهد. کار هربرت مارشال و 
دان‌دوربا البته چشمگیرتر است. 

ایراد اساسی استمالا از ۲نجاست که. وایلر در ساختن فیلکرشتی در ۱۳۱ 
ذات تئاتری نماپشنامه نمی کندتنلاش او تنها به خلق میزانسن‌های سنجیده و دقیق»و نیز 
ایجاه يك ریتم آرام محدود می‌شود . 

تمایشنامه هلمن بررسی روحیات و کنشهای آدم‌هاثی فاسد و بد قلب درداستا نی‌از 
قطب جنوب آمریکا د رسال‌های چرخش قرن است. ماجرای احداث يك کارخانه نخریسی 
است که می کوشند با نیروی‌کار ارزان و استثمار کارگران آن را اداره کنند. وایلردر 
فیلمش این داستان را بی‌کم و کاست بازمیگوید » والبته به‌لطف فراست فنی» فیلم را 
چنان میسازدکه چند صحنه یادما ندنی هم ازخود باقی بگذارد ۰ مثل صحنه معروفی که 
بت‌دیو یس شوهرش هربرت مارشال را ترك می‌کند تا وی از يك‌حمله‌قلبی بمیرد 
(فیلمبرداری خلاقه تالند هم ارزشهائی خاص به‌این صحنه میبخشد) و يا صحنه مواجهه 
مادر و دختر (ترزارایت) در پایان فیلم» توام با ریزش باران که عامل همراهی‌کنندهً 
موثریست . 


عد 6 


در خالال جنگ جهانی دوع» وایلر يكث فیلم داستانی و دوفیلم مستندساخت . 





فیلم داستانی او خانم مینیور (۱۹6۲) به بررسی احوال يك خانواده انگلیسی‌در 
انگلستان زمان جنگ می‌پرداخت . 


قهرمانانه ‏ شعاری وتبلیغاتی صفاتی مناسب برای فیلمی هستند که نیمرخ تصنعی 
و سانتیما نتال از.زنان انگلیس ترسیم مینمود. از بهترین صحنه‌های" فیلم» سکانسی‌بود 
درباره قایقهای کوچك حادثه «دانکر2» . وایلر نخستین جایزه اسکارش را بخاطراین 
فا گرفت. گر بر کارسن هم در اقالب ان مینیور به لقلف هدایت استادانه وایلرانسکار 
بهترین 1 کتریس سال ۱۹2۲ را از آن خود ساخت. ۲ 


پش از اين» وایلر دو مستند جنگی‌اش را ساخت . ممفیس‌بل (عع۱۹) که همراه‌با 
فیلم‌های دیگری در حد «نبرد سان‌پیبترو» جان هیوستن و «نبرد میدوی» جان‌فورد 
یکی از بهترین دکوما نترهای جنگی تاریخ سینماست . این فیلم را خود وایلرندیشید. 
کا رگردانی کرد و قسمتی از آن‌را فیلمبر داری کرد (۱۰ میلیمتری تکنی‌کالر) وتدوین‌آن‌را 
هم انجام داد . فیلم به‌سفارش نیروی هوائی آمریکا ساخته شد و به‌گو نه‌ای غیرمنتظره 
درکارهای وایلر» با حساسیت قابل نحسینی تنش‌های قبل از حمله هوائی و نیزخود 
وی ها رکه نقطه اوح فیل:است : .مرحله به‌مرحله نشان داد 

مستند دیگر وایلر (که تا سال ۱۹2۷) توزیع نشد صاعقه نام داشت و باهمکاری 
جان استرجس ساخته شد. این فیلم نمایش‌دهنده عملیات بمب‌افکن‌های جنگنده آمریکا ی 
درایتالیا بود . 


ددع 


که رانهام بایان گرفت . بوایل بازکفته بسوی فیلمبردار محبویشگر گهتالنة, 
«بهترین سال‌های زندگی ما» (۱۹6) راساخت که به‌مراتب ناتوراليستيك‌تر از کارهای 
قبل از حنگک او بود و تمایلی آشکار به‌اجتناب از تنش‌ها و تضادهای شدیدی‌داشت که 
مشخصه اصلی فیلم‌های سابق او بودند. فیلم به‌بررسی دشواری‌های آدم‌هاتی میپرداخت 
که از جبهه جنگ بهزندگی متمدن شهری با زگشته و خود را مواجه با مشکل‌تطبیق 
و توجیه با شرایط دنیائی که پیش از جنگ آن را ترلگفته بودند میدیدند. 


فیلم سه کاراکتر اصلی داردکه به واسطگی آنان مسائل متفاوتی مطرح می‌شود. . 


فر در يك مارچ 6 يث با نکدار سابق دانا آ ندروز و هارولد راسل (يك کهنه سر بازواقعی 
بدون کمترین سابقه بازیگری) سه سرباز از جنک بر گشته هستند. فیلم تلاش ایشان‌را 
برای بازیافتن ریشه‌های موجودیت پیش ‌ازجنگشان نشان میدهد اما در نگاهی‌ازدورتر؛ 
فیلم کلا بیا نیه‌ثی در باب «شیوه زیست» آمریکائی به‌نظر می‌رسد. از همین دیدگاه‌بود 
که این فیلم بعدها شهرتی به‌عنوان اثری با «ارزشهای رادیکال» به‌دست آورد.به‌ظاهر 
رادیکالیسم. «بهتربن سال‌های زندگی‌ما» ناشی از عمل فردريك مارچ با نکداردرجهت 
ای ول سعاوتشانهنی به يك کشاورز تجوان درستکار (مدل نخوه او یك‌سربتاز 
جنکک) بوه » اما هرگونه ظن و تردیدی در این‌مورد طی یکی از صحنه‌های‌بعدی‌فیلم 
ار مالس تقریبه مست ارزشهای:تجارت در فقیایکلان و سرهایة‌دارانته 
را در مجمع عمومی کارمندان شر کتش مورد تائید عقیدتی قرار میدهد) از مان 
می‌رود . در این صحنه همسر وی (میر نالوی) هم در يك نمای‌درشت لبخندی‌صاکی‌از 
تصدیق برلب مینشا ند. 


شش اساسی فیلمنامه «بهتر ین سال‌های ز ندگی‌ما» گرچه با صداقت زیادی‌همراه 
نیست -. تجلیل آمریکای سنتی بنگاه‌های آزادواحترام‌به‌زندگی خانوادگی خلل‌ناپذیر 
است. اما در عمل ‏ داستان فیلم تقریبا چیزی چون يك قصه ساده سطحی مینماید . 
میشود آن را پیشدرآمدی بر سریال تلوبزیونی پیتون‌پلیس که بعدا ساخته شد, به‌حساب 
آورد . این تصور بخصوص جایی از فیلم قوت میگیرد که دختر مارچ (ترزارایت) 
ماجرای عاشقانه ثی با دانا آندروز متاهل (و مأیوس ازازدواجش) پیدامی‌کند» ودريك 
صحنه آبکی درآشپزخانه ثزه مادرش که او را میفهمد وبا «خوبی» بیرحمانه‌ئی با 
او رفتار می‌کند» میگرید . 
این يك واقعیت‌است که هارولدراسل تازه‌کار و غیرحرفه‌ثی بازی موثر درخور 
اعتناثی نشان میدهد» و مارچ نیز مثل همیشه عللی» به کارا کترش حس و حالی‌حستی 
بیش از آنکه فیلمنامه میطلبد می‌دهد » اما کا رگردانی وایلر زیر نفوذ ساموئل گلدوین 
جنان فاقد لطافت » سست» آبکی و بی‌نشان است که در اکثر لحظه‌ها: بهره تصویری‌فیلم 
" را عملا به‌صفر می‌رساند. شاید بهترین صحنه فیلم از نظر کا رگردانی صحنه‌ثی باش که 
سه‌سرباز از جنگ بر گشته همراه هم با هواپیما پس ازسالها به‌شهر محل سکو نتشان‌باز 
می‌گرد ند : حس صمیمیتی دوستانه و اشترال در خاطراتی از جنگ به‌خوبی القامیشود» 
صحنه ورود آنها به‌شهر» و نیز عزیمتشان با تاکسی به‌خانه‌هایشان همچنان ازگرماشی 
کار و دار اس 


«بهتر ین سال‌های زندگی‌ما» واکنشهائی متفاوت برانگیخت . هما نقد رکه شهامت 
فیلم درمطرح کردن مشکلات مردانی که پس ازسالها جنگیدن درجبهه جای سابق خود 
را در جامعه‌شان گم کرده بودند تحسین شده راه‌حل‌هائی که فیلم عجولانه نشان داده 
وان ار جواتی‌های غیرضلی دا ازواقعیت بای وتا نک انا مور 





خرده‌گیری قراررگرفتند . 


















جع 


دومین اقتباس سینمائی وایلر از يك اثر ادبی طی دهه چهل بازسازی 
کار معروف هنری جیمز «واشینگتن اسکویر» بودکه «روت» و «آگوستو 
براساس نما یشنامه‌ثی که خود قبلا برای برادوی تنظیم‌کرده بودند» نوشتند. | 
نام وارثه (<۱۹6) را به‌خودگرفت . ۱ 
تم اصلی وارثه متمر‌کز بر روابط بین یکدختر با پدرش است» در هم 
ماجرای انتقام کشیدن او از خواستگاری که فریبش‌داده است يكتم دیگر فیلمر 
کیفیت انتخاب بازیگران و نحوه کا رگردانی فیلم بهگونه‌ایست که فیلم: 
بعیدی از ایده‌های اصلی نوول«هنری جیمز» فاصله میگیرد. شخصیت‌ها ساده‌تر 
تیزی تیغ تضاد بین آنان کندی‌گرفته است و کیفیت تنش‌ها و د رگیریم 
داستان هم دستخوش تغییر شده است. مع‌الوصفدنیای بسته و سنگین خانه‌و ی؟ 
و سر کوفتگی عاطفی ساکنین آن به‌لطف میزانسن‌های دقیق» منظم و آشکارساز 
به‌درستی طرحی از خود در ذهن تماشاگر القاء می‌کنند. 
رالف ربچاردسون سختگیر وعبوس » به‌نحو مژثری يك «پدرخانواده» : 
را نثان میدهد . او نقش «دکتر اسلویر» را یس از موفقیت صحنه‌ایش یکبارده 
پرده سینما باز میاآفریند : اولیویا دوهاو بلند کاترین دختر اوست باکره‌ئی سا. . 
عواطف سر کوفته که عشق فریب آمیز موریس تاو نز ند (مو نتگمری کلیفت) خوش "۲ 
و زبان باز را میپذیرد. 
تاو نز ند علاقه‌تی به‌دخترك ندارد اوتنهايك‌شکارچی بخت است» انتخاب‌هوت . 
کلیفت برای ایفای چنین نقشی يك اشتباه نابخشودنی فیلم است» چه ار ۳ 
دوست‌داشتنی‌اش , بسیار بی‌تزویرتر و سمياتيك‌تر از آن مینماید که بتواند يك‌دا 
و اخفانگ متقا عدرکننده بانشد * 
درصحنه‌پردازی‌ها و وضعیت‌سازی‌های دقیق و هوشمندانه فیلم است که ؛ 
ارزشهای کار وایلر نمود مییابد ‏ اعتنای وسواس‌آمیز وایلر به‌تغییرپذیری 
غریب و غیرمنتظره و هوس‌آمیز «حالت» و نیز به‌تغییرات مداوم دیالوگ و رو 
کاراکترها همراه با غریزه خطاناپذبر او در قراردادن دوربین در درست‌ترینوه ‏ 
ممکن برای ضبط واکنش‌های دقیق وظرافت آمپز» اما آشکار کارا کترها یش ازا؛ 
ارزشها هستند . دوربین «لنوتاور» با سردی و بی‌تفاوتی يك ناظر بی‌قلب تس 
درخشا نی از فضای خشك و دلمرده خانه «اسلویر»‌ها. پرده‌ها و اثائیه و درها و ِ ۱ 
به گو نهثی سمبوليك راه‌بند عقده‌های عاطفی کارا کترهای فیلم هستند. ارائه میب , 
فیلمبرداری فیلم بخصوص در صحنه پایانی آن‌که‌کاترین چراغ به‌دست ازپله‌ها: ۱ 
می‌رود و عاشق فریبکارش را پشت ي‌دربسته درانتظار مرک مینشاند» فراموش9 1 
است . مونتگمری کلیفت با نومیدی‌جنونآمیزی‌مشت‌به‌در میکوبد» واولیویادوهاو . 
خونسرد و آرام از پله‌ها بالا میررد . 
و و 


وابلر درسالهای پنجاه 


پایان گرفتن کامل جنک جهانی دوم و محو تدریجی عواقب آن : ذهن وایلا" " 
از بازپرهاختن‌به‌جنگ و آثار آن آسود و گرچه وی در دهه پنجاه با ساختن هفب ى 
کم ی کم کارتر از دهه چهل نشان داد » اما فیلمهائی» نه قطعا" برتر و باارزشترو . 
مردم‌پسندتر و پرآوازه‌تر و پولسازتر ساخت. ۱ 
داستا ن کا رآگاه (۱۹۵۱) ۰ کاری (۱۹۵۰۲) تعطیلات رمی (در ایران : شبی 3 
۳ , ساعات ناامیدی (۱۹۵0) ترغیب دوستانه (۱۹۵7) کشور با 
(۱۹۵۸) بن‌هور (۱۹۵۹) فیلم‌ها تی هستند که وایلر دراین دهه ساخت . دراین میال 
فیلمی که وایلر براساس سوژه‌ها ثی پرتنش و پرخشونت کا رگردانی کرد» داستان اد 
و ساعات ناامیدی‌علیرغم حذابیت‌ها ی که برای توده داشتند» به‌سردی از سویه3 
استقبال شدند. ۲ 
داستا ن کار آگاه تنها فیلمی که وایلر باکر ل#داگلاس ساخت یکی ازکمآواز؛ ۳ 
فیل‌های او به‌شمار میااید. اما ساعات ناامیدی باز تنها فیلم وایلر با همفری‌ب و 
به‌هرت خوبی رسید. شاید به‌خاطر سابقه خوش تثاتری این نمایشنامه معروف و ۶ 
چوزف‌هیز- گرچه البته قوت سوژه و کشش ماجراها ء که به‌تمامی دريك خانه 
در کشا کش معارضه چندگانگستر فراری و افراه يك خانواده میگذشت . خوه ۴۵ 
قابل پیش‌بینی گیرائی و جذابیت آن می‌توانست باشد . 1 
تعطیلات رمی, اما با هر معیاری يك فیلم موفق‌از کار درآمد. این کمدی‌روما" 
شیربن جهش تازه‌ثی از سوی وایلر را خبر میدهد. وی‌که به‌استادی در اخذ باز؟ 


1 








ی تازیگر انش تهرعاست » دزداین فیلي توستارهتی رازلانه مي‌کند 
ِِ ۳ نسخیر می کند. آدری هیبورن ۲۳ ساله چنان به‌قالب يك شاهزاده‌خانم 

هما نسال در عین سزاواری اسکار بهترین بازیگر زن سال رامیرباید. 
ِ ۳ ار اتجایه وال خحوات رسمه اسیودیو ورب ریبک روز 
بود - و این يك اسم دهان‌پرکن برای ثبت در آفیش‌ها و آگهی‌های‌فیلم 

بازی ز‌اشت که بازیگر زن فیلم را هم يك ستاره انتخاب کند » پس با دستی باز 

3 آسوده به‌جستجوی‌دختری‌برای‌بازی نقش جن و پری و ارشاهزاده‌خا نم‌پرداخت. 
۲ ری میخواستم که لهجه آمریکاثی نداشته‌باشد. این شرط اول‌بود. ودروهله 
1 49 نحوه بازی او» نگاه‌هایش و شخصیتش هم برایمان مهم بود» . 
,ایلر سرانجام دختر دلخواهش را در لندن یافت » و بلافاصله فیلمبرداری را 
خواست کمپا نی پارامونت در رم آغا کرد . این نخستین‌بار بودکه او فیلمی را 
ی در فضای باز » و در يك کشور خارجی میگرفت . باید تجربه دشواری بوده 
, اما وایلر آن را لذنبخش و دلچسب اد می‌کند. 
وایلر در با ز گفتن داستان فیلمش به‌طور خطر ناکی پهلو به‌پهلوی سانتیما نتالیته 
ی راه میرود . مساله البته آنست که طرح داستانی فیلم اساسا منطق پذیسر 
رای قصه‌وار شاهزاده خاتمی است‌که ترك مقام و وظیفه می‌گوید» و خودرا 
, می‌گذارد تا به‌نرمی در گیررابطه‌ثی سرشار از لطافت ۰ اما زودگذربايك‌خبر نگار 
م و احساساتی (گر بگوریپك) شود . 
وایار در پرداخت این‌داستان سهم‌هاثی به‌تساوی‌به‌طن زگو ئی‌وشوخ‌طبعی, وسورپریز 
فیرائی مبدهد. میکوشد این هر دو عنصر را هرچه‌بیشتر درکالبد فیلمش بدمد.اين 
شش , گرچه کمی ازمد افتاده و نخنما می‌نماید » درعین حال باعث می‌شود تا فیلم 
اه دلچسبی با فیلم‌های جدی و سختگیر و نی زکمدیهای سخیفی که به‌تم «ممنوعیست 
۳ به‌خاطر عرف و سنت» مبیرداختند » پیدا کند. 
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دو وسترن معروف و در خور اعتنای وایلر. ترغیب دوستانه و کشوربز رگ اساسا 
تمه نظر های بشر. درقبال‌خشونت هیپرداز ند. (اين دوفیلم را جشنواره امسال 
۱ ران با اسامی «اصرار دوستانه» و «سرزمین پهناور» نشان داد) . 
سال‌های نیمه دوم دهه پنجاه » شاهد بارش ناگهانی ابری از آگاهی‌هاوباورهای 
در فیلم‌های جدی‌وسختگیر آمریکائی‌بود. اعتراض خودآگاها نه به جنگ وعا قبت‌های 
یکی ازاین باورهای تازه بودکه فیلسازان آمریکائی درمتن کوششی جدی در 
فثردن برارزشهای: فردی و احیای مقام فرد به‌عنوان «عنصر سازنده جمع» اعتنا ئی 
ميق به‌آن نشان دادند. در عین حال » هنوز پرهیز و گریز از جنک دلیلی بسرای 
پامتی و ترس انکاشته میشد. مگر آنکه يك ایمان قوی و عمیق مذهبی پشتوانه 
امتناع می‌بود. 
در چنین فضای فکری و عقیدتی خاصی: وایلر در واقع هوشمندی به‌خرج داد که 
#فیلم کردن نوول معروف و شناخته‌شده «جزامین‌وست» تصمیمگرفت . چه تم‌اساسی‌این 
وول» همان اعتقاد معروف فرقه «کوثکر» ها بود . 
(کونکرها شاخه‌ثی ازمسیحیون پالنشان وبسیار با ایمان هستندکه دست یازیدن 
4 هرنوع خشونتی را از نقطه نظرهای مذهبی» کاری مکروه ومنع‌شده وحتی شركآمیز 
نگار ند. به‌فکر آنان » حفظ صلحء دلیل واقعی شهامت و کاردانی است. درجنگیدن 
نوول «جزامین‌وست» که وایلر به زحمت امتیاز فیلم کردن آن‌راگرفت» نقطه 
9 برای ساختن «اصر ار دوستانه» بود: وایلر به‌نوول وست» يك بسط‌سينماتيك 
8 تفتضی » و در عین حال وفادارانه داد. 
داستان فیلم » گرچه در گذشته می‌گذره » اما معانی و مفاهیمی امروزین‌وهمزمان 
میدهد. فیلم از امتناع و پرهیز «جس بیردول» (گاری کوپر) بزرگک خانواده 
بیر دول» ها از چنگیدن در میدان جنگهای انفصال حرف میز ند. 
واين درشرایطی است که بین تماشا گر ان کهنه سربازهای جنگ کره وخا نواده‌هایشان 
سته‌اند » و می‌توانند همدردیها یادست کم آشنائی‌ها ی ی فیلم داشته‌با شد. 
(بیردول»ها کوثکر هستند . معتقد به جنگ نیستند. اما در منتهی‌الیه جنوبسی 
یانا» زندگی می‌کنند. واين مکانی است درمعرض‌تهدید داثمی‌جنگک.جس‌بیردول» 
یل ۰ معتقد است که وسیله‌ثی غیر از خشوفت بایستی برای حل‌وفصل‌مشکلات 
شود و جنگ هرگز راه حل سازش‌بخشی بین دو جناح متخاصم نخواهدبود.اسا 
6 بهرحال درآخرین تحلیلش » خشونت را جزء شوم جدائی‌ناپذیری ازسرشت بشر 
۶بین - که پوشاندن وپنهان‌کردن آن حتی زیر نقاب «تمدن» هم نامیس است . 


ار 


فل 


رسیدن به‌چنین نتیجه‌ثی در وسترن بعدی وایلر «سرزمین پهناور» دشواری کمتری 
للووات امکان را طرح دآستانی فیل به‌دست می‌دهد که کنجایش مجاز فراختری 
ای «خشونت» نشان می‌دهد» چه د راین فیلم» برخلاف بحث فلسفی «اصر اردوستانه» 
می‌شود که برای حفظ صلح, مالا بایستی به‌خشونت دست‌زد . و این‌کاری‌است که 
مان صلح‌طلب و خونسرد فیلم گر بگوری‌پك) که در گیر کین و ستیز دیرین 











به‌ترتیب از بالا به‌پائین : 

ب بهترین سالهای زندگی ما 

ب خانم مینیور 

«ویلیام وایار» به هنگام راهنمائی بازیگران فیلم «اصرار دوستانه» 
سب شبی در رم «تعطیلات رمی» 


سا ای یر 


تا 


# 


وبلیام وایلر و والترهستون به‌هنگام تهیه فیلم «دادزورث» 





۷ ۹ ح 73 
دو خانواده مققتد رگله دار می‌شود» ناگزیر می کند . وایا 7 با ساختن و 
دو دندان درآورد" و سالها بعد با فیلم «وستر نر»" (مبو) حتی صاحب دنداا 
هم شد و يك وسترن با «کلاس» ساخت ‏ با کارگردانی «سرزمین بهناور» 
جاافتاده‌تی به عنوان يك وستر نساز حرفه‌ثی و صاحب شم نشان میدهد. ‏ 

تکنيك «تکنی راما» که به‌گونه‌ثی تاسف‌انگیز عمری‌کوتاه و زودگذر ۳ 
فیلم وایلر » بخصوص به‌لطف کاردانی و مهارت فیلمبردارش «فر اننس پلانر 
درخشان به‌چشم می‌رسا ند و افه‌های بصری‌گیرائی با زیبائی و وضوحی خیره؟ 
میکندد لااقل در همان حد که‌از فیلم معرفی کننده این سیستم « گذر گاه‌شب» 


دیده شده بود. 































عد ع عد 


وایلر برای ساختنآخرین فیلمش دردهه‌پنجاهت باردیگر به‌رم رفت. بها نم 
یافتن فضاها ومکانهای مناسب سوژه نبود » بلکه این تصمیم اساسا به‌ا ی ۳ 
شد که‌فیلمش را حتی‌المقدور با هزینه تمام‌شده‌ی کمتری بسازه و او حق داشت چز 
چون قصدساختن یکی ازپرخرجترین فیلم‌های ناریخی حماسی سینما را داشت 
به‌رم رفت تا «بن‌هور» (۱۹6۹) را بسازد. ۱ 
از نظر روائی‌بار با زگفتن حکایت افسانه‌آسای نیمه انجیلی بن‌هور بهگو 
عادی بر دوش دیال و گهاست» و این‌بار بایدمدیون کار قابل‌تحسین «کارل‌تو 
( که نامش در تیتراژ به‌عنوان سناریست میآمد) و نیز نویسنده‌های دیگری که‌وی 
کردند: ما کسول آندرسن : اس : آن : برمن, . کر بستوفر فرای و گورویدال. ‏ 
از نظرفنی» به نظرمی‌رسد فیلم را يك ماشین غولآسای دقیق فیلمسازی سا 
تايك کا رگردان بااندازه‌ها وظرفیت‌های ذهنی يك‌انسان. فیلمبرداری ۱۵ میلیمتر 
به‌مسابقه ارابه‌رانی فیلم عظمتی‌مبهوت کننده مببخشدو بخصوص در لحظاتی که‌ارا 
از خم‌های جناحین میدان مسابقه عبور می‌کنند » نفس تماشاگر به‌راستی به‌شمار؛ 
این سکانس یازده‌دقیقه ثی‌حاصل سهماه زحمت آندرومارتن‌و و یا کیما کانوت بوه 
چارلتون‌هستون در قالب بن‌هور یکی از بهترین بازیهای حیات بازیگری 
ارائه می‌کند. واين البته آسان به‌دست نمی‌آید. هستون درباره تجربه دشوار بازز 
نقش تحت هدایت کار گردان سختگیری‌مثل وایلر میگوید : «من فکر نمی کنم و! 
علاقه ثی به هنر بیشه‌هاداشته‌باشد. تا کیدی‌روی کارشان نمی کند. ۲ نهاسر صحنه‌اوراء؛ 
م ی کنند او صبر به‌خرج نمی‌دهد. از کوره درمیرود . جنگ اعصاب ر اه‌میا ندازد؛ 
اینحال هميشه آن‌بازیرا که میخواهد از بازیگر انش میگیرد. بازی کردن يك فیل 
او» مثل آبنست که آدم مدتی نوی حمام‌تر کی کار کند. عذابآور است عرق آدم حطا 
درمیاید . اما آدم آخرش با شکفنتگی و عطر بكگل سرخ از حمام بیرون‌میا بد) 
عطر واقعیگل‌سرخ برای چارلتون هستون بن‌هور. يك اسکاردرخورفخر به: 
بهترین ]" کتور سال ۱۹۵۹ بوه . اما اگر این يك‌افتخار برای هستون است. تنها دا 
مباهات بن‌هور نیست» چه حساب افتخار فیلم ‏ پازده اسکار ذخیره دارد که 
ر کوردبرای همیشه‌است» نه‌پیش‌و نه‌پس از بن‌هور هیچ فیلمی اينهمه اسکار نگرفتا 
تقریباً" هرعضو سازنده فیلم. سهم شایستگی خودراگرفت: کا رگردان» 
آهنگساز » طراح صحنه : مونتور » طراح لباس» صدابردار متخصص آفه‌هایو 
و دو بازیگر مهم فیلم هستون و هی وگریفیث (در قالب شیخ عربی که به‌يك خداو 
زن معتقد بود!) علاوه‌براینها خود فیلم هم تاج‌افتخار بهترین فیلم را برسر نهاد.؟ 
میان تنها سناریست بدشانس فیلم (کارل تونبرگک) مزد شایستگی خود را نگرفت 
بن‌هور بخصوص می‌تواند به‌بردن اسکار بهترین فیلم سال افتخار ورزد. چه ! 
64 حهيچيك از «تاریخی - حماسی»های پرزرقوبرق مشابه » اين جایزه را * 
بودند و بن‌هور ازاین لحاظ نقشی تغییردهنده و .سنت‌شکن ایفا کرد. 
داستان بن‌هو رکه پیش از آن‌هم دوبار در سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۲۰ فیلم شده ! 
طرحی به راستی حماسی داشت» سقوط يك نجیب‌زاده ازموضع اقتداراحترام به 
برده پاروزن وستمکش کشتی‌های جنگی ۰ فرارش ازاین حضیض . ملاقات کور 
با مسیح» با زگشتش به‌قدرت» وانتقام کشیدنش ازدوست خائن دوران کود کیش «* 
«استیفن بو بد» . وایلر دربازسازی این حماسه هرچه درتوان داشت به کار برد. فیا 
همه چیز داشت: درام » رومانس » آکسیون وبالاثر ازهرچیز: عظمت . 


وابلر در سال‌های سقوط 


بن‌هور وایلر همه کار کرد به‌جز جلب اعتنای منتقدین . این‌فیلم پول بسیارسا 
یازده اسکار گرفت چشم‌های زیادی را به‌عظمت و ابهتش خیره کرد به‌بز رگی‌رس 
| ندازه‌های غول آسا نشان داد اما هیچوقت نه درزمان نمایش» و نه بعدازآن نتو 
خوشامد مهر آمپزانة منتقدین سختگیری را که‌همیشه‌طالب و تحسین کننده فیلم‌هایا 
بوده‌اند » باعث شود. بخصوص در همان سال نمایش بن‌هور. منتقدین ذهن مشف 








رخاطر ات آن‌فر انك» جورج استیونس و«تشر بح يك‌جنایت» اتویره‌مینجر 

قه بالا»‌ی جك کلیتون بودند» و نیز البته ظهور جذاب «موج نو» فرانسه 
یه‌های سینمادوستان را تغییر داده بود. نزد منتقدین: آشکارا دیگر جاشسی 

مثل بن‌هور نبود. 

وستند انگلیسی ۰ دزباره فیل‌هائی کته وایتر در ده شصت ببس از 
ساخته است » می نوبسد : «پس ازسقوط از ارتفاعات «بهتر ین سال‌های ز ن دگی ما» 
پی. ست بن‌هور» کاربر ویليام وایلر با فیلمی مثل ساعت بچچه‌ها (۱۵۲۳) به نظر 
بو نقطه بایان‌خود رسیده‌باشد. این‌بازسازیدیرو قت‌و بی لطف‌در امهمجنس‌بازانه‌تی 
بلیانه لمن» بو د که وایلر قبلا به‌سال ۱۹۳ نسخه سینمائی عالی و قابل‌تحسین 
باخته بود. اما این فیلم (این‌سه نفر) علیرغم همه‌ارزشهاش ازمحدودیت‌های 
زمان تهیه‌اش آسیبی اساسی پذبرفت» چرا که‌درآن نا گز برهیچ اشاره‌تی‌بها نحر اف 
کارا کترها نشد . 
کلکسیو نر» باز تحسین منتقدین راجلب کرد. وایلر این فیلم را به‌سال ۱۵4۲۵ 
نوول هراس‌انگیزی از «جان فاولز» درباره جوان دیوانه‌ثی (ثر نس استامپ) 
خن زیای معصومی (سامانتااگار) را درست به‌مثابه يك پروانه کلکسیون میکند» 
ی. اما این يك تحسین کوتاه زمان‌بود و فیلم بعدی وابلر «چگونه می‌توان 
لبون دلار دزدید» (۱۵۲1) نصیبی جز استقبال سردنبرد . این بك کمدی-ماجراثی 
سك بود به‌سبك «معما» (که اما نیازی حیاتی هم به‌سناربوی دقیق و یج کننده 
لها ده هوشمندانه تی نظیر سنا بوئی که «بیتر استون» برای معما نوشت» داشت) 
ی هیبورن جذاب و پیتر اوتول شوخ‌طبع زوج کامل‌ومناسب فیلم بودند» پیتر اوتول 
راقع جانشین «جورج‌سی‌اسکات» شده بو د که درهمان نخستین روزفیلمبرداریو ابلر 
ر) به‌خاطر بی‌انضباطی اخر اج کرده بود ! 
دختر سخره (۱۵0۸) هم برای وابلر تجدید اعتبار نکرد. گرچه اومهارت‌حا کی 
تجربه ی در جان‌بخشیدن‌به‌باز بهایکلیشه نی و طرح داستانی تهی و مرده‌وبی‌ظرفیت 
خرج داد. اما در هیچ لحظه ثی چیزی از آن وابلر حساس و نیز بین سال‌های 
ل نشان نداد . » 1 
سر البته در حق وایلرکمی ستگدلی به‌خرج داده است . اما نظرهای او 
4 پعیدی هم با حقیقت ندارند. حتی او این نظر را زمانی نوشته که آخرین‌فیلم 
«آزادی ال بی‌جو نز» را هم ندیده بوده‌است . میشود تصور کرد که او بعدازدیدن 
فیلم مینوشت «خب وایلر حالا دیگر يك‌مرده تمام عپار است»! 
کلکسپونر و دختر مسخره البته در میان فیلم‌های آخر وایلر از ارزشهای‌نسبی 
خوردار بوده‌اند. بخصوص کلکسیو نر به‌لطف کار درخشان هر دو فیلمبردار فیلم 
رت سورئبس و رابرت کر اسکر جذابیت بصری فوق‌العاده‌ای از خود نمود . وایلر 
تور سخره را هم مثل تقریباً همه فیلم‌هایش براساس‌يك نوول معروف ساخت نوولی 
و آبل‌لنارت» که پیش از فیلم‌شدن » امتحان موفقی هم برصحنه برادوی‌داده‌بود. 
۳ «باربارا استر بسند» که فانی برایس را با موفقیت روی صحنه نشان‌داده‌بود » 
د نقش خود را یکبارهم جلوی دوربین بازی‌کند. 




































وایلر کوشید تا حد مقتضی , به بازی استربسند و موسیقی بی‌حس‌وحال‌ژول‌استاین 
کلیشه ئی لنارت عناصر روما نتيك‌بیفزاید. این تدبیر درلطافت بخشیدنوعمق‌دادن 
رای‌عاشقا نه خا نم‌برایس با نیکیآدامز» قمارباز«عمرشریف» موّثرافتاد. مع‌الوصف 
جراحی پلاستيك‌هم در ماهیت داستانی فیلم تغییر نو کننده ی نداد و دخترسخره 
ان فیلمی وابسته به طرحهای جاء‌طلبا نه «رسیدن دختری ازمراحل پست به مقام يك 


3 و این شگفت آور نبود که همه کوششهای وایلر و استریسند و شریفو کارگردان 
۹ های رقص فیلم هر برتر اس نتوانست نقشی تازه‌در کالبدبی‌رمق دختر مسخره بد مد . 


شاید تنهاشات آخر صحنهآو ازپایا نی‌فیلم که‌باهلی کوپتر فیلمبرداری شده ( «فانی» 
۳ و به کشتی «نیکی» که بندر نیویورك را ترك می‌کند مینگرد) یادآورمهارتهای 
#می وایلر باشد . 

ابر پس از فیلم نومیدکننده «آزادی ال‌بی‌جونز» در پنجسال‌گذشته دیگرفیلمی 
است. او این چند سال را چطو رگذرانده است؟ 

در مصاحبه مطبوعاتی سومین جشنواره جهانی فیلم تهران به‌مناسبت بر نامه‌مرور 
وایر» خود وی پاسخی برای این سئوال داشت . 


۰ «باهسرم دوردنیا رامیگردم وقتم را بابچه‌ها و نوه‌هایم می‌گذرانم . درچنین 
گر آدم میخواهد فیلمی بسازد باید حتما" سوژه‌ثی پیدا کند که شوق فیلم‌ساختن‌را 
زئده کند. من در این چند سال چنین سوژه‌ئثی نیافتم» و دست‌روی‌دست گذاشتن 
آلبته برای هیچکس فاجعه‌ثی نبوده‌است.در واقع آدم فکر می‌کند که وایلردراین 
و در این سالها چه فیلمی‌می‌تواندبسازد. مردی‌ا ز گذشته, که هميشه هم‌درتاروپود 
ند » حالا دیگر دستش کاملا خالی است. 

پنجاه‌سال فیلسازی ویلیام وایلر » آشکارا افتخاری واقعی به‌جا نما نده‌است. 


۳ 


۰« باقی‌ما ند , طرح‌هائی که حتی در زمان «خیابان چهل‌ودوم» هم کهنه‌و نخنماشده _ 


مب بالا : بن‌هور 
بت وسظ : کلکسیونر 
ب پائین : ترغیب دوستانه 





۵ 







«سازمان سینمائی پاناسیت» 


فیل‌های بر گزبده خودر! درسال ۳۵۳۹ معرفی می کند : 


و 





۹ 
۱ 


صیح خا کستو 


هنر‌پیشگان : داریوش فر زانه تاپیدی . بهروز بهنز اد . ی ۰ رصات ار با مختار ۲ 

با معرفی : شهره وبا شر کت : عنایت بخشی . بهمن کیومرث ملك‌مطیعی وجلال 
زربن‌دور 

تار و دان : ستروس الوند سناربست و کار گردان : تفی هخنار 

مدیر فیلمبرداری : رضا بانکی مدیر فیلمبرداری : نصرت‌اله کنی 


۱ نی 
ریم 








فر ی دست قشنکه 


هنرپیشگان : لیبلا فروهر . وفا . نسربن قدیری . جمال نرپیشگان : منوچهر وئوق . شورانگیز طباطبا 
وفائی و جمشید مهرداد بهر ام وطنیرست و مهدی فخیم زاده . 


کار گردان : فربدون ریاحی سنارپست و کار گردان : مهدی فخی 
۵ فیلمبردار و تهیه کننده : ایرج صادقیو 
فیلمبرداران : اسماعیل‌دین محمدی . علی مزینانی ۰ 
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9999 


مدا 





حالابراحتی صداوتصویررایگجا قبط کنید 






کانن 5۱1-2 


پدیده جدیدت ازکانن 


فك 


کات راازفروشگاه‌هانی بخوامدکه‌بامارک 6۳۲۱677 


مسحص است 





